عل اکر دودانکه: حذاقل سه مدال المییک ازا ان ماشت 
گفت و گو با محمد کد خدایی» سصر جهار ساله 
فریدون زندی: جرا آدمها به هم دروغ می‌کویند؛ 
میو ها که شمارا خوش اخلاق می‌کند 


9 حشت و فاحعه در حنکل مرک خالق 
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به مناسبت سی‌امین سالگرد آزادسازی خرمشبر 


چگونه خونین نهره خرمشهر شد؛! 


ازادی خر مش هر مدیون مقاومت است. مد یون دفاع وجب به وجب مدافعان از شهر. مقاومت دلاورانه 
آنهانگذاشت عراقیها آن طور که می خواستند در منطقه مستقر شوند.استقرار شان بی‌قواره و آسیب پذیر 
شد.مقاومت به ایر انیان نشان داد می توان در شرایط نابر ابر تسلیم نشد وحتی پیر وز شد. مقاومت و آزادی 
خرمشهر.فکر جدا کر دن خوز ستان ازایران و الحاقش به عراق بعثی رااز ذهن صدام و خیلی‌های دیگر بیرون 
کرد.برای نشان دادن عظمت فتح خر مشهر هیچ چیز نباید گفت چون همین بس که خبر گزاری‌های‌دشمن 
درباره استحکام دژ دفاعی سنگین و چند لایه عراق چنین می گفتند: 

خبرنگار خبر گزاری آسوشیتد پرس آلکس افنای دربارهمقاومت مردم خرمشهر گزارشش راچنین تنظیم 
می کند. «مدافعان ایرانی در اکتبر ۱۹۸۰ چنان مقاومت سر سختانه‌ای از خود نشان دادند که ایرانیان بحق نام 
خر مشهر رابه خونین شهر تغییر دادند.در شهر ۱۵۰ هزار نفر ی به سختی می شد خانه‌ای یافت که‌اثر گلوله و 
خمیاره روی دیوارهایش نباشد. همه‌ی شواهد نشان می دهد که مدافعان ایرانی چگونه خانه به خانه از این شهر 
دفاع کرده‌اند و خبرنگاران با تمام وجود شدت نبردی را که صورت گرفته بود حس می کر دند» 

عراق شسهری را که قرار بود یک روزه‌بگیرد. ۳۵روزه گرفت و بعد از اشغال آن عراقیهاجشن گرفتند که 
خرمشهر رامحمره کردیم. روی دیوارهای آن هم نوشتند «جئنالنبقی» (آمده ایم بمانیم). از خرمشهر به بصره 
خط اتوبوس و تاکسی راه انداختند و صرافی افتتاح کر دند تا ریال رابه دینار عراق تبدیل کنند. حتی در پخش 
اخبارشان آب و هوای محمره‌رامی گفتند: در مدت ۱۹ ماهی که خرمشهر در تصرفشان بود ارتش عراق 
کمیته‌ای جهت انتقال اموال منازل و بند ر گاه تشکیل داد و اموال ۲۵ هزار واحد مسکونی و حدود ۷۰۰ هزار تن 
کالاو ۰ ۵۰ دستگاه ماشین از بندر گاه‌به غارت بر دهو در بصره بعد از فروش آنها پول آن رابه حساب ارتش 
عراق واریز کردند. در طی این مدت موانع بسیار و سخت متعددی اطراف شهر ایجاد کردند. عراقیها که چند 
شکست پشت سرهم خورده بود ند. شهر رابه یکی از محکم ترین مواضعشان بدل کر دند. واحدهای مهندسی 
سپاه سوم ار تش بعت بیشتر خانه‌ها و ساختمانهای شهر را خراب کرد اطراف شهر میدان مین ساخت وفرون 
شهر کانالهای زیر زمینی زد. در این خصوص یک دیپلمات غربی در عراق گفت:«خر مش ھر یک جایزه بز رگ 
است»اگر ایرانیها آن را پس بگیرند عراق حرفی برای گفتن ندارد.» 

از کارون که رد می‌شدی خر مشهر به سنگر بزر گی بدل شده بود که یک طر فش اسکله و تاسیسات دریایی 
بود و طرف دیگرش جاده‌اهوازخرمشهر که عراقیها یک خاکریز عظیم به ار تفاع ۴متر روی این جاده | سفالته 
احداث کرده بودند. فر ماندهان عراقی اسم این خاکریز دژ مانند را «خط بارلو» گذاشته بودند. یعنی انها تااین 
حد به استحکام خطوط د فاعی شان اهمیت می داد ند این جادهازلحاظ تدار کاتی و پشتیبانی برای سپاه‌سوم عراق 
نقش مهم وحیاتی داشت. بعد از شکسته شدن حصر آبادان عراقیها از ساحل شرقی کارون بیرون رانده شدند. 
نیروهای ارتش بعث در غرب کارون مستقر شده و کارون را به دژ دفاعی با نیروها و تجهیزات بسیار برای دفاع 
از خر مشهر بدل کردند. برنارد استرا خبر نگار نیوزویک بعد از دیدن منطقه می گوید: «عراقیها برای جلوگیری 
از نفوذ ایرانیها از هیچ کاری فرو گزار نکر ده بودند. آنها باشروع عملیات تنها پل روی کارون رامنفجر کرده و 
اطراف آن رابه میدان مین تبدیل کردند. تمام طول ساحل راسنگر بندی کرده وبرای استحکام آن از کیسه‌های 
شن وانبوه تراورسهای راه [ هن استفاده کر ده‌بودند. فضاهای باز راهم بامیله‌های آهنی پوشانده‌بودند تااز فرود 
چتر باز جلو گیری کنند. عراق طرح دفاع ۰ ساله در خر مشهر پیاده کر ده بود و کارشناسان نظامی‌خارجی که 
از خرمشهر بازدید کرده بودند می گفتند ایرانیها برای گرفتن خرمشهر باید به کره ماه بروند!» 

بعد از ۲عملیات گسترده(امنالائمه -طریق القدس-فتح المبین) که شکست سنگینی بر ارتش عراق‌وارد 
شد سر تیپ زیدان فر مانده خر مشهر با ۳۰ تن مواد منفجره تی ان تی شهر را تخریب و خرمشهر را به یک سنگر 
بزرگ و مستحکم با موانع پدافندی از جمله استفاده از برق و بشکه‌های فوگاز غیر قابل نفوذ تبدیل کرد. 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


ایجاد محیطی آرام 
در روز های تشویش 


بسیاری از خانواده‌ها این روزها در گیر امتحانات 
بچه‌هایشان هستند. البته تعدادی از خانواده‌ها هم 
فرزند کنکوری دارند و در گیری‌شان بیشتر است. 

نکته اول: 

سعی کنیم در این روزها بیشتر با بچه‌هایمان 
باشیم. کمتر به میهمانی برویم و برنامه‌های تفریحی 
بگذاریم. قاعد تا فرزندانمان بايد احساس کنند که 
مابه یادشان هستیم و تنهایشان نمی گذاریم و به 
کمکشان می‌رویم. دانش آموز نباید احساس کند 
که در امتحان تنها و بی‌یار و یاور است و دیگران او 
رادرک نمی کنند. باید نشان بدهیم که ما هم پا به 
پای آنها همراهش هستیم تا امتحانات را با موفقیت 
توپ می‌زند. کمک ما می‌تواند این باشد که بیشتر با 
او باشیم بدون آنکه مزاحم درس و مشقش بشویم. 

نکته دوم: 

آنچه که بیش از همه در این روزها و هفته‌ها, 
فرزندانمان به آن نیاز دارند آرامش است. اصولا 
لازمه یاد گیری آنان فراهم کردن محیطی امن و 
آرام برای فر زندان ماست. یادمان باشد کمتر دعوا 
کنیمم. کمتر داد و فریاد به راه بيندازيم. کمتر سر 
و صدا راه بیندازیم. حتی‌المکان سعو کنیم اتاقی 
رابرای مطالعه در اختیار او بگذاريم. از تفریحات 
خودم ان کم کنیسم. کمتر تلویزیون راروشن نگه 
داریم واگر اختلافی هم داریم سعی کنیم در اين 
هه تک وراد ا 
بهتر تحمل کنیم. قاعد تا در یک خانواده پر تشنج 
نمی توان انتظار موفقیت از فر زندان را داشت. 

تکنه سوم: 

در او واکنش منفی ایجاد نکنیم و به او استرس 
لین رای تربار ادان 
می‌گویند.چرا درس نمی‌خوانی؟ تو آخر با این 
وضعیت چیزی نمی‌شوی؟ خدامرابکشد یا خدا 

و گلایه‌ه اوانتقادهایی از این دست. کمکی به 
او نخواهند کرد. اگر بعد از مدتی درس خواندن 
و ساعتی مطالعه کردن خواست اندکی استراحت 
کند وا نیم‌ساعتی پای تلویزیون بنشیند یا بازی 
کند. پر خاش نکنیم و به او تشر وس کوفت نزنیم. 


۴ 


5 ایسا ری داس ردق می کو جو احا 
می کند ساعتی را که درس خوانده شما ندیده‌اید و 
احترامی برای تلاش او قائل نیستید و بی جهت به او 
گیر می‌دهید. 

این طوری ممکن است واکنش منفی در او ایجاد 
کنید. ضمنا او خودش شاید به اندازه کافی استرس و 
دلهره داشته باشد به هیچ وجه سعی نکنید استرس او 
رابیشتر کنید و مرتب به او هیجان بیهوده و نگرانی 
بی‌فایده منتقل کنید. 

از امتحان و یا کنک ور برای او غولی نسازید تا 
احساس کند که اگر در درسی نمره خوبی نیاورده 
ویادر کنکور رتبه و نمره قابل قبولی کسب نکرده 
چیزی نمی‌شود و زند گی برای او تمام شده تلقی 
خواهد شد. زند گی جاری است و امتحانات فراوانی 
پیش روی انسان قرار دارد. امتحان درس و کنکور 
همه امتحان‌های مفروض زندگی به حساب نمی آید 
و نباید همه چیز رابه آن ختم کرد. بسیاری از 
انسان‌های موفق کسانی هستند که اگر در امتحان 
درس و کنکور رتبه قابل قبولی کسب نکر دند سعی 
کردند با موفقیت در امتحان‌های دیگر زند گی به 

نکته یذ پنجم: 

اعتماد به نفس یعنی اینکه انسان خودش رابتواند 
قبول کند و توانایی‌هاي ش را بروز دهد و خودش را 
باور داشته باشد. 

قاعد تا بین اعتماد به نفس و غرور یا بی‌خیالی و 
بی‌تفاوتی و تهور و ی تفاوت‌هایی وجود دارد. 
اعتماد به نفس به معنای.مغرور بودن به خود 
خود و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خویش 
است. یعنی اینکه از این که آنچه دارد استفاده کند 
نترسد. بتواند توانایی‌هایش را بر وز دهد واز آن به 
خوبی استفاده کند. در این روزها باید اعتماد به نفس 
مثبت رادر کود کان و بچه‌هایمان تقویت کنیم نا آنها 
بدون استرس و نگرانی بتوانند از همه ظر فیت‌ها و 
آ گاهی‌های خویش بهره ببرند. 

نکته ششم: ۲ 

به فرزندانمان امنیت ببخشیم. انها باید به این 
احساس برسند که به هر حال به عنوان فر زندان 
آنها بقبولانیم که دوستی خوب و پشتوانه‌ای امن و 
اطمینان بخش برای آنان هستیم آنها در هر امتحانی 
در زند گی از درجه بالاتری از موفقیت بر خوردار 

کوته سخن آنکه در این روزها محیطی امن و آرام 
همراه‌با آرامش و امنیت و آسود گی خیال و دور از 
استرس و فشار برای افراد خانواده و به خصوص آنها 
که بر سر گذر گاه امتحانات ایستاده‌اند فراهم کنیم تا 


پدر خطا کار 
روزی پدری نزد کنفوسیوس-حکیم و فیلسوف 
چینی -رفت واز پسرش به خاطر وظیفه ناشناسی 
شکایت کرد. کنفوسیوس فر مان داد پدر وپسر راسه 
ماه‌زندانی کر دند و گفت:«پدری که نتواند وظایف 


فرزندی رابه پسرش بیاموزد. همان اندازه خطا کار 
است که پسری به آن وظایف عمل نکند. 
محمود جعفری -کرمان 


ریاست محترم ساز مان تأمین اجتماعی 

احترامااینجانب تهمورث جواهری مستمری بگیر 
به عرضتان می رسانم بر ای یک دست دندان مصنوعی 
باید مبلغی راپرداخت کنم که‌از حقوق ماهیانهام بیشتر 
است ومتاً سفانه در این رابطه دفتر چه بیمه‌هیچ کمکی 
به حساب نمی اید و شعبه نیز مبلغ ناچیزی از هزینه 
رایرداخت می کند که ارزش گر فتن ندارد. در موارد 
متعددی بی‌خاصیتی این دفتر چه‌ها ثابت شده است 
که‌جنابعالی نسبت به آن آ گاهی‌دارید وذ کر آنها 
بی‌فایده است.با توجه به این توضیحات به این وسیله 
دفتر چه درمانی خود را ( که فقط یک بار از آن استفاده 
کرده‌ام که کاش این کار رانمی کر دم؟ چون فایده‌ای 
برایم‌نداشت) به پیوست تقدیم و خواهشمندم از حقوق 
بازنشستگی بنده بابت حق بیمه درمانی مبلغی کسر 
9 بااحترام 

رونوشت: مجله اطلاعات هفتگی تهمورث جواهری 


کود شالیکاران آمل را تأمین کنید 

ازامام جمعه فاضل و آ گاهشهر ستان آمل حجة 
الاسلام محمد علی رحمانی تشکر می گرد د که در 
خطبه‌ه ای نماز جمعه(۸/ ۱۳۹۱/۲ )به مسوولین 
شهر ستان آمل از جمله فرماندار یاد آورشدند که 
علیرغم گذشت ۰ ۴ روزاز سال جدید کود شیمیایی 
مزارع برنج تأمین نشده‌است و در این میان عده‌ای 
سودجوقیمت این نهاده کشاورزی رابا چندین برابر 
قیمت وبااحتکار می‌فروشند. این در حالی است که 
مازندران و آمل میزبان خوبی برای مسافرین است 
و روزهای پنجشنبه و جمعه محور هراز یک طرفه 
ومیزبان حق ترددندارد.از آن طرف شالیکاران 
هم که در خط مقدم جبهه تولید هستند و در سال 
حمایت از تولیدات داخلی نیاز به این حمایت دارند. 
آیا مسوولین استان و شهر ستان حاضر ند یک ماه 
حقوق آنه ارادیر پر داخت کنند؟ این شالیکاران 
محترم ازاول فروردین ماه‌تام ردادباید ۲مرحله 
کاشت_داشت وبرداشت از جیب مبار ک هزینه 
کنند و یا منت بانک کشاورزی را بکشند ووام سلف 
بگیرند و گرنه اسیر نزول‌خوران هستند. 

انتظار می‌رود هر چه سریعتر این کود و سایر اقلام 
موردنیاز راباقیمت‌مناسب واگذار کنند که چون 
سرمایه‌های شر کت تعاونی‌های ر وستایی از خود 
شالیکاران است. ذبیح‌اله بناگر -آمل 


لا ۳ 
اطلاعات شم رو ۳۵۱۵ 


منظره‌های ناز یبا 

یکی از مشکلات زند گی شسهری تولید انواع 
و اقسام زباله‌هاست. هر خانواده بن | به مصرف 
خود روزی یک تا چند کیسه زباله تولید می کند. 
و طبیعتا هر شب در مقابل منزل برای جمع آوری 
توسط شهرداری کیسههای زباله می گیرد.در 
این ميان افرادی هستند که گونی به دست یا با 
موتورسیکلت‌های مخصوص به سراغ این کیسه‌ها 
می‌روند تا مواد بازیافتی رااز ان خارج کنند.متاسفانه 
بابی‌انضباطی کیسه‌هاراپاره کرده و آن چه را که 
به دردشان می‌خورد از آن بیرون می آورند و بقیه 
راپخش وپلامیکنند.ب این که خ ودم زباله‌ها را 
به صورت تفکیک شده در کیسه‌های مختلف قرار 
می‌دهم باز هم شاهد شکافتن کیسهها و پخش و 
پلا کردن آن توسط این افراد هستم. از آن بدتر 
اینکه کار گران محترم شهرداری تنها به برداشتن 
کیسههای زباله اکتفا می کنند و اشغال‌های ريخته 
شده‌همانطور باقی می‌ماند که علاوه بر ایجاد آلودگی 
منظره زشتی هم به همراه می آورد که چنین کاری 
هم برای بهداشت شهروندان و هم زیبایی کوچه 
و خیابان‌ها نایسندیده است.جراباید شاهد چنین 
منظره‌های نازیبایی در شهر باشیم؟ 

الف. پسرک‌لو -مینودشت 
فرشته بیکار 

روزی‌مردی خواب عجیبی دید.او در خواب دید 
که در میان فر شته‌هااست و کار های آنهارانگاه‌می کند 
دراین میان دسته بز ر گی از فرشتگان رادید که سخت 
وبدون‌وقفه مشغول کار هستند,وبه سرعت هر چه 
تمام تر نامه‌هایی را که توسط پیک‌های زمینی می ر سند 
بازمی کنند و آنه ارادر داخل جعبه می گذ ار ند.مرد 
از فرشته‌ای پر سید: شماچکار می کنید ؟ ف رشته در 
حالی که سر گرم باز کردن نامه‌ای بود. گفت:اینجا 
بخش دریافت است مادعاه او تقاضاهای مردم از 
خداون د راتحویل می گیریم» مرد کمی جلوتر رفت 
باز تعدادی از فرشتگان رادید که کاغذهایی راداخل 
پاکت می گذارن د و آنهاراتوسط پیک‌هابه زمینی 
می‌فر ستند 

مرد پرسید:شماها عتارم که اک از 
فر شتگان با عجله جواب داد:اینجا بخش ارسال است 
ماالط‌اف ورحمت‌های خداوندی رابرای‌بند گان 
زمینی می فرستیم. 

مر ھی لوتر رفت ودر ها میس درو ی 
فر شته بیکار نشسته است.مرد درحالی که‌نمی توانست 
تعجبش راپنهان کند پرسید: شما چرا بیکارید ؟! 

فرشته جواب داد:اینجا بخش تصدیق جواب‌است 
مردمی که دعاهایشان مستجاب شده باید جواب 
بفرستند. ولی فقط عده بسیار کمی جواب می‌دهند. 
مردازف رشته پرسید:مردم چگونه می‌توانند جواب 
بفر ستند ؟! 

فرشته پاسخداد: کافی است بگویند «خدارا 
شکر» 


هادی درخشان -بندر انزلی 


۳ طلاعات مکی 


تقدیم به تمام مادر ان دنیا 
مادر زمانی که با در عرصه دنیانهادم صدای 
لالایی‌ات در شسب‌های زمستان چقدر گرم و صمیمی 
بود. مادر تو برای همیشه در قلب منی, من این رادر آن 
شبی که‌به‌بالین خواهر کوچکم ز مز مه غریبانه سردادی 
حس کردم. اری در ان شب ديدم که قطرات اشک تو 
گونه طفل راخیس می کرد و آن رابا آبی که از جشمه 
عاطفه می تر اوید شستش و می‌داد مگر نه‌اینکه عشق 
همین است آری‌در آن شب بود که صدای‌شکستن 
قلبم را شنیده بودم و در آن شب بود که احساس کردم 
شادی تو شادی من است و اضطر اب تو اضطر اب من. 
مادر از تو سپاسگزارم که مرادر بستر مر گ بز رگ 
کردی وبا نغمه‌های غم‌انگیزت که همراه‌بابغض و 
اشکآلود شب را بر بالینم به صبح رساندی. 
مادر توش کوه‌طبع منی وبهتر بگویم که توتمام 
هستی منی و جز این نیست که بگویم تو منی 
اگر به باغ رفتی.اگر به دشست سفر کردی.اگر به 
کوه‌پناه‌بردی واگر در گندمزاری به وجین‌نشستی 
به نغمه‌های بلبل, به آواز شیرین رود. به بانگ پر شور 
آبشاروبه ترنم نسیم گوش کن.دل رابه صفای باغ, 
به گلهای دامنه کوه و به شکوه و آواز مرغان دشت 
بسپار وشکر کن و آن کسی را که این نعمت‌ها را به تو 
ارزانی داشته است ا 
بازی روزگار 
مجبور بود بخندد. کاری از دستش برنمی آمد. 
مثل آن هنر پیشه درجه یک همه از اوامضامی گیر ند 
و حق انتخاب دارد. به جز نقش اول بازی» هیچ نقشی 
راقب ول‌نمی کند. روز گاری‌می‌رسد که برای‌نقش 
چهارم و پنجم هم انتظار می کشد. به جز تحمل کاری 
ازدستش بر نمی آید. منتظر بوددختری را که دوستش 
داشت پیش قدم بشود و بگوید دوستت دارم تا باری از 
روی دوشش برداشته شود.یک وقت دید توی ماشین 
گل زده نشسته است... 
بازهم می‌خندید! در بازی‌سنگ کاغذ قیچی. 
همیشه سنگ می‌شود. این هم بد نیست اگر بازی‌اش 
ندهند چه می کند ؟ لازم نیست حر فی بز ند همان خنده 


گواه همه جیز است. 
گواه همه چیز عباس عابد سانديشه 


به کمکم ببایید 

زنی خانه‌دار هستم که به بیماری دیسک کمر. 
ضعف بینایی و زخم معده دچارم و به خاطر این 
بیماری‌ه قادر به کار کردن نیستم. یک خانواده 
۶ نفره را اداره می کنم و خود سرپرست به حساب 
می‌آیم. فرزندانم دانش اموز هستند و قادر به کار 
کردن نیستند. حتی پر داخت هزینه‌های تحصیلی 
آنها در مقدوراتم نیست. وسایل رفاه و آسایش 
انها جای خود.. همواره شرمنده و خجالت‌زده انها 
می‌مانم. به خاطر رضای خدااز هموطنانم می‌خواهم 
که دل من و فرزندانم راشاد کنند و در حد وسع و توان 

به کمک من بیایند. 
م.ط از شهرستان آبدان ایلام 


خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با 
عرض پوزش به خاطر تاخیراحتمالی در پاسخبه موقع 
به نامه های ارجمند شما گرامیان. 


ee 
٭ مجید کاظمی -نوقاب گناباد‎ 
از ابرازلطف شمامتشکرم و نامه شما رابه بخش‎ 
ترازو داده‌ام تادر آن قسمت مورد استفاده قرار‎ 


گیرد. سربلند باشید. 

# محمد میر کی 

وو ودا ر کروی دارو ر در 
به ا قای‌رفیع دادم تادر صورت‌امکان‌درشبکه 
خنده مورد استفاده قرار گیرد از تأخیر پیش آمده 
بابت پاسخ متاسفم و منتظر نامه‌های جدیدی از شما 
می‌مانم و به خدایتان می‌سپارم. 

# هوشنگ شش بل و کی -شیر از 

از ابراز لطف شما سپاسگزارم و منتظر نامه‌های 
تازه‌ای از شما هستم. سرافراز باشید. 

#حسن کمالی -مرند 

متاسفانه نمی توانیم شماره‌حسابی برای کمک 
خوانند گان به افراد نیازمند اعلام کنیم چون چنین 
کاری مشکلاتی به همراه می |ورد. شاد باشید . 

# نوید -تویس ر کان 

حق‌با شماست.جمعیّت تهران به میز آن‌قابلت 
توجهی بیش از ظر فیّت آن‌است وباید مهاجرت 
معک وس اتفاق بیفتد انا اگر بخواهیم طرحهای 
ناپخته و کارشناسی‌نشده‌رابه کار گیریم مشکل 
حل نخواهد شد. موفق باشید. 

#مریم رضایی -اصفهان 

شما درست می گونید. متاسفافه استقیال جوائان 
از مسجد وبرنامه‌های مساجد چندان راضی کننده 
نیست.البتهبای د محیط مساجد وصحبت هاو 
برنامه‌ه ای مساجد رانیز جذاب ومتئوع کردو 
بخصوص ائمه جماعت در ترغیب جوانان بسیار 
موثرند. 

# فاطمه کریمی -قوچان 

به شمانیز همین پاسخی رامی‌دهم که به نامه 
قبلی داده‌ام و منتظر می‌مانم. 

# حسین مستعلی‌زاده-بردسیر 

از لطف فراوان شسما متشکرم. همانطور که شما 
هم اشاره کر ده‌اید تصاویر روی جلد مجله‌دارای 
تنوع نسبتاخوبی است و تصاویر کود کان هم کم و 
بیش مورد استفاده قرار می گیر د اما تنها منحصر به 
تصویر کود ک هم نیست. موفق باشید. 

#غلامعلی قاضی شهرضا 

از هم‌کاری صمیمانه شما خوانن ده دیرپای 
مجله سپاسگزارم و برایتان آرزوی توفیق می کنم 
ومنتظرم تاخاطرات و گزارشهایی را که در حین 
سف رهایتان بان ورد می کید یرادمان از ال 
کنید. شاد باشید 
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* دیپلماسی انفعالی ابران سیب شد تا کشو ر های تولید کننده نفت »به ودژه کشو ر های عضو 
اوپک. جای ایران رادر بازار جهانی بگیرند 


تحریم - تغییر رفتار 

سالهاست کش ورهای قدرتمند از سلاح تحریم 
برای تغییر رفتار کشورهای دیگر استفاده‌می کنند. 
هدف از اعمال تحریم این است که کشور مورد تحریم 
قرار گرفته ناچار شود به خواسته‌های کشور تحریم 
کنن ده‌تن دردهد. گاهی‌این تحریمهاچن ان‌ابعاد 
گسترده‌ای‌می‌یابند که به صورت یک جنگ اقتصادی 
اعلام نشده در می آیند. محمدرضاسبز علیپور: رییس 
مر کز تجارت جهانی ایران.می گوید:«دیگر هیچ کشور 
پیشرفته‌ای جهت جنگ و مبارزه لشکر کشی نمی کند 
و در حال حاضر نیز نوع جنگها هم تغییر کر ده است. 
الان مهمترین جنگ جنگ اقتصادی است که می تواند 
بدون ریختن خونی از دماغ کسی, کشوری رااز پا 
در آورد.» 

یکی از کالاهایی که در عصر جدید به صورتی 
گسترده‌به عنوان یک سلاح به کاربر ده شده‌نفت 
است. نفت یک کالای ضروری واستراتژیک است 
که‌تمام کشورهای جهان به آن‌نیازدارند.اولین 
باردر زمان نهضت ملی شدن نفت بود که بریتانیا 
باممانعت ف روش نفت ایران از نفت به عنوان یک 
سلاح استفاده کرد.پس از آن‌ودر طی جنگ ۱۹۷۳ 
اعراب-اسرائیل, کشورهای عرب تولید کننده نفت 
درحمایت از مصر وسوریه شیرهای نفت خود را 
برروی کش ورهای حامی‌اسرائیل بستند واولین 
شوک نفتی راایجاد کر دند.از آن زم ان تابه امروز. 
نفت در مقاطع زمانی مختلف هم توسط کشورهای 
مصر ف کننده و هم توسط کشورهای تولید کننده به 
عنوان سلاح به کار گرفته شده است. 

تحریمهای یک جانبه آمریکا 

پس از بن بست در پرونده هسته‌ای اير ان و ارسال 
پرونده‌ایران از سوی آژانس انرژی‌هسته‌ای به شورای 
امنیت. چهار قطعنامه تحریمی بر علیه ایران تصویب 
شد. دولت آمریکا که برای تغییر رفتار ایران در زمینه 
انرژی هسته‌ای و به کرسی نشاندن نظرات خود 
تحریمهای سازمان ملل راناکافی می‌دانست»خود. 
تصمیم به اعمال تحریمهایی یک جانبه بر علیه ایران 
گرفت. 

برخلاف تحریمهایی که آمریکااز زمان بحران 
گروگانگی ریب رایران اعمال کرده‌بسود آخرین 
تحریمهای این کشور مشخصا تولید و فروش نفت 
ایران رانشانه گرفته اند. تحریمهای یک جانبه آمریکا 
در دومحوراصلی اعمال می‌شوند: محور اول جلو گیری 


۶ 


از سرمایه گذاری کشورهای مختلف در صنایع نفت و 
پتروشیمی‌ایران به جهت ناتوان کردن ایر آن از تولید 
نفت در دراز مدت ومحوردوم جلوگیری از فروش 
نفت توسط ایران به منظور فلج کر دن اقتصاد ایران 
در کوتاه مدت. 

تحریم بانکه ای ایران. که توسط بسیاری از 
کشورهای دوست آمریکایذ یر فته شده است. سبب 
می‌ش ود تابسیاری از خریداران ثابت نفت ایران حتی 
درصورت تمایل به ادامه خرید نفت ازایران‌توان 
پرداخت پول آن‌رانداشته باشند ودر نتیجه فروش 
نفت‌ایر ان بامشکلات عمده‌ای در بازارهای جهانی 
مواجه شود.البته آمریکابرای اینکه اقتصاد دوستانش 
از این تحریمها سیب کمتری ببین د مهلتی رابرای 
اجرای آن تعیین کرده‌است و تحریمهای آمریکارسما 
از اوایل تابستان امسال به اجرا گذاشته خواهند شد. 

تحریمهای اروپا _ 

سران اروپانیز برای عقب نماندن از امریکا دست 
به تحریم ایران زدند و وزیران امور خارجه اتحادیه 
اروپادر روز سوم‌بهمن ۱۳۹۰ بر سر توقف خرید و 
واردات نفت از ایران به توافق رسیدند. 

قرار است تاتحریمهایاتحادیه اروپااز روزیازدهم 
تیر امسال اعمال شوند و بنابر این از ان روز به بعد اروپا 
واردات نفت خام و دیگر فر آورده‌های نفتی رااز ایران 
متوقف خواهد کرد.این در حالی است که‌درهمین 
تاریخ تحریم‌های ای الات متحده علیه بانک مر کزی 
جمهوری اسلامی‌نیز رسما اعمال می‌شوند. علاوه بر 
نفت. قرار است که اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی را 
هم برعلیه بانک مر کزی ایران اعمال کند. 

علت اینکه زمان اعمال این تحریمها به ۶ماهپس از 
تصویب آن مو کول شده این است که کشورهایی مانند 
اسپانیا و یونان, که خریدار عمده‌نفت‌ایران هستند. 
واردات خود رااز ایران به تدریج کاهش دهند واثرات 
منفی این تحریم رابر اقتصادهای بحرانی خود در این 
فاصله زمانی ۶ ماهه خنثی کنند. 

مواضع انفعالی؛ تهد بدهای تو خالی 

باینکه تحریمهای اروپاو آمریکاعملایک جنگ 
اقتصادی اعلام نشده بر علیه ایران هستند متاسفانه 
دستگاه سیاست خارجی و دیگر تصمیم سازان 
کشورمان در برابر این تحریمهای یک جانبه مواضعی 
انفعالی اتخاذ کرده و در بهترین حالت به تهد یدهایی 
توخالی پر داخته اند. 

دراولین گام عماد حسینی, سخنگوی کمیته 


انرژی مجلس شورای اسلامی» ۲روز پس از تصویب 
تحریم نفتی اروپا بر علیه کشسورمان اظهار داشت که 
نمایند گان مجلس در حال نهایی کردن طرحی به 
منظ ور قطع صادرات تفت به اروپاهستند. امااین 
طرح هیچگاه از روی کاغذ فراتر نرفت. 

اظهارات عجولانه عماد حسینی با تهد ید احمد 
قلعه‌بانی, مدیرعامل شر کت ملی نفت ایران» در روز 
٩‏ بهمن ٩۰‏ دنبال شد. به گزارش ایسناقلعه بانی گفته 
بود:«از شر کت‌هایی که خواستار دریافت نفت از ایران 
هستند. خواسته است تابه طور شفاف با شر کت ملی 
نفت ایران مذاکره کنند و یا هماکنون نسبت به قطع 
خرید نفت از ایران اقدام کنند يا رابطه طولانی‌مدت با 
ایران راحفظ کنند.» 

اند کی بعد همشهری گزارش داد که رستم 
قاسمی.وزیر محترم نفت. طرح نمایند گان مجلس 
برای توقف فروش نفت به کشورهای اروپایی را تأیید 
کرده و گفته است که بین دولت و مجلس برای تحریم 
صادرات نفت به‌ارویااختلافی و جودندارد وقطعا 
صادرات نفت به برخی کشورهای اروپایی قطع خواهد 
شد. قاسمی‌در روز ۵ ۱بهمن گفت:«کشورهایی که 
می‌خواهند از ۶ماه آینده, خرید نفت از ایران رامتوقف 
کنند. از همین ام روز اقدام به توق_ف خرید نفت از 
ایران کنند.» 

دراین میان وزارت امور خار جه هم به تکاپوافتاد 
تاضرب شستی به اتحادیه اروپانشان دهد. به گزارش 
خب رگزاری مه ر در روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ سفرای 
کشورهای پر تغال.یونان.اسپانیافرانسه هلند وایتالیا 
به وزارت امو رخار جه ایران احضار شده‌اند. پس از آن, 
شبکه پرس تی وی اعلام کرد که ایران فروش نفت به 
شش کشور ارویایی رامتوقف کرده‌است اما وزارت 
امور خار جه‌ایران بلافاصله خبر قطع صد ور نفت ایران 
به اروپا را تکذیب کرد. حسن تاجیک. مدیر کل غرب 
اروپای وزارت ام ور خارجه,به‌ایرنا گفت:سفیران 
شش کشوراروپایی رااحضار کرده و به آنها در مورد 
تحریم‌ها هشدار داده‌است.اماصدور نفت ایران به 
اروپا قطع نشده است. وی ادامه داد:«سعی کردیم 
در یک حر کت جوانمر دانه به‌مر دم اروپا این پیام را 
برس‌انیم که اگر ازاين ناحیه مشکلی متوجه آنها شود. 
مسئولیت آن بر عهده کشورهای ارویایی است.» 

درجالیکه وزارت هور خارچه مش رول براه 
ریزی یک بازی جوانمردانه بود آلن ژوپه. وزیر امور 
خارجه وقت فرانسه.اقدام ایران راء درباره‌ی اعلام 
قطع فروش نفت به کشورهای اروپایی, خنده‌دار خواند 
ونشان داد که اتحادیه ارویا برای تهد یدهای‌مقامات 
ایرانی تره هم خرد نمی کند. اتحادیه اروپا تهدید ایران 
برای توقف عرضه نفت به کشورهای متخاصم اروپایی 
رابی‌اهمیت خوانده و اعلام کر ده‌بود که اعضای این 
اتحادیه می‌توانند باهر گونه توقف عر ضه نفت ایران 
کنار بيایند. 

حقیقت این است که چنین تحریمهایی هم 
کشورهای وارد کننده و هم تولید کننده نفت راتحت 
تأثیر قرار می‌دهد. سیدغلامحسین حسن تاش»استاد 


له 
اطاعات ل پاره ۳۵۱۵ 


دانشگاه و متخصص اقتصاد انر ژی» در وبلاگ خود 
می‌نویسند:«در شرایطی که بازار با کمبود عر ضه و 
فقدآن‌مازاد تولید روبر وباشد کشورهای‌مصرف کننده 
به ساد گی قادر به تحریم نفت یک کشور تولید کننده 
نخواهند بود. چرا که در چنان شرایطی خارج شدن 
عرضه‌نفت یک کشور بوسیله دیگر تولید کنند گان 
قابل جبران نخواهد بود و لذاقيمت‌های نفت به سطوح 
بسیار بالائی افزایش پیداخواهد کر د....در نقطه مقابل. 
اگر با کاهش تقاضا ومازاد عر ضه مواجه باشیم. تحریم 
نفتی مصر ف کنند گان توسط کشور تولید کننده نفت 
بی‌معن خواهد بود ونوعی خودزنی است. جرا که در 
شرایط مازاد عرضه, به محض اجرای چنین تحریمی: 
دیگر صادر کنند گان نفت با افزایش تولید نفت خود 
بازار تحریم کنن ده راخواهند گرفت وممکن است 
به دست آوردن مجدد ان بازار بسیار دشوار باشد 


ضمن این که مصرف کنند گان‌نیز آسیبی نخواهند 


دید حال: گر شرایط بازار مانند مورد اخیرالذ کر در 


مصرف کنند گان در این شرایط بدنبال تحریم خرید 
نفت از یک کشور تولید کننده خاص باشند. به طریق 
اولی تهدید آن کشور تولید کننده به استفاده از نفت 
به عنوان اس احه,پس یار بی‌معنااست و در واقع همان 
چیزی است که آن مصرف کنند گان می‌خواهند!» 
بنا به عقیده حسن تاش در شرایط کنونی. اقتصاد 
جهان و بویژه کشورهای عم ده صنعتی د چار بحران 
جدی ور کود عمیق است و این ر کود تقاضای نفت را 
کاهش می‌دهد. این در حالی است که قیمت‌های‌نسبتا 
بالای نفت در سالهای اخیر سرمایه گذاری بر روی 
نفت و گاز و سایر انرژی‌ها راتشویق نموده و پتانسیل 
عرضه را افزایش داده‌است. همچنین با پایان گرفتن 
بحران در کشور لیبی, نفت این کشور در حال باز گشتن 
به‌بازاراست واز سوی‌دیگر تولید نفت عراق نیز در 
حال افزایش است و خلاصه اینکه بازار به سرعت 
در حال تبدیل شدن به بازار خریدار و مصرف کننده 
است و در چنین شرایطی تهد ید یک کشور تولید کننده 
به استفاده‌از نفت به عنوان یک اهرم فشار یا قطع 
صادرات نفت خود چندان منطقی نخواهد بود. 
تحلیل حسن تاش به خوبی نشان می‌دهد که بنابر 
شرایط موجود چراتهدیدهای مقامات ایرآن نه تنها 
کار گر نبوده‌اندبلکه اس پاب خنده اروپایی‌هارافراهم 
کرده‌است.در حقیقت.اگرایران قصد داشت بایک 


٩۱۶ ۳‏ طاعات مکی 


دیلمانسی فال خرف راک وات کد باندي 
افزاش فشارهابر سر پر ونده هسته‌ای. از میانه‌ی 
پاییز شیرهای نفتش رابر روی اروپا می‌بست. در آن 
شرایط نه اضافه تولید نفت لیبی و عراق وارد بازار شده 
بود ونه سرمای زمستان اجازه کاهش مصر ف رابه 
کشورهای ارویایی می‌داد. د رنتیجه اقتصادهای روبرو 
با بحران اروپا ناچار بودند تااز ذخایر استراتژیک نفت 
خود استفاده کنند. 
دوستان به جای ما 

انر می‌دانند دیپلماسی انفعالی ایران سبب شد تا 
کشورهای تولید کننده‌نفت »به ویژه کشورهای عضو 
است که در یک بازی پشت پر دہ از یک طرف آمریکا 
واروپا.با افزایش فشارهای سیاسی,نقش خط حمله 
وبعضی کش ورهای اوپک با فزایش تولید خود نقش 
خط دفاع رابازی می کنند. از همین روی هیلاری 
کلینتون,وزیر امور خارجه آمریکا, می‌گوید که 
دولت آمریکادر حال رهبری یک اثتلاف بین 
المللی بی سابقه برای وارد آوردن فشاری عظیم 
رفتار خودوادار کند. کمی‌پس از آن,باراک 
اوباما در یادداشتی خطاب به وزیران خار جه. 
بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده‌است که به 
ان دازه کافی نفت و محصولات نفتی به بازارهای 
جهانی عرضه می‌ش ود که بتواند جایگزین قطع 
قابل توجه صادرات ایران باشد. 

بازی قدرتهای بز رگ کشورهای به ظاهر دوست 
راهم د ر گیر خود کرده است.به عنوان مثال به گزارش 
خب رگزاری‌فر انسه,عر اق‌پيشنهاد کر ده‌است که مقدار 
قابل توجهی از نفت خام خود رابه سریلانکا مشتری 
ثابت نفت ایران. عر ضه کند. عراق افزون بر سریلانکا 
به مقامات کره جنویی و هند.دیگر خریداران نفت 
ایران نیز پیشنهاد افزایش عر ضه نفت داده است. 
اوپک از سهمیه تولیدی خود. نامه‌ی رستم قاسمی‌به 
توسط ارویا شده است. 

راهکارهای !یران 

محمد رضاسبز علیپور ریاست مر کز تجارت‌جهانی 
ایران. در گفتگو با سایت دیپلماسی ایرانی می گوید:«به 
نظر من رویکرد عملی ایران به منظور جلو گیری و رفع 
تحریمها باید.رو آوردن به گفتمان دیپلماسی, پر هیز از 
شعاردهی واقع بینی» پر هیز از صحبتها و سخنرانی‌های 
تنش زاو تحریک کننده عدم تهدیدهای غیرعملی. 
پرهیزاز چند دستگی وایجاد وفاق بین مقامات و 
تصمیم گیری واحد و همچنین داشتن تنهایک سخنگو 
در کشور جهت اعلام مواضع رسمی‌نظام باشد در غير 
این صورت همیشه چر خهای مملکت خواهند لنگید و 
کارها به پیش نخواهد رفت.» ۰ 


بیانیه نمایند گان مجلس شورای اسلامی:| کنون 
نوبت اعتماد سازی غرب است. 

۴« واشنگتن: اسد باید برود. 

۶ مسکو: حل بحران سوریه با زور ممکن نیست. 
+ سوریه تحریم های آمریکاواروپاراتروریسم 
اقتصادی خواند. 

6« ارتش سوریه و گروههای مسلح در مرزلبنان 
در تفر 5دت 

* انصاری: وحدت مبنای مراسم سالگرد ار تحال 
امام (ره) است. 

+ ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد. 

8« بخش خصوصی در اعطای جایزه برای اثرهای 
برجسته هنری درباره شخصیت امام هادی (ع) 
مشا ر کت می کند. 

6+ شیکاگو د ر اعتراض به نشست ناتو چهره جنگی 
به خود گرفت. 

#* ناراضی نابینای چینی به همراه خانواده خود 
عازم آمریکا شد. 

# ایالت فلور یدا از کشف نام ۵۳هزار مردهو 
هزارآن غر آمریکای برای شسر کت ور اشخایات 
آمریکا پرده برداشت. 

۶+ رییس جمهوری تایوان ابقا شد. 

3% متهم حادثه لا کربی در گذشت. 

کا رور ی ماک مورا یکل ید نک اا 
رانپذیرفت. 

+ نشست مخالفان دولت عراق با مقتداصدر 
بر گزار شد. 

۴ عمرالبشیر بر پایبندی به توافقنامه های امنیتی 
در سودان تأ کید اک 

5 پیش نویس قانون اساسی مصر به توافق احزاب 
رسید. 

۴« زندان به مجازات کارفرمایان دارای کار گر غیر 
سا کار ااا د 

6 در پی اقدامات مجلس تمایل دولت هم برای 
اجرای فاز دوم هدفمندی کاهش یافت. 

مر کز آمار بااستناد به مدا ر ک» کاهش درصد 
بیکاری را اعلام می کند. 

6 قالیباف: نیمی از نیروهای شسهرداری هم بروند 
کار روی زمین نمی ماند. 

۶+ اضافه خدمت مشمولان متأهل بخشیده 
ی درو 

6+ معاون سابق وزیر در داد گاه‌فساد بز رگ مالی: 
وزیر برای‌وا گذاری‌زمین‌به گروه آریاضرب الاجل 
ده روزه می داد. 

3 یورش نمایند گان راستگرای پارلمان رژیم 
صهیونیستی به مسجدالاقصی. 

ائتلاف ۱۴ فور یه بحرین از آغاز هفته مخالفت با 
مسلح کردن رژیم خلیفه توسط آمریکا در سراسر 
بحرین خبر داد. 


تحمل وړ د 


ددا 


ان خر 


دعندی و نسانه 


قفدت 
ڍا 


وډ دی 


ابیت 
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قصه اسکناس 

«ایران‌چکها» هر چندجزواسکناسهایر سمی‌بانک 
مر کزی ایران نیستند اما این روزها از هر اسکناسی در 
ایران معروفتر ند. در ميان بحثهای مربوط به بودجه 
سال ٩۱‏ که چند روز قبل به پایان رسید. بنا بر گفته 
بر خی نمایند گان و شخص ریس مجلس شورای 
اسلامی» معلوم شد که انتشار بخش قابل توجهی از 
ایران چکها: غر قانونی و بدون مجوز بوده است. 

از سوی دیگر کار شناسان اقتصادی معتقد ند ایران 
چکهای فعلی در واقع اسکناسهای‌بد ون پشتوانه‌هستند 
و در حالی که باید در ازای انتشار هر قطعه ایران‌چک. 
معادل مبلغ آن از اسکناسهای کوچک رایج در بازار 
جمع آوری می‌شد. چنین نشد و در واقع اسکناسهای 
بزرگی به نام ایرآن چک چاپ ومنتشر شد که قدرت 
خرید و حجم ظاهری پول را بالا می‌برد بی آ نکه معادل 
آن تولید انجام شده‌یا کالا وجودداشته‌باشد واین 


راه‌حلی برای اشتغال بانوان 

یکی از سوالات همیشگی در مورد اشتغال بانوان 
ایرانیمسأله‌همزمانی اشستغال بیرون از منزل و 
وظای_ف مادری و خان هداری وف زندپروری‌بوده‌و 
هست.بانوانی که مایلند کار کنندیس برای دیگر 
وظایفشان وقت کافی ندارند و بانوانی که به وظایف 
مادری و خانه‌داری می پر دازند ودیگر فرصت چندانی 
برای اشتغال خارج از خانه پیدانمی کنند. به ویژه‌اینکه 
تعدادبانوانایرانی که دارای تحصیلات دانشگاهی 
هستند هر روز در ایران در حال افزایش است و تعداد 
فراوانی از این عده‌برای ورود به بازار کار از خود تمایل 
روزافزونی نشان می‌دهند. 

مرک آمور زنان و خانواده ریاست جمهوری. 
ق سرانجام پاسخی برای این مس أله یافته و در حال 
| تنظیم طرحی است که پس از نهایی شدن, قرار است 
/ قانون شود. در این طرح یک پست اداری دولتی برای 


فروش فرزند برای پرداخت بدهی! 
چند روز قبل خبر داد که دولت حاکم در امارات 
متحده‌عربی ممکن است این شر کت بز رگ هواپیمایی 
اماراتی رابفروشد تااز محل فروش آن بدهیهای این 
کشور را پرداخت كث 

۵ سال پیش ایجاد شد و به سرعت رشد کرد وامروز 
که حدود ۰۰ ۲ میلیادر دلار بر آورد می‌شود پرداخت 
کند.حکومت دبی که روز گاری به‌دنبال‌اجرای 


سرچشمه بخشی از تورمی گردید 
که امروز در بازار جولان می‌دهد. 

مجلس البته به دنبال 
مذاکرات جالب توجه رآی‌داد 
که آنچه در گذشته چاپ شده هر 


چند مقدمات والزامات قانونی آن 

طی نشده بوده ولی قانونی فرض 

شود وباز هم اجازه چاپ‌ایران‌چک 

راب رای بانک مر کزی صادر کرد. 

استدلالی که مجلس راقانع کرد 

که انعش ار ایران چک فطع نش ود این ب ود که ازاین 

پس معادل انتشار هر ایران چک معادل وجه آن از 

اسکناسهای عادی از بازار خار ج شود. ضمن‌اینکه‌بانک 

مر کزی مدعی شداگرایران‌چک از معاملات‌میان 

مردم حذف گردد. ماشینهای چاپ بانک مر کزی 

باید یک سال شبانه‌روز روشن بمانندو کار کنندتا 

بتوانند معادل ارزش ایران‌چکهای کنونی. اسکناس 
عجیب تر اینکه حتی تحر یم هم بر این بخش اثر 


دو نفر از بانوان اختصاص می‌یابد 
وهریک از بانوان به طور نیمه‌وقت 
استخدام خواهند شد. به این ترتیب با 
الزام قانون» دولت هم تعداد بیشتری 
از بانوان رااستخدام خواهد کرد وهم 
بانوان استخدام شده نیمی از وقت مفید 
خودرادر طول هفته دراختیار دارند 
که به دیگر وظایفشان درون خانواده 
رسید گی کنند. 

این طرح درون خود هنوزعلامت 
سؤال بز ر گی‌هم دار د که‌مر بوط به چگونگی بازنشستگی 
وپرداخت حقوق‌ این افراداست. تاامر وز آنچه‌در طرح 
آمده‌این است که حقوق این افراد هم به نصف کاهش 
می‌یابد وبه هنگام باز نشستگی ناچار باید مابهالتفاوت. 
کاهش حقوق خود رابه بیمه پرداخت کنند تا از تمام 
مزایای حقوق بازنشستگی بهره‌مند گردند.امااین 


بز رگترینهاوبلندمرتبه‌ترینها 
در این شیخ‌نشین بود و به م رکز 
تجاری کشورهای حاشیه خلیج 
فارس تبدیل‌شده‌بود وبا تبلیغات 
فراوان سعی در جذب سرمایه‌های 
خارجی به این کشور داشت. امروز 
بابدهیهای فراوانی‌روبرواست که 
اوراناچار کرده‌یکی از بز رگترین و 
سود آورترین فرزندان اقتصادیش 
لش کت هواپیمایی امارات)را 
بفروشد واز شرایط بحرانی وبدهی خارج شود تادست 
کم به همسایگانش بیام وزد بلند پر وازی و جاه‌طلبی 


برای چاپ اسکناس رانیز دلیلی برای ادامه کار با 
ایران چک می‌دانستند. هر چند در پایان مقرر شد طرح 
حذف سه صفر از پول ایرانی هم از سوی بانک مر کزی 
ادامه‌یابد تابه این تر تیب نیاز کمتری به چاپ اسکناس 
ایجاد شود و سکه‌های کوچک هم بتواند بخشی از نیاز 
بازار راجبران کند. 

نتیجه اینکه با وجود اعتراف حاضران در مجلس 
به اشکالات متعدد ایران جک این بر گه‌های قر مز 
رنگ همچنان در سال آینده نیز در دست ایرانیان 
خواهند ماند. 


مر کز در تلاش است تا در روزهای آینده راه‌حلی بیابد 
ودولت رابه کمک آورد تادست کم بخشی از این 
بارمالی رااز دوش زنان کارمند بردارد. طرحی که 
اگر کامل شود گامی بز ر گ برای بر قراری تعادل در 
مناسبات اجتماعی ایر انیان بر داشته خواهد شد. 

" 


دراقتصاداین روزهای جه ان نتیجه اش بدهکاری و 
خداحافظی با رؤیاها خواهد بود. 
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زبانشناسی و سبک‌های شعر فارسی 
سبک‌های فارسی 

قلمت. محظوظ شدم یعنی حظ کردم که ریاضیدانی 
چون تو در شعر فارسی غور و تقحصی فر موده و این 
قطر ههار انیز می خواند. معمولامی گویند شعر فارسی 
دارای سبک‌های خراسانی, عراقی. هندی, باز گشت 
وشعر نواست و به شعر هجایی وقعی نمی گذارند 
یعنی بی خیالش میشن. این قطره را با شعر هجایی 
آغاز می کنم. پیش از این نیز گفته‌ام که شعر هجایی. 
از اشعار فارسی پیش از اسلام است و هنوز نیز در 
اشعار محلی غرب و جنوب غربی ایران وجود دارد. 
درخت آسوریگ که مناظره‌ی‌بز و درخت است: 
نمونه‌ای از شعر هجایی روز گار ساسانیان است که 
ترجمه هم شده است. 

درشعر هجایی به جای وزن عروضی از وزن 
هجایی استفاده می‌شود یعنی همان وزنی که در اشعار 
کلاسیک اروپایی و هایکوهای امروزی وجود دارد. 
وزن هجایی به دقت و ظرافت وزن عروضی نیست 
بنابراین دست شاعر باز است و محدودیتی برای بیان 
تصاویر و تخیلات ومفاهیم ندارد.ازویژگی‌های دیگر 
این شعر.ساد گی وبی‌پیر ایگی آن‌است و تقریباصنایع 
لفظی ندارد. بر خی از شعر های شامی کرمانشاهی که 
سر وش ان را چاپ کرده. در قالب هجایی‌ست: 

ای خداله دەس بیکاری 

بیمسه سپور شهر داری... 

بیمسه یعنی شده‌ام. 
سامانی و غزنوی رادر برمی گیر د. ساد گی.روانی. 
تر کیبات ساده.پرهیز از کلمات عربی. صداقت و 
رک گویی وتشبیهات ساد هو ملموس از ویژگی‌های 

قصیده مدیحه» پند واندرز و وصف طبیعت نیز 
از اختصاصات سبک خر اسانی است. رود کی. دقیقی. 
فرخی سیستأنی, منوچهری عنص ری و ناصر خسر و 
از شاعران قدیمی و خوب سبک خر اسانی هستند. در 
رت بر را الت عرسی وس که 

شاد زی با سیاه جشمان شاد 

که جهان نیست جز فسانه و باد 


1 


۳ ۸ لیات مکی 


واز هموست: 
مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود 
نبود دندان. لابل چراغ تابان بود 
تو رود کی راای ماهرو! کنون بینی 
بدان زمانه ندیدی که در خراسان بود 
عراقی :این سبک پس از خر اسانی متولد شد واز 
قرن ششم تانهم قمری رواج داشت. خاستگاه سبک 
عراقی درعراق عجم بود یعنی مر کزایران وری و 
اراک وقم واصفهان.دراین سبک قصیده به غزل 
تبدیل‌شد و کنایات زیباو تازه‌ودقیق جای‌ساد گی و 
روانی و استحکام شعر خر اسانی را گر فت. بسیاری از 
کلماتی که اجازه‌نداشتند واردسبک خراسانی شوند. 
به‌راحتی در حوزه‌ی شعر عراقی رفت و آمد کردند و 
واژگان شعری وادبی گستر ش یافت. شاعرانی مانند 
سنایی عر فان راوارد شعر عراقی کر دند و سعدی و 
مولوی و حافظ آن را به اوج رساندند. از حافظ شکرین 
انديشه است: 
دیدار شد میسر و بوس و کنار هم 
از بخت شکر دارم و از روز گار هم 
زاهد برو که طالع اگر طالع منست. 
جامم به دست باشد و زلف نگار هم 
ماعیب کس به مستی و رندی نمی کنیم 
لعل بتان خوشست و می خوشگوار هم 
حافظ اسیر زلف تو شد از خدابترس 
هندی:در قرن نهم پادشاهان صفوی به شاعران 
وقعی نمی گذاشتند و آن روز گار سر آمده‌بود که 
شاعران از جایزه‌هایی که می گر فتند.دیگدان نقره‌ای 
و وسایل سفره‌ی زرین می‌ساختند: 
شنیدم که از نقره زد دیگدان 
ز زر ساخت آلات خوان عنصری 
هنگامی که شاعران دیدند آن ممه رالولو برده و 
دیگر برای یک بیت شعر دهان شاعر رااز طلا و گوهر 
پر نمی کنند.راه‌سفر بستند وبه هندوستان رفتند 
وساکن دربارادب‌پرورهندوستان شدند. آنهابه 
دلیل دوری از مر کز زبان فارسی وبه دلیل آشنایی 
بامکاتب گوناگون‌هندی.سبکی به‌وجود آوردند و 
چون محل تولدش در هند بود نامش راسبک‌هندی 
گذاشتند. برخی نیز به آن سبک اصفهانی می گویند. 
تعبیرات و کنایات و تشبیهات دقیق و ظریف و گاه 
دوراز ذهن از ویژگی‌های سبک هندی است. معمولا 
شاعر در یک مصرع چیزی می گفت و در مصرع بعدی 
برای ی ل ریوک کیو 
و قهوه‌خانه نشین: 
اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی‌ست 
اشک کباب باعت طفیان آتش ا 
شاعر در مصرع اول می گوید پیش آدم ستمگر 
ناله و زاری نکن زیرا همان گونه که اشک کباب آتش 
را شعله‌ورتر می کند. گریه و زاری تو نیز ستمگر را 
بی‌رحم‌تر خواهد کرد. 
این نیز از طاهر وحید قزوینی است: 


عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد 
خمیرمایه‌د کان شیشه گر سنگ است 
برخی از شاعران هندی گوی راه به افراط بر دند 
وچنان مضامین باریکی ابداع کردند که دریافتن 
معنی آنها چنان دشوار بود که گاه حتی شاعرش نیز 
از درک آن ناتوان بود: 
نرگس از چشم تو دم زد. بر دهانش زد صبا 
درد دندان دارد. | کنون می خورد اب از قلم 
منظورش این است: به محبوبش می گوید گل 
نر گس گفت من هم مثل چشم تو زیباهستم .باد صبا 
غیرتی شد وبه اوسیلی زد. گل ن ر گس دندان درد 
گرفت وناچار است برای خوردن آب از قلم استفاده 
کند به همین دلبل است که ساقه‌ی گل نر گس مانند 
قلم و نی میان تهی‌ست. 
به دلیل همین افراط‌ها گروهی از شاعران 
تصمیم گر فتند به باز گشتی ادبی دست بزنند زیرا 
معتقد بودند دیگر هیچ مضمونی برای شعر گفتن 
ندارند. مخالفان این حر کت گفتند: 
یک عمر می‌توان سخن از زلف یار گفت 
در بند آن مباش که مضمون نمانده است 
باز گشت: 
در قرن سیزدهم شاعران از ابتذالی که در 
سبک هندی ایجاد شده بود. خسته شد ند و به 
سبک شاعران خراسانی و عراقی شعر گفتند. برخی 
به‌تقلید از قصید ه‌سرایان قدیمی, قصایدی غرا 
سرودند. برخی نیز به حافظ و سعدی و مولوی روی 
آوردند..سبک باز گشت.سبک خاصی نیست وهر 
شاعری به شیوه‌ی شاعر آن قد یمی شعر می سر ودند. 
گاه‌غزلی عراقی. گاه قصیده‌ای خر اسانی و حتی گاه 
بیتی‌هندی.منشتاق, هاتف,نشاط وقا آنی از بزرگان 
شعر نو:شعر نو که سوغات نیما بود از شاعران 
اروپایی. به چند سبک دیگر تقسیم می‌شود که یکی 
از آانهانیمایی‌ست. در این سبک. شاعر به هم اندازه 
بودن مصرع‌ها اهمیتی نمی‌دهد و هر جا که سخنش 
تمام شد. به مصرع بعدی می‌رود. ممکن است یک 
مصرع اویکی دو کلمه باشدمثل (آی آدم‌ها) 
وممکن است دو سه سطر باشد اماهر چه که هست. 
دارای وزن عر وضی شکسته است. اخوان ثالث نیز 
نیمایی می سرود و سبکش خراسانی بود. مانند: 
سلامت رانمی‌خواهند پاسخ گفت... احمد شاملو 
شعر نیمایی را تغییر داد و شعر سپید راتقویت کرد 
یعنی شعری که وزن عروضی ندارد. مانند: 
دهانت را می‌بویند نازنین 
مبادا گفته باشی دوستت دارم 
سبک دیگری که شاملو در شعر معاصر ایجاد 
کرد ترجمه‌ی آزاد شعرهای خارجی بود. مانند 
ها ار ار کار 
ترجمه‌ها مضمون رااز شاعر خار جی‌الهام می گرفت 
و آن را با ساختار زبان و شعر فارسی تنظیم می کرد 


واثری جدید می آفرید. ادامه‌دارد 


شحاعت 


۰ 


»دل 


ل حجان است 
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به مناسبت مرگ خالق رفتارها و وا کنشباو... 


اولین یادا 


9 


شت راباید من می نوشتم اماهمین که می‌بینم آخر شبهاد یگر هیچکس در مجله نیست تابااو خد احافظی 


کنم دلم می گیرد.حالم بد می‌شود. .این چند روز هم حالم خیلی بد بود. .به خصوص موقع امضای در یافت رسید گواهی 
فوت.امضای اخذ رسید گواهی جواز دفن و ..اصلاحوصله نوشتن ندارم .می گذارم برای بعد. .فعلاًیادداشت‌های 


همکاران را بخوانید. 


همسایه د يوار به د یوار 

یک عمر است 
می‌نویسم و یک عمر است 
قصه می‌نویسم و یک عمر 
است که‌هر وقت قراراست 
از «مرگ» بنویسم» قلمم 
«کپ» می کند! کاش من 
هم می‌توانستم با دو تاجمله 
قشنگ سر و ته قضیه راهم 


محمود اکبرزاده 


بیاورم. مثلاً: مرگ پایان کبوتر نیست.. اما نمی‌شود 
یعنی نمی‌توانم ؛اینهاجملات خوشگلی هستند که با 
O‏ .امامرهم زخم 
از دست دادن یک عزیز نیست! شاید بعضیهافکر کنند 
برای من که‌در پنج سال گذشته‌عزیزترین عزیزانم 
(مادر و پدرم) رااز دست داده‌ام. تحمل از دست دادن 
یک همکار و رفیق باید راحت باشد. اما نمی‌شود... 
سخت است باور کنم دیگر د کتر بهمن بهروزی را( 
که اتاق کارمان دیوار به دیوار هم بود) نمی‌بینم! یعنی 
دیگر «بهمن» نمی آید سر پرسپولیس و استقلال بحث 
کند؟ یعنی دیگر صدایش رانمی‌شنوم که دم در اتاقم 
بایستد و بگوید:«ا کبر با یک نسکافه چطوری؟» شاید 
اگر «د کتر بهروزی»اینقدر زند گی رادوست نداشت 
وعاشق زند گی نبود.امر وزاز نبودنش «خون دل» 
نمی‌خوردیم! 
نمی‌دانم چه بنوب یسم؟ گفتم که؛ وقتی از «مرگ» 
می‌نویسم قلمم کپ می کند... درست مثل خودم که از 
وقتی همسایه دیوار به دیوارم رفته... کپ کرده‌ام! 
زند گی در «دی»» مردن در «ارد ببهشت» 
دی ماه بود. سال هفتاد 
وپنج یا شش. به مۇسسه 
اطلاعات رفته بودم. آن 
پایینهانه مثل آمروز که این 
بالاهای شهر نشسته. برای 
1 پیدا کردن سابقه‌ای از یک 
, ماجرای‌سیاسی در تاریخ 
ال اب رانو آمریکا موسسه 
اطلاعات آن روزها پوشههایی داشت درباره‌حوادث 
تاریخی که شاید امروز هم نگهشان داشته و همانجا 
بود که در دفتر سردبیر هفتگی ملاقاتش کردم.پیپ 
می کشید بابویی خوش.سوّالم را که پر سیدم از سر دبیر 


۱۰ 


سردبیر 


درباره آن پوشه‌هاء د کتر بهروزی شروع کرد به گفتن 
از ان ماجر او من بیش از آنکه از پوشههای مژسسه 
اطلاعات به دستم بیاید از گفته‌های د کتر بهروزی 
بهره گرفتم ومن آن روز خوشم آمد از اطلاعاتش, از 
صوت گیراو مهربانش واز بوی خوش آن پیپ. در 
تمام سالهای بعد ی‌همکاریمان می‌دانستم هر وقت 
ببینمش, لبخند می‌زند. لبخندی که واقعیت داشت 
ورنگش طبیعی بود. چند هفته‌ای هست که شنید هام 
آنها که خطوط منحنی در صورت و بدنشان بیشتر 
است. مهربانتر ند ود کتر بهروزی زاین خطوط منحنی 
زیاد داشت. 

می‌توانم تصور کنم که برای نوشتن متنی کوتاه 
درباره‌اش نشسته‌ام و با روح مهربانش مشورت 
می کنم.مطمتن هستم که می خواهد ازرضایت بنویسم 
حتی در سختی و از امید حتی در تنگدستی. 

آخرین دقیقه‌های اردیبهشت است ومن تقویم 
ران‌گاه می‌کنم. هیچ می‌دانستید روز بز ر گداشت 
سعدی. فردوسی. شیخ بهایی. شیخ صدوق. شیخ 
کلینی. شهید مطهری و حکیم عمرخیام. همگی در 
اردیبهشت است؟ لابد دلیلی دارداگر کسانی نامشان 
در اردیبهشت ماند گار می‌شود. بهمن بهروزی هم در 
اردیبهشت رفت. لابد دلیلی دارد... 


در رای دوست عزیزم. د کتر بهروزی 
وقتی می‌خواهی همه 
بنویسی تازه می‌فهمی که 
چه کلمات‌به درد نخوری 
در دست و بالت داری. 
کلماتی که هر چقدر تلاش 


کنند. نمی‌توانند ذره‌ای 
از احساس تورابه مخاطب 
منتقل کنند.اعماق ذهن خودرازیر ورومی کنی. به 
گذشته برمی گردی به تصویری که از دوست داری: 
چهره‌ای آرام و لحنی محجوب ودلنشین که از آرامش 
می‌گوید و تو در پس حرف‌هایش طوفانی می‌بینی که 
می‌توان د جهان رااز جا بکند وبا خود ببرد. به خودت 
نوید می‌دهی که آومی‌تواند در روزهای سخت رنج و 
دلتنگی به داد توبررسد. می‌تواند دست تورابگیر دو 
غم ها و غصه‌هایت را آب کند و بعد تازه یادت می‌افتد 
که او چقدر تنهاست و در عین تنهایی چه خاطرهای 


محمد رضا مبدیزاده 


پریشانی رامی‌تواند جمع کند و این بز ر گترین هنر او 
بود. هنر کسی که‌الان تنهاورها در کلبه ابدی خود 
آرمیده‌است وچراغ آن کلبه همین کلماتی است که 
به حمدوقل‌هوالّه گره می‌خورند وبر بالین سنگی اش 
روشن‌می‌شوند.اودیگر تنهانیست.من فر شته‌ها 
رامی‌بینم که امده‌ان داورااز تنهایی زمینی‌اش در 
بیاورند. 


رفتی و رفتن توء آتش نهاد بر دل 

دکتر بهروزی با اینکه 
در گوشه جامهدران با 
درد خود (شاید درد 
تنهایی خود ) می‌سوخت 
و می‌ساخت, اما هیچوقت 
سازش ناک وک نبود و 
همواره‌در اوج بود وسر 
به هوای آسمان آوا و نفیر 

چند باری که ضیافت دربند نصیبمان شده بود 
پنجشنبه‌هابه جماعت به دامنه الپسرز می رفتیم؛ 
یکی‌ازدوستان‌نسبتاً خوش صدا که نیم دانگی صدا 
داشت.می‌زد زیر آواز ود کتر که نمی‌توانست جلو 
خود رابگیرد. می گفت: فلانی! پاسپورت گر فته‌ای 
بااین ردیف‌خواندنت! که‌البته بعدهامنظوراورااز 
که؛ هی آقا! داری خارج می خوانی! 

حالا که این چند خط راب پاد اومی‌نویسم,نگاه 
می کنم به طاقچه اتاقش, یعنی طاقچه دفتر کارش 
شده,بلکه سیمهای‌سازش هم.همه از هم گسيخته 
و گسسته‌است وتنها چیزهایی که از او به جامانده 
کتابهای مختلفی است با زبانهای متعد د. کتابهایی که 
بهمروزی. مصداق کتابخانه‌ای بود که دو پا داشت 
وراه‌می‌رفت. یک کتابخانه سيار و تمام عیار که 
ورزش گر فته تاروانشناسی.از ادبیات گرفته تاسینما 
سال پیش برمی گردم.اولین سالی که به اتفاق به 
جشنواره رادیویی به مشهد مقدس عزیمت کردیم 
این کمترین سر دبیر مجله صدای ماند گار بود و د کتر 
به در خواست این ناچیز قرار شد گزارش افتتاحیه 
رابنویسد. چون شبها نمی‌خوابید در محل افتتاحیه 
به خواب رفته بود که د غدغه من باعث می‌شد او 
رااز خواب بی دار کنم تاازاوغافل می‌شدم‌باز به 
بنویسم واز خير د کتر بگذرم. وقتی مراسم تمام شد 
به تحریریه آمد و شروع کرد به نوشتن. تصور کردم 
مشغول نوشتن گزارش خیالی است. اما وقتی نوار 
راموبه مونوشته است و... چگونه هنوز هم نمی‌دانم. 
آنقدر ندانستم که خودش رفت وهیچگاه مجالی پیش 
نیامد که بپرسم. این نیز بگذرد. 


اکبر کتابدار 


له ۳۹ 
اطاعات ل ارو ۳۵۱۵ 


د کتر «بهر وزی» هم رفت... 

می گویند هر آمدنی در 
پىی آن رفتن هم دارد. اما 
برخی در تنهایی این جهان 
فانی رات رک می کنند و 
برخی در گمنامی واما 
پارتی‌دارها در لابلای 
صفحات روزنامه‌ها و 
مجلات و همایش‌ها و 
خلاصه مراسمی که برای آنان می گیرند. 

مرگ غم‌انگیز ونابهنگام (هر چند خداوند روزی 
انسان رامتولد می کند و روزی نیز اورامی‌برد) مر حوم 
د کتر بهمن بهروزی مرامانند دیگر هم کاران و 
دوستان وطرفداران آن شادروان متأسف وضو زده 


داود غرانوش 


کرد.یادم هست از وقتی چاپ مطالب «راز موفقیت 
قهرمانان ایران»رادر مجله و نو اطلاعانت هفتگی 
آغاز کردم او وقتی بامن آشنا شد. تشویقم کرد که از 
گمنامها( که واقعا غریب ومهجور مانده‌اند) بنویس و... 
او حتی اگر کسی رامی‌شناخت به من معرفی می کرد 
که برو پای مصاحبه طرف و گیرش بیندازاهر چند 
خودش مترجم بود و مشاور خانواده مجله اما در حیطه 
ورزش هم کارشناس بود و مطالب و ترجمه‌هایش در 
مورد داستان زند گی قهرمانان ایرانی وخارجی (در هر 
رشته‌ای) مؤید آشنایی‌اش با حیطه ورزش بود. 
همین ۱۵ اردیبهشت ماه‌جاری بود که تامرادید 
وسلام وعلیکی گفت راستی«فلانی» را که یک زمانی 
فوتبالیست بود وار تشی و همه کاره تیمشان می‌شناسی ؟ 
گفتم بلی. منظورش «میثاقی» بسود. چون او هم مربی. 
بازیکن و کاپیتان و سرپرست و (دژبان) و خلاصه همه 
کاره آن تیم ارتشی بود. گفت:الان وقتش است برو 
سراغش.راستی د کتر بهروزی«پار تی» نداشت تاهمه 
درباره‌اش بنویسند وبرایش‌همایش بگیر ند.اواطلاعات 
جامعی داشت ومطالبش نیز خواند نی بود کامل.د کتر در 
گمنامی مرد. خدایش بیامر زد و روانش شاد باد. 
جلوه یار 
همیشه موقع نوشتن به 
خصوص موقع یاد کر دن از 
همکاری رخت بربسته قلم 
راه کی کن ای یار 
تاقلم راروی کاغذ گذاشتم. 
دوید. دوید تا همین چند 
سطر روی کاغذ بنشیند. 
ولی قبل از هر چیز دوست دارم به شما بگویم با نوشتن 
این یادداشت نمی‌خواهم بگویم د کتر بهروزی یک 
عارف پود والبته آن رانفی هم نمی کنم چون معتقدم 
عارف واقعی کسی است که دیگران به عرفانش پی 
نبرند.اماماجرابه هفته گذشته برمی گر دد.از آنجا 


سید احمد شہابی 


کهد کتر معمولا روزهای‌پنجش نبه یاجمعه که در 

مجله کسی حضور نداشت» پشت میز روابط عمومی 

می‌نشست. شنبه هفته قبل وقتی وارد دفتر مجله شدم 

و میز روابط عمومی رادیدم چشمم به کاغذی چسب 

خورده روی آن افتاد ووقتی نزدیکتر رفتم, دیدم این 
۳را ۹۱ اطلاعات ی 


شعر بادست خط د کتر روی تکه‌ای کاغذ نوشته شده 
«یاراگر جلوه کند. دادن جان این همه نیست /عشق 
اگر جلوه کند. کون و مکان» این همه نیست /نکته‌ای 
هست در این پر ده که عاشق داند /ور نه چشم ولب و 
رخسار و دهان, این همه نیست!» 

همچنانکه محو قدرت عجیب کلمات کنار هم 
انتخاب شده شعر فروغی بسطامی بودم. پشت میز 
نشستم و شماره د کتر را گرفتم و از او پرسیدم. چرااین 
شعر رانوشته. چون خیلی از د کتر چنین رفتارهایی را 
ندیده‌بودم که پاسخ د کتر مرابه شگفتی بعد ی فر وبر د: 
«دیروز تنها نشسته بودم. که يکد فعه این شعر به ذهنم 
بدجوری هجوم آورد. من هم آن را نوشتم, تا همکاران 
دیگر هم بخوانند!» یادش ماند گار 


شگفتی نوشته‌های بدون نقطه 

اواخر روزگاری که 
مجل_ّاطلاعات هفتگی در 
خیابان خیام بود با د کتر 
بهروزی آشنا شدم ولی او 
را در سه مرحله شناختم: 
یکی وقتی که ماشین رادیو 
دنبال‌مان می‌آمد ومارابه 


مصطفی گلیا 
موهایش را که هر گز شانه نداشت.شانه می کرد عینک 
می‌پوشید و باسختی و سنگینی بسیار روی صندلی 
جلومی‌نشست ومی‌رفتیم. کار شناس ورزش رادیوبود. 
مغزش مثل کامپیوتر همه‌ی اخبار واطلاعات ورزشی را 
که دراو بود. مسائل گوناگون رابه خوبی تجزیه تحلیل 
می کر د. قدرت طنز خوبی داشت و می‌توانست کنایی 
حرف بزند. 

دومین بار که او را بهتر شناختم, وقتی بود که قصة 
دربه‌دری را می‌نوشتم. یعنی نوروز سه سال پیش. من 
دربه در شده‌بودم وبه ساختمان مجله اطلاعات هفتگی 
که د کتر بهمن بهر وزی‌از ساکنان ثابتش بود رفتم. 
دراتاقی که کناراتاق آقایاکبرزادهٌ طیب وتقریبا 
روبه‌روی اتاق آقای جوادی. شاید ده سال بود که در 
آن اتاق زند گی می کرد. 

این‌اولین تم اس نزدیکی بود که باهم گرفتیم. 
خوش صحبت هم بود و به دلیل اطلاعات زیادی که 
داشت. می توانستیم از هر دری با هم حرف بزنیم. ذوق 
پیانیست‌های خوبی بود که دوره‌ای‌هم در | مریکادیده 
خودش پر کرده بود. برایم پخش کرد. کار خوبی بود 
شناختم وبرایم مهم تر شد. نوروز سه سال پیش. همه 
به مرخصی نوروزی رفته بودیم و من ود کتر تنها 


تعطیلات راباهم همخر ج باشیم. گاه برای خودمان 
نوشابه باز می کر دیم و به یکی از رستوران‌های اطراف 
سفارش شام یاناهارمی دادیم .د کتر بهر وزی متخصص 
در شناختن رستوران‌ها و شیرینی فروشی‌های خوب 
بود..سلیقةغذایی بسیار خوب و ظریفی داشت. پس 
هر وقت پیشنهادی برای سفارش غذامی‌داد. چشم 
بسته می‌پذ یر فتم. ۱ 

شبی پس از دیدن فیلم زیبای بتهون. نسکافه آماده 
کردم وبه گپ زدن‌نشستیم. از بیماریش گفت که 
کنس عضله بود. یک بار که بای ش دردمی کر دو 
ماساژش می‌دادم, از چیزهایی که زیر دستم حس 
می کردم. متعجب شدم. عضلاتش لکه لکه شده بود 
ومثل گردووبه سفتی سنگ بود. برای آرم کردن 
دردهایی که داشت. مسکن‌های قوی مصر ف می کر د. 
یکی از تصنیف‌های قدیمی الویس پریسلی به اسم 
01 211۷230111117 (همیشه در فکر منی) 
راگذاشته‌بودم‌ونسکافه‌می‌خوردیم.دیدم د کتر 
بهروزی‌نم‌نم اشک می‌ریزد. اول فکر کر دم به یاد 
فیلم بتهون می گرید ولی خودش توضیح داد شبی که با 
همسر آمریکایی‌اش ازدواج کرد همین آهنگ پخش 
می‌شد. می گفت: 

_همسرم‌خیلی‌خوب‌بود.زند گی خوبی داشتم .کار م 
خوب بود. اما خودم پخته نبودم. یه رگ هنرمندی هم 
داشتم که بهش بر خورده‌بود. پس همه چی رو گذاشتم 
واومدم‌ایران. اونقدر خام بودم که وقتی که دخترم 
متولد شد. گیر دادم که اسم دختر من باید گلنسا باشه. 
کار به بحث و مشاجره کشید تا | خرش یه اسم تر کیبی 
که‌روسی و آمریکایی بود.براش‌انتخاب کردن.وقتی 
که اومدم‌ایران. کسی رو نداشتم.اگه اقای جوادی بهم 
اجازهنمی داداینجازند گی کنم.معلوم نبود چه اوضاعی 
برام پیش میومد. 

از مادرش هم زیاد حرف می‌زد. می گفت: مهربون 
وفهمی ده وکدبانوبود. هیچ کس نمی‌تونه لوبیا پلوی 
اوو ا هت ا کر 
بهروزی دست ودلباز بود ودلی دریایی داشت. 
هرازگاهی برای بچه‌های مجله» میوه نان شیرینی: 
چلو کباب حلیم.بستنی وچنین چیز هایی می‌خرید. 
دوست داشت به دیگران هد یه بدهد. یادم هست در 
همان سه‌نوروز پیش,برای یکی از همکاران‌ساعت 
زیبایی خرید وبه اوهدیه‌داد.پرسیدم چرا؟ گفت 
حس کردم حالش خوب‌نیست. بهش کادودادم تا 
یکی دیگر ازویژگی‌هایاوخطی بود که هیچ نقطه‌ای 
در آن نمی گذاشت بنابر این خواندش سخت بود. امااز 
میان‌همان خط‌های ناخواناچیزهایی درمی | مد وچاپ 
می شد که خواننده راشگفت زده‌می کر د: آیا جهان در 
سال ۲۰۱۲ نابود می‌شود؟ سیاره‌ای که قر ار است با 
زمین بر خورد کند. حالا کجاست؟ 

این روز گار بود و بود وهر روزاورامی‌دیدم که سخت 
و سنگین راه می‌ رفت و سبک و سریع چیز می‌نوشت. اما 
این اواخر دیدارهای ما محدود شده بود به وقت‌هایی 

بقیه در صفحه ۵۶ 


۱ 


بر ای بقای صلح. دادد ملت هاده هم زز د یکت شو ند نه دو لت ها 


ادن 


دکتر بهمن بهروزی آنان که از بد ترین شرایط به تولدی دوباره رسید ند 
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بک مسابقه 

ماهنامه ریدرزدایجست در آخرین شماره خود. نوعی مسابقه رابرای خوانند گان خود طرح کر د. بدین 
شرح که خوانند گان داستان بخش مهمی از زند گی خود رابه شکل واقعی.در یک صد و پنجاه کلمه یا کمتر 
بنویسند. نتیجه آن که‌از ۶۶۵۲نفری که در مسابقه شر کت کردند. یک صد داستان توسط خوانند گان 
از طریسق 4٥0000۸‏ به عنوان محبوب تر ین‌ها انتخاب شدند واز میان آنها هم برند گان اصلی که از جانب 
قضات وهمچنین خوانند گان بر گزیده شده بودند.به دریافت جوایز نائل آمدند. وا کنون به درج بهترین 
قصه‌های خودشناسی می‌پردازیم. 


«باز گشت به خانه» 
اثر جیم رولاند 


سندیه گو-کالیفرنیا 

زمانی که من در نیروی 
دریایی بودم بر اثر 
فشارهایی که در برابر 
آنها مقاوم نبودم به الکل 
رو ی آوردم وبه یک الکلی 
تبدیل شدم. و آن گاه که از 
نیروی دریایی بیرون آمدم. حتی الکلی‌تر شدم. آنگاه دیگر کنترل از 
دستم خارج شد. اعماق تاریکی‌ها بهترین مکان برای من شده بود. 

شیاطین و هیولاها یاران من شده بودند. با کوسه‌هاشنامی کردم 
و پریان دریایی را تعقیب می کردم و آنگاه که برای معالجه بستری 
شدم قدرت مقاومت نداشتم. کشتی نجاتی در راه نبود. تمام کشتی 
هادرون بطری‌ها بودند و هر بطری به بطری دیگر ختم می شد وهر 
کدام هم به اندازه یک اقیانوس آن را پایانی نبود و سرانجام به آخر 
رسیدم.به ته نشستم وبه گل نشستم وم رگ بهترین چاره بر ایم به 
نظر می‌رسید. 

اما ناگهان از ته سیاهچال م رگ یک قایق رادیدم که سر می‌ر سید 
همسر ودخترم درون آن نشسته بودند هر دوهم لبخند بر لب 
داستند. 

من لبخند را فراموش کرده بودم. آنها با خوشحالی از درون قایق 
نجات فریاد زدند: «پس تواینجایی... چقدر دنبال تو گشتیم... بیا و ما 
رابه ساحل برسان...» من در پاسخ گفتم:«اما من یک ملوان الکلی و 
مست بیشتر نیستم و هیچ سزاواری ندارم...» اما همسرم مرابه زور به 
داخل قایق هل داد:«نه تو کاپیتان قایق هستی و تنها تویی که می‌توانی 
مارا به ساحل برسانی...» 

من به کمک ستاره‌ها مسیر راپیدا کردم و به سوی ساحل نجات 
حر کت کردم و آنگاه که به ساحل رسیدیم... حتی یک بطری را 
ندیدم..» 


نظر قضات درباره داستان جيم رولاند: 
قصه جیم در موازات یک سری استعاره ر وشنفکرانه حر کت 
می کنداما آنگاه که به سطحی عمیق تر می‌نگریم.به تقلای تکان 
دهنده یک مرد می‌رسیم که حتی از پایان راه هم هیولایی به نام 
بطری را کنارزدودر خان واده خودش‌بود که اميد واعتقادو 
سرانجام عشق راپیدا کر د.اين قصه‌ای است که قطعا می خواهید 
آن را دوباره بخوانید و با دیگران شر یک شوید. 


«در تعقیب آن‌روز» 
اثر اودری هاگار 


لس آنجلس - کالیفرنیا 

آین ده‌برای من فقط به معنای افسوس‌هاو 
شکست‌های بیشتر می‌توانست باشد من‌هر گز 
نمی‌توانستم انتظار یک روز خوش در زند گی را 
داشته‌باشم. البته بهانه بز رگ و عمده‌ای راهم 
برای‌این‌همه‌بدبینی هاونگاه‌منفی داشتم. 
من در کود کی مورد اذیت و آزار بسیار قرار 
داشتم.از ۵سالگی مورد ضرب و جرح فراوان ِ 
بودم وبدنم مملوبوداز جای خاموش کردن سیگارهای کسانی که مثلا قرار بود مسوول 
من باشند ومرادوست داشته باشند. در نتیجه زمانی که بزرگ شدم به یک زن کاملاً بسته 
وبسیار محتاط تبدیل شدم. احتیاط بدان خاطر که از همه چیز و همه کس واهمه داشتم و 
برای آنکه فراموش نکنم جای شکنجه‌ها را هنوز روی بدن حمل می کردم. حال از آنجا که 
اعتقادم به انسان‌هاو به د وستی را از دست داده‌بودم.بر آن شدم تابرای آنکه حوصله‌ام 
بیشتر سر نرود به مر کز حمایت حیوانات رفته ویک سگ کوچک راخریداری کنم و در 
آنجا بود که‌بارچیس» آشناشدم.مسوّولان مر کز به من گفتند که این یک سگ نر مال و 
عادی نیست. او از بدو تولد مورد آزار و ضرب و جرح صاحبانش قرار گرفته است تاآنجا 
که اعتماد خود را کاملا از دست داده و به همه حتی انان که به او غذا می‌دهند. حمله می کند 
و می‌خواهد آنهارا گاز بگیرد. مسوّولان مر کز آن گاه اضافه کر دند که دامپزشکان تصمیم 
به از میان برداشتن آن سگ گرفته‌اند ودر واقع من در آخرین روززندگی آن‌سگ‌اورا 
ملاقات می کر دم.اما نمی‌دانم که چه ندایی در ذهن به من نهیب زد که این سگی است 
که من می‌خواهم؟ شاید زند گی و سرنوشت خود را در او یافته بودم. در هر حال سگ را به 
خانه آ ور دم.او از همان دقیقه اول به من حمله کرد و سعی در گاز گرفتن داشت. من البته 
متوجه شدم که در ابتدا باید کمی‌سخت گیری کنم. امامحبت راهم فراموش‌ نکر دم من 
سعی کردم در قبال اوصبور.مثبت.امابانظم ودیسپپلین باشم.ونا گهان پس از چند ماه 
E‏ نا 
غریبه‌ها هم اعتماد می کند و باسگ‌های دیگر همبازی می‌شود. او دیگر مثل من با گذشته 
کلنجار نرفت تا آن را بهانه کند و از همه چیز و همه کس کناره گیرد. 

او به آینده‌می‌نگرد بدون آنکه پشت سر خود رانگاه کند. من از این سگ کوچک بسیار 
آموخته‌ام و آگاه شده‌ام که انسانیت از خودم آغاز می‌شود نه از گذ شته‌ها. 


ویژه دو 
هزار و پانصد 
دلاری 


نظر قضات درباره داستان اودری هاگار 
برخی اوقات بهترین سرمشق‌ها از میان پدیده‌های غافلگیر کننده خود را 
نشان می‌دهند.اودری با نجات سگ از مر گ درواقع به نوعی دست به خطر زدن 
رامد نظر قرار داد که تا آن زمان در زند گی از آن گریزان بود. و با همین عمل او 
کدی ا ی بار مش سر کذاشت وحر کت رود حلو را آغاز کرد 
او سرانجام به آن روز یعنی روز رهایی رسید. 


«میر اث» 

اثر کاترین هنشواز هریسون 

آر کانزاس 

پدربزرگ من انسانی‌بااخلاق 
وباوجدان‌بود.اویک مزرعه‌دار 
بودودر ضمن به خانواده خود 
علاقه فراوانی داشت و برنده جایزه ۱ 
درسهای مهم زند گی رابه ویژه دو 
آنان می آموخت. زمانی هزار و پانصد 
4 دلاری 
مزرعه به پدربز رگم کمک 
می کردم تاابزاری که از مزرعه همسایه به عاریه گر فته بود راتمیز 
کنیم و بعد آنهارابه همسایه باز گردانیم. من با ساد گی از پدربزرگ 
می‌پر سیدم: 

«چراما بااین وسواس وسایل همسایه را تمیز می کنیم. در حالی که 
وقتی آنها را تحویل می گرفتیم خیلی کثیف تر بودند؟» 

پدربزرگم پاسخ داد:«هميشه سعی کن تا چیزی را که عاریه می گیری: 
تا حدودی تمیزتر و بهتر به صاحب آن بر گردانی...» 

زمان گذشت و چند روز بعد از مراسم تدفین پدربز رگ من و پدرم 
اتومبیلی را که از همسایه به عاریه گرفته بودیم با تلاش فراوان تمیز کرده 
و آن رابرق انداختیم. بسیار پا کیزه‌تر از هنگامی که آن را از همسایه قرض 
می کردیم.و آنگاه زمانی که آن رابه همسایه باز می گرداندیم.همسایه 
مذ کور خم شده و به آرامی در گوش من گفت: 

«هرزمان که من چیزی رابه پدرت عاریه‌داده‌ام. ان رادر شرایط 
بهتری به من باز گر دانده‌است و به همین خاطر است که هميش ه آرزو 
می کنسم که آووسسیله ییزاری راازمن فرض کند چا که می‌دانم آنهارا 
بسیار پاک تر و بهتر: تحویل می گیرم...» و این میرائی بود که از پدربزر گم 
به پدرم رسیده بود و نه تنها همواره‌در گوش من طنین می‌اندازد بلکه هر 
روزبه نحوی آن‌رابرای کود کانم تکرار می کنم. ومی‌دانم که آنهاهم در 
اینده چنین خواهند کرد. 

نظر قضات درباره قصه کاترین هنشو: 

جذابیت‌این قصه به حدی است که‌ما آرزومی کردیم که 
می‌توانستیم پدربزر گ کاترین راملاقات کنیم.امادرواقع به گونه‌ای 
این کار راانجام داده‌ايم از طریق کلام پر مایه بی‌پیرایه و جذاب کاترین 
ما بامیرائی بسیار ساده.اما بسیار بزر گ و تًثیر گذار آشنا شده‌ايم. 


«همه جیز دارم به علاوه 
یک جیز دیگر» 


اثر نیکول مالاتو 


نیوجرزی 


من یک همسرم. یک مادرم. دختر 
کسی هستم و خواهر کسی دیگر. 
در ضمن یک عمه هستم. یک 
دخترعموویک دختر خاله 


۳ شرا ٩۱‏ اطاعات مکی 


«عشق‌های یک 
مادر» 


اثر کورتنی رات 
لوئیزیانا 
تریپ گذاشته‌ايم. زند گی مرا 
در مسیر دیگری‌انداخته و آن 
رابه کلی تغییر داده است. 
پسرم از بدو تولد مبتلا 
به گون های از بیماری هزار دلاری 
پوستی و ژنتیکی داستان ب رگزیده 
iT‏ خوانند گان 
«اپیدرمولی‌سیس بولوسا» 
می‌باشد که به اختصار به آن ۳.8 گفته می‌شود. درواقع بر طبق این بیماری 
کرد کے اد ری ۱ ات کے وکت رای مورت مال کا ہے کد 
معنایش‌ این است که هر نوع ساییده شدن ساده پوست هم باعث تاول و 


برنده جایزه ده ۶ 


عفونت چه از بیرون و چه از درون می‌ شود پزشکان به من گفته بودند که هیچ 
کود کی نمی‌توان د چنین عفونت‌هایی راتحمل کند واوحتی قاد ر نیست تابه 
یک سالگی هم برسد. اما اگر چه او مرتبا در بانداژ و درد فراوان به سر می‌برد و 
به کمک یک لوله نفس می کشیدو از طریق یک لوله دیگر غذامی‌خورد وحتی 
قوه‌بینایی خودش راهم از دست داده‌اما دوسالگی راهم پشت سر گذاشته 
است. و اگر چه او حتی تا کنون یک کلمه راهم بر زبان نیاورده اما خواسته و 
تمایل او برای ماندن و نبردی که این موجود کوچک برای بقابه نمایش گذاشته, 


بسیاری‌رادر دنیا تحت تأثیر قرارداده‌است وچه بسیار مادرانی که دارای 
فرزندان بیمار مادرزادی هستند. از تریپ الهام گرفته‌اند. پسر من قهرمان من 
است و طی دو سال به من بیشتراز تمام زند گی‌ام آموخته است.و من می‌دانم 
که خداوند چیزهای بز ر گی برای اودر نقشه دارد. چه پسرم در کنارماباشد 
و چه در بهشت. 


نظر قضات درباره داستان کورتنی رات 
حالا متوجه می‌شد یم که چرا چهل و هفت هزار خواننده به قصه 
کور تنی رای داده‌اند و آن رآمحبوب ترین در میان خواننده ها دانسته‌اند. 
این قصه‌ای است که‌بامتانت وصبر خارق‌العاذه‌ای از جانب یک مادر 
رنگ آمیزی شده‌است و پر تره‌ای از برخاستن در برابر فاجعه‌ای است 
کهاغلب مر دم حتی با آن بر خور دنمی کنند آن‌ هم طراحی شدهاز سوی 
مادر و کود کی شجاع تر از آنچه که در ذهن می گنجد. 


مشاوره هستم و در کلیسا هم مسوول گروه خود به شمار می‌روم. 

من‌یک فوق لیسانس هستم وبسیار هم علاقمندم که به دیگران کمک کنم 
وباری راازروی شانه‌های آنها بردارم.موسیقی وشاتوت را بسیار دوست دارم 
واز موهبت یک فامیل وجمع دوستان بسیار صمیمی بر خور دار م.البته از ار تفاع 
کمی می‌ترسم و آلرژی هم دارم. عاشق خندیدن هستم و بوی گل سرخ رابسیار 
دوست دارم.راستی یک چیز دیگر رابه آن اضافه کنم. من مبتلا به سرطان سینه 
هستم و می‌خواهم زنده بمانم چرا که زنده‌ماندن رادوست دارم. 


نظر قضات در باره داستان نیکول مالاتو: 

نیک ول خوبی‌ه او وجوه مثبت زند گی رامانند یک تابلوبه تصویر 
کشیده‌است و سرانجام قدرت ایستاد گی در برابر عذاب آور ترین پدیده 
ممکن را باور دارد. او موفق می‌شود. 


ات ۰ | 


۱ 


ن 


ان» رورت زند گی ۲ 


آدمی است بدیخت 


کسی است که ده هیچ جز معنقد 


دی 


9 ودکتور هو گه 


زن‌داداشم (که‌بین ۴عر وس مان از همه بیشتر بااو 
رفیق بودم)صورتم رابوسید ودر حالی که مانتویم را 
ازروی‌جالباسی‌برداشت و کمکم کرد تا آن رابپوشم 
گفت: 


مانتو را پوشیدم وروسری‌ام را زیر چانه‌ام گره زدم و 
زیر چشم ناز ک کردم و به شوخی گفتم: 
داری مخ من ومی‌زنی ومیگی‌اين کار روبکن...اون‌وقت 
دوباره می‌پرسی مطمئنم ؟ 

فاطمه تا جلوی در حیاط دنبالم آمد و خندید و گفت: 
تسوهم دیوونه ترین خواهرشوهر دنیاییامنظورم این 
نبود که بخوام منصرفت کنم... به قول خودت«من این 
آتیش رو که داشت خاکستر می‌شد فوت کردم تا دوباره 
شعله‌ور شد» پس نمی خوام خودم رای‌ات روبزنم...اما 
شجاعانه‌ای که تو می خوای انجام بدی-فرصتی برای 
پشیمان شدن‌باقی نخواهد گذاشت... منظورم اينه که 
حالا که پا گذاشتی جلو به هیچ کس اجازه نده پشیمونت 
کنه! 

زل زدم توی چشمان فاطمه ونگاهش کردم... مثل 
همه این چهار سالی که عر وسمان شده بود داشت اعتماد 
به نفس از دست رفته مرا در وجودم زنده می کرد. امر وز 
(یعنی همین لحظه که مشغول نوشتن زند گینامه‌ام 


۴ 


Tayeb akbarzaden@yahoo.com 


براساس سر گذشت: ماهرخ 


«راستی اگر من فاطمه رانداشتمسرنوشت امروزم 
چگونه بود؟» و بعد باخودم زمزمه می کنم. کاش همه 
آدم‌ها یک «فاطمه» در زند گیشان داشتند! 
آن لحظه اما در حالی که فاطمه توی چار چوب در 
ایستاده‌بود گونهاش رابوسیدم وپاسخش رادادم:«نگران 
نباش زن داداش... به هیچ کس اجازه نمی‌دم پشیمونم 
کنه... مطمئن باش!» 
خندید و گفت:«یعنی می‌شه یک روز من از شر تو 
راحت بشم دو تایی خندیدیم و من راه‌افتادم به طرف 
خانه همسایه روبرویی. که وقتی ديدم فاطمه هنوز 
ایستاده پرسیدم:«نمی‌خوای بری توی خونه؟» 
شانه‌اش را جسباند به لنگه در و گفت:«نه... فضولی 
داره‌دیوون هام می کنه.. می‌خوام ببینم وقتی یک دختر از 
یک پسر خواستگاری می کنه...» قیافه شون جطور یه ؟! 
جلورفتم واز بازویش نیشگون گرفتم واو در حالی که 
داخل خانه می‌رفت گفت: 
_خیالت راحت باشه خواهر شوهر دیوونه... من از 
پشت پر ده طبقه بالا نگاتون می کنم» 
این را گفت وخندید ودر رابست.من هم چند لحظه‌ای 
جلوی در خانه « کیومرث» ایستادم و چشمانم رابستم و 
همه هفده سال گذشته رابه یاد آوردم... 


من‌خیلی خواسستگار داشتم.. نه فقط به این خاطر که 
دختر قشنگی بودم. که بیشتر خواستگارهایم به عشق پدر 
تروتمتدی که ذاشتج غاشق من شده‌بودنن آمامن همه را 
رد کردم» فقط به خاطر او... 

کیومرث هم خیلی«خواستار» داشت. باجر آت 
می‌توانم بگویم به خواستگاری هر کدام از دختران محل 
می‌رفت.جوآب منفی نمی گرفت: اما اوهم به سراغ هیچ 
کس نرفت. فقط به خاطر من! 

آری...من و کیومرث عاشسق هم بودیم.اين راهمه 
می‌دانستند. 

اما هیچ کداممان پا جلونمی گذاشتیم. عشق من و 
کیومرث در سکوت شکل گرفته بود و در سکوت بارور 
شده بود! 

تک‌تک اعضای خانواده‌ام می دانستند که من به 
خاظر گوس رت همه خواب گاران زارد می کت کار 
به جایی رسیده‌بود که تاصحبت یک خواستگار مطرح 
می‌شد.مادر خدابیامرزم می گفت:«این تک دختر من 
فقط به یک نفر می گه«بله» که اون یک نفر هم مرد پاجلو 
گذاشتن نیست!» 

مادرراست می گفت. من حتی فکر این راهم 
نمی‌توانستم بکنم که بامردی غی ر از کیومرث ازدواج 


کنم. پسر همس‌ایه روبروئیمان که البته جذاب وخوش 
قیافه بود.ام امهم ترین دلیلی که باعث شده بود همه 
مادرهای محل به مادرش پیغام بدهند که ما حاضریم 
کیومرت دامادمان بشه... شخصیت ومتانت او بود! 
کیومرث دو تفاوت کاملاً بارز با بقیه پسرهای جوان محله 
داشستاول اینکه بر خلاف | کنر آنهاء اهل جلف‌بازی و 
خود سبک کردن نبود. دختری یاد نداشت که از زبان 
کیومرث یک متلک شنیده باشد! حتی قسم می‌خورم که 
او یک بار هم به کسی نگاه نکر ده بود و... اما نه, به من نگاه 
کرده‌بود واز همان هیجده سالگی‌ام که اوبیست ویک 
سالش بود و من رفتم دم منزلشان تا «شله‌زرد» نذری را 
که مادرم پخته بود به آنها بدهم. همان روز بود که برای 
اولین بار نگاهمان در هم گره خورد و چند لحظه‌ای به هم 
خیره‌شدیم.رنگ صورت کیومرث مثل لبوقرمز شده 
بود ومن فقط از حرارت پوست بدنم متوجه شدم که تمام 
صورتم عرق کرده! 

از آن‌روزبهبعدب ود که من و کیومرث همزمان 
معنی عشق رادرک کردیم.اماعشقی متفاوت !من و 
اوبی آن که بینمان قرار ومداری گذاشته شود یا کسی 
نصیحتمان کرده باشد. عشقی متین و نجیبانه» میانمان 
شکوفه کرد. 

می گویم تجیباته به این خاطر که ما در طول همه آن 
هفده سال حتی یک بار با یکد یگر «هم سخن» نش دیم او 
می گویم بامتانت عاشق هم بودیم چرا که نه مانند عاشق 
ومعشوقهای آن ایام شماره تلفنی میانمان رد وبدل 
شد ونه نامه‌هایمان رالای کتاب می گذاشتیم وجلوی 
یکدیگر که می‌رسیدیم کتاب رابه زمین می‌انداختیم 
تاان‌یکی«کتاب‌نامه‌دار» مرابرداردو کتاب نامه‌دار 
خودش را تحویلم دهد! حتی از حدود ده دوازده سال 
قبل که «شیرین‌ترین اختراع عشاق تاریخ» یعنی موبایل 
نیزبه ایران آمد.مانند جوان‌های امروزی برای یکدیگر 
5 های عاشقانه ار سال نمی کر دیم!من و کیومرث فقط 
به همدیگر نگاه‌می کر دیم و در قراری که هر گز حرفش 
راباهم ردو بدل نکر دیم. در انتظار روز و سال نشستیم. 
روزی که خیلی دیر فرا رسید! 

همان طور که گفتم. همه اهل محل و حتی اعضای 
هر دو خانواده می‌دانستند که من و کیومرث عاشق و 
معشوق هستیم وبه همین خاطر این سوال مد ام بین 
اهالی محل ردوبدل‌می‌شد که«پس چ راينهاباهم 
ازدواج نمی کنند؟» والبته که یک سوال نیز در مورد 
کیومرث مطرح می‌شد:«پس چرا کیومرث پا نمی گذاره 
جلو تااز ماهرخ خواستگاری کنه؟» پس از مر گ‌مادرم. 
چند بار پدر خدابیامرزم به شوخی گفت:«من می ترسم 
آخرش آرزوی دیدن تنهادخترم در لباس عروس را 
به گور ببرم» حتی یک بار پدررسماً به من گفت:«پس 
چراکیومرث نمياد جلو...؟ »ومن که‌از خجالت سرم 
رانمی‌توانستم بلند کنم گفتم:«نکند پدر انتظار دارید 
من برم ازش سوال کنم؟»و پدر نگاهی به من انداخت و 
خندید و گفت:«راست می گی دختر... خودم باید دست 
به کار بشم!» ۲ 

و درست فردای آن روز بود که با دایی کیومرث که 
خیلی با پدرم رفیق بود_موضوع رامطرح کرد.از آن‌جایی 


لا ۳۹ 
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که کیومرث در بچگی یتیم شده‌بود وبامادرش که پیرزن 
مهربانی بود زند گی می کرد. دایی کیومرث نقش پدرش 
راعهده‌دار بود و به همین خاطر وقتی حرف‌های پدرم را 
شنیده‌بود گفت:«از شما چه پنهان که کیومرث هم خیلی 
دلش گر فتار ماهر خ خانمه... ولی همیشه از بابت تفاوت 
اقتصادی دو خانواده‌دجار مشکله...یعنی می گه من باید 
موقعی برم خواستگاری ماهر خ. که لااقل در آمدم و دار و 
ندارم. کمتر از همسرم نباشه و...» 

پدرم اما( که با مر ام‌ترین انسان کره زمین بود) حرف 
«دایی»راقطع می کند و می گوید:«به خواهرزاده‌ات بگو 
حتما من ودخترم رونمیشناسه که اینطوری فکر می کنه... 
بهش بگو همین که عاشق دختر من باشه و بهش مهربونی 
بکنه» برای من کافیه... ماهرخ هم که اگر دنبال پول بود. 
خواستگارهایی رارد نمی کرد که ثر وتشون از پدرش ( که 
من باشم) بیشتر بود... بهش بگومن فر داواسه یک سفر 
زیارتی دارم میرم کر بلاوپانزده‌روز دیگه برمی گردم 

آخر شب همان روز «دایی» به پدرم تلفن زد و 
گفت:« کیومرث سلام رساند و گفت من لحظه شماری 
می کنم تا شما ب ر گر دین...» 

چه روزهای شیرینی بود آن روزهای انتظار. که پدرم 
بر گردد ومن به آرزویم برسم و.. اما افسوس که پدر 
هر گزاز آن‌سفربرنگشت.هشت سال قبل بود که در 
یکی از عملیات‌های تروریستی در کربلاء پدرم همراه 
پانزده زاثر دیگر به آرزویش رسید.یعنی محشورشدن 
با سیدالشهدا! 

پس از مرگ پدر, من چنان شو که شدم که تاچند ماه 
خودم راهم نمی‌شناختم. چه رسد به اینکه یاد کیومرث 
باشم! 

اوهم که شر ایط روحی مرامیدانست. حد ود یک سال 
ونیم منتظر ماند تاسر انجام «دایی»اش رافرستاد به سراغ 
برادرانم تاپیغامش رابر ساند:«اگر پدر خدابیامر زتون‌منو 
به غلامی قبول نکر ده‌بود. شاید هر گز جر آت نمی کردم 
برای خواستگاری از خواهر تون پابگذ ارم جلو...» برادرانم 
که اصلا انتظار | مدن «دایی» رانداشتند[ یا لااقل دوست 
نداشتند این موضوع در حضور من مطرح شود ]چند 
لحظه‌ای به همدیگر نگاه کر د ند وسیس به‌قاصد کیومرث 
اگر آماد گیش‌رو داشت به شما خبر می‌دیم...» چقدر آن 
لحظه دلم می خواست با خوشحالی بگویم:«من اماده‌ام؟» 
امااین کار رانکر دم وبااین تصور که بهتر است غرور 
برادرانم را حفظ کنم؛ سکوت کردم ومهمانمان که رفت, 
برادر بز رگم به سراغم آمد و گفت: خب ماهرخ جان... 
انتخاب با خود ته... می‌خوای با کیومرث ازدواج کنی؟ 
کافیة بگی آره. تا قرار خواسشگاری را بگذاريم: 

ومن مانند همه «خواهر کوچک‌های»ایرانی که 
از برادران بز رگشان خجالت می کشند. سکوت کردم 
ولبخند زدم تا «محمد» بگوید:«سکوت که علامت 
رضایته...اگر لبخند هم کنارش باشه یعنی بله» و بعد رو 
به مسعود و محمود و مجید -سه بر آدرم- کرد وادامه 
داد:«نمی خواهید واسه عر وسی خواهر تون هلهله به پا 
کنین؟» و آنها نیز شروع کردند به پایکوبی و دست زدن 
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وابراز شادی, تامن با خود بگویم:«من چقدر خوشبختم 
که بهترین برادران دنیانصیبم شدهو...» وای که من 
جقدر احمق بودم! 

فردای آن روز محمد تصمیم گرفت جواب رابه 
آنه بدهد. اما به این تر تیب ۸ روز بعد محمد خواست 
برود و جواب مثبت رابدهد وقرار روز خواستگاری را 
بگذارد.اما کوچکترین برادرم«مجید» که آن روزهاهنوز 
ازدواج نکر ده بود[و دوسال بعد -یعنی چهار سال قبل - 
باهمین فاطمه ازدواج کرد ]به برادر بز رگم گفت:«خان 
داداش بهدودلیلاگر تلفن‌نزنین بهترهاول‌اینکه تلفن 
همسایه‌مونه...من فکر کنم اگر حضوری بهش بگیم خیلی 
صمیمی ترهو کیومرت از همین‌الان احساس می کنه 
غریبه نیست.... دلیل دوم هم اينه که چون شما برادر 
بزرگ وجای پدرما وماهرخ جان هستین,اگر اجازه 
بدهید من برم سراغ کیوم رث... چون هم دوره ورفیق 
دوران مدرسه من بودهو در عین حال خودم هم مجرد 
هستم و راحت‌تر می‌تونم این حرفو بهش بزنم... نظر تو 
چیه آبجی؟» 

من ومجید که به قول معروف شیربه شیر بودیم؛ 
مانند همه بچه‌هایی که پشت همدیگر هستند. همیشه با 
هم دعوا داشتیم و..اما آن روز آنقدر از مجید خوشم آمد 
که اگر خجالت نمی کشیدم دستش رامی‌بوسیدم و... وای 
که من چقدر ساده بودم. خدایا! 

پس از موافقت برادر بزرگم.مجید لباس پوشید و 
رفت زنگ خانه روبرو رازد و دوش به دوش کیومرث از 
کوچه خارج شد و... بر خلاف انتظار مان مجید سه ساعت 
بعد بر گشت وبرعکس زمان رفتنش خیلی هم «پکر» بود! 
اول هر قدر برادرانم (که‌هر سه نفرشان همراه‌زن‌هایشان 
به خانه ما آمده‌بودند) اصرار کردند, مجید از گفتن 
حقیقت فرار می کرد. تا بالاخره خودم پا جلو گذاشستم: 
داداش مجید تو وظیفه داری همه چیز رو به من بگی... 

ومجید در حالی که صدایش می‌لر زید گفت:«برای 
اولین‌باردرعمرم احساس کردم‌یک نفر غرورم را 
شکسته و نمی تونم جوابشوبدم... به خداقسم بیشتر دلم 
به حال «ماهرخ» می سوخت که به این پسر ه«بوالهوس» 
علاقمنده راستشو بخواهید آقا پسر «میلش» عوض 
شده... پسره جعلق بر گشته به من می گه:«وقتی دیدم 
از شماخبری نشد. گفتم لابد منصرف شدین... راستشو 
بخواهید من بیشتر به اصرار داییم که به پدرتون قول داده 
بود پا گذاشتیم جلو...! واسه همین وقتی شما خبر ندادین؛ 
دایی‌هم خودش را کشید کنار تامن از دختری که‌در 
محل کارمباهاش آشنا شدم واز مد تها قبل ازش خوشم 
می آمد. خواستگاری کنم و...» 

مجید پک غلیظی به سیگار زد وادامه‌داد:رانگار 
بشکنم...اما گفتم اگر وا کنش نشان بدم فکر می کنه ما 
قسماگر الان ماهر خ بگه...حاضرم برم باماشین زیرش 
کنم و...» حرفش راقطع کر دم وبرای اینکه جلوی زن 
داداشهایم غرورم جریحه‌دار نود با خنده گفتم:«به 


در ک... همان بهتر که نشد...» این را گفتم و داخل اتاقم 
شدم و گریستم! 

از فردای آن روز سعی کردم کمتر با کیومرث روبرو 
شوم چون ساعات رفت و آمدش رامی‌دانستم. طوری از 
خانه خارج می‌شدم که‌بااوروبر ونشوم.واگر هم ناخواسته 
همدیگررامی‌دیدیم. برای اینکه تنفرم رانشان بدهم, 
مخصوصا راهم را کج می کردم....انگار خود کیومرث 
هم از من خجالت می کشید که بر خلاف گذشته, نگاه 
چشمانش رابه من هدیه نمی کر د. 

اینط وری‌بود که روز به روز از یکد یگر بیش تر دور 
شدیمو...تااینکه چهار سال قبل آخرین برادرم‌نیز 
ازدواج کر د.وقتی مجید داماد شد. بیاختیار باور کردم 
که دیگر ازدواج نخواهم کرداشاید به همین خاطر بود 
که ناخود آ گاه نسبت به زنش موضع گرفتم و.. اما فاطمه 
آنقدر به من احترام گذاشت و در حق‌ام مهربانی کرد. تا 
بالاخره‌باور کردم که «جنس فاطمه» باسه «زن بر ادر» 
دیگرمفرق‌دارد. فاطمه پس از سالهابه من فهماند که‌هنوز 
هم «مهربانی وجود دارد.اومانند بقیه زن‌داداش‌هایم 
هر گز به من طعنه نمی زد که چرا عروس نشده‌ام؟ هیچ 
گاه نمی خواست سن مرا به رخ‌ام بکشد و... فاطمه یک 
انسان به تمام معنی بود! 

شاید به همین علت طوری بااو صمیمی شدم که 
«شهره‌ونازی و سپیده» هر سه نفر شان از حسادت داشتند 
می‌تر کیدند. فقط نمی‌دانستم مجید و بقیه برادر انم از 
صمیمیت فاطمه بامن نگرانند. تااینکه خود فاطمه پس 
از چهار سال که وارد زند گیمان شد. پر ده‌از «رازی تلخ» 
برداشت: 

-مطمتنم اگر برادرانت بفهمند که من این ماجرارو 
بهت گفتم.از من متنفر می‌شن...حتی بعید نیست «مجید» 
طلاقم بدهاولی بر ام مهم نیست.احساس می کنم گر 
سکوت کنم. در خیانتی که به توشده شریک خواهم بود 
ی ونی کن مار 

وبعد برایم گفت-حرفهایی زد که مغزم داشت 
می‌تر کید... 
در حق همنوعش نمی کرد چه رسد به اینکه برادرانی 
بخواهندروی«کوخ‌سیاه بختی» خواهرشان«قصر 
خوشبختی» بسازند. فاطمه می گفت پدرم قبل از م رگش 
وصیتنامه‌ای راتنظیم کر ده‌و طبق وصیتنامه پدر[ که عینا 
موازین شرعی در آن‌رعایت شده بود ]دار وندارش را 
به هفت سهم قسمت کرده بود هر پسر ۲ سهم و من یک 
سهم. اما سهم من از ثروت پدر. کارخانه‌ ای بود که سوای 
زیر بنايش که دستگاه‌ها داخلش کار می کر دند. هزار و 
چهارصد متر زمین راهم در خود داشت.اما از شانس من. 
چند ماه پس از مر گ پدر. کنار آن کار گاه‌و آن ۱۴۰۰ 
متر زمین. یک آتوبان ساخته می شود و برادرانم وقتی 
ازاین‌ماجراباخبرمی‌شوندبلافاصله آنجاراتبدیل 
ب 4 یک پاس ام ی کنندیا ۱۲ مق ازهو. در حقیقت طی 
هشت سال گذشته, آن کارگاه و آن پاساژ, چند میلیارد 
توم ان سود کرده‌بود. اماب ادرانم که باورنمی کر دند 
یک شبه ثروت من چند برابر آنهاشده‌باشد,بااتحادی 


بقیه در صفحه ۱۷ 
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خطاهای دیگو ان را چون خطاهای خویش تحمل کن 


6 فنلون 
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آرزش عضق 

قدبالای ۱۸۰.وزن‌متناسب,زیبا؛ جذاب 
و ...این شرایط و خیلی از موارد نظیر آنهاء 
توقعات من برای انتخاب همسر آینده‌ام 
بودند.توقعاتی که بی کم و کاست‌همه‌ی آنها 
راحق مسلم خودم می‌دانستم. چرا که خودم 
هم از زیباتی چیزی کم نداشتم و می‌خواستم 
به اصطلاح همسر ایند هام لااقل از لحاظ 
ظاهری همپایه خودم باشد. تصویری خیالی 


از آن‌مرد روياهایم در گوشهای از ذهنم حک کرده 


بودم و همچون عکسی همه جا همراهم بود ... 

تااینکه دیدار محسن, برادر مرجان.یکی از 
دوستان صمیمی‌ام به تصویر خیالم جان داد و ان را از 
قاب ذهنم بیرون کشید. 

ازاین بهتر نمی شد.محسن‌همانی بود که‌می خواستم 
ON A‏ حرش ود همان قدر را 
با وقار, قد بلند. با شخصیت و ۰.۰ 

در همان نگاه اول چنان مجذ وبش شدم که انگار 
سالهاعاشقش بوده‌ام ووقتی فر دای آن روز مرجان 
قصه‌ی دلداد گی محسن به من راتعریف کرد فهمیدم 
که این عشق یک طرفه نیست. 

محسن از من مشتاق‌تر بود وبه قدری در وصال‌مان 
عجله داشت که می‌خواست قبل از رفتن به سربازی 
به خواستگاری‌ام بیاید و با هم نامزد بشویم. ولی پدرم 
بااین تعجیل مخالفت کرد و موضوع به بعد از اتمام 
دوران خدمت محسن مو کول شد. 

محسن که به سر بازی رفت. پیوند مان محکم تر شد. 
چرا که‌داغ‌دوری, آتش عشق رادر وجودمان شعله ور تر 
کرده‌بود واگر قبل از آن هفته‌ای یک بار باهم تماس 
داشتیم. حالا هر روز محسن به من تلفن می کر د! 

اماادرست زمانی که چند روزی به پایان خدمت 
محسن نمانده‌بود و من از نزدیکی وصال‌مان در پوست 
خود نمی گنجیدم. ناگهان حادثه‌ای نا گوار همه چیز را 
به هم ریخت وانفجار یک مین باز مانده‌از جنگ. منجر 
به قطع یکی از پاهای محسن شد.. 

این خبر تلخ رامر جان برایم آورد همان کسی که 
اولین بارپیام آورعشق محسن بود.باورم نمی شد 
روزهای خوشی‌ام به این زودی به پایان رسیده باشند. 
چقدر زود آشیان آرزوهایم ویران شده‌بود واز همه 
مهمتر سوالاتی‌بود که‌مر ادر برز خی‌وحشتناک گر فتار 
کرده‌بود. یامن از شنیدن خبر معلولیت محسن برای 
خودش ناراحت بودم يا اینکه... 

آیامحسن معلول. هنوز هم می‌توانست مرد 
رویاهایم‌باشد؟ | یااوهنوزهم در حد واندازه‌های 
من بود ؟! 

محسن را که آوردند هنوز پاسخ سوالاتم رانیافته 
بودم و باخودم در کشمکش بودم. برای همین تامدتها 
به ملاقاتش نرفتم تااینکه مرجان به سراغم آمد. 

آن روز مرجان در میان اشک و ه.از بی‌وفایی 


۶ 


من‌نالی دوازغم‌محسن گفت. از اینکه اوبیشتر از 
لل نرا ا ا که ا ا 

مرجان از عشق محسن گفت از اینکه با وجود 
بی‌وفائی من. هنوز هم دیوانه وار دوستم دارد واز هر 
کسی که به ملاقاتش می‌رود سراغم را می گیرد. 

هنگام خداحافظی, مر جان بسته‌ای کادو پیچی 
شده‌جلویم گرفت و گفت:این اخرین هدیه‌ای است 
که محسن قبل از مجر وحیتش بر ایت تهیه کر ده‌بود. 
دقیقانمی‌دونم توش چیه آما هر چی هست. محسن 
برای تهیه‌ی اون به منطقه‌ی مین گذاری شد هر فته بود 
و... این هم که می‌بینی روی کادوش خون ریخته» برای 
اينه که موقع زخمی‌شدن. کادو دستش بوده. 

بعد نامه‌ای به من داد و گفت :این نامه رومحسن 
امروز برای تونوشت و گفت که بهت بگم:(نامه و هد یه 
روباهم باز کنی) 

مرجان‌رفت‌وساعت‌هاان کادوی‌خونین‌در 
دستم بود ومثل یک مجسمه به آن خیره مانده بودم 
اما جرأت باز کردنش رانداشتم. خون خشکیده‌ی 
روی آن بر سرم فریاد می‌زد و عشق محسن رابه رخم 
می کشید و به طرز فکر پوچم. می‌خندید. 

مدتی بعد یک روز که از دانشگاه‌برمی گشتم وقتی 
مقابل خانه مان رسید م, طنین صدای آشتائی که‌از 
پشت سرم می آمد. سر جایم میخکوبم کرد : 

- سلام مژ گان... 

خودش بود.محسن.امامن جرات دیدنش را 
نداشتم.مخصوصاحالا که بابی وفائی بهملاقاتش نرفته 
بودم. چطور می‌توانستم به صورتش نگاه کنم!؟ 

مدتی‌به همین منوال گذشت تااینکه دوباره 
صدایم کرد واين بار شنیدن صدایش لر زه بر اندامم 
انداخت. 

-منم محسن, نمی‌خوای جواب سلامم رو بدی؟ 

در حالی که به نفس نفس افتاده بودم بدون اينکه 

-چراصدات می‌لرزه؟ جرابر نمی گر دیانکنه 
یکی از پاهای توهم قطع شده که نمی تونی این کار رو 
بکنی؟!-یااینکه نکنه آونقدر از چشات افتادم که حتی 

این حرفهامثل پتک‌روی‌سرم‌فرودمی آمدند. 
طوری که به زور خودم راسر پا نگه داشته بودم. 


حرفهایش که تمام شد. مدتی به سکوت گذشت 
ومن هنوز پشت به او داشتم. تا وقتی که از چلق و چلق 
عصایش فهمیدم که دارد می‌رود. 

آرام به طرفش بر گشتم واورادیدم,بایک 
پا و دو عصای زیر بغلی... کمی‌به رفتنش نگاه 
کردم ناگهان به طرفم بر گشت و نگاهمان به 
هم گره خورد. 

وای! که چقدر دوست داشتم زمین دهان 
باز می کرد و مرا می‌بلعید تامجبور نباشم آن 
نگاه سنگین را تحمل کنم. نگاهی که کم مانده 
بود ستون فقراتم را بشکند! 

رای انار رم 
به تحمل آن شرایط شده‌بودم که حتی نمی توانستم 
لبخندی زد و رفت... 

داخل خانه که شدم با قدمهای لر زان؛ هر طور که 
بود خودم رابه اتاقم رساندم وروی تختم ولو شدم. 
تمام بدنم خیس عرق شده بود. دستهایم می‌لرزید و 
ی 

آری. من هنوز محسن را دوست داشتم و هنوز 
خان هی قلبم از گرمای‌محبتش لبریز بود که چنین با 
دیدن محسن. به تبش افتاده بود و بی قراری می کر د. 

ناخودآگاه به سراغ کادو رفتم وآن را گشودم. 
داخل آن چیزی نبود غیر از شاخه گلی خشکیده که 
بوی عشق می داد. 

به یاد نامه‌ی محسن افتادم و آن را هم گشودم. 

-سلام مزگان.می‌دانمالان که داری نامه را 
می‌خوانی من از چشمت افتاده‌ام اما دوست دارم 
چیزهائی در مورد آن‌شاخه گل خشکیده‌برایت بنویسم 
تابدانی زمانی که زیبائی آن گل مرابه هوس انداخت تا 
E EET‏ 
روبیده»اماچون توراخیلی دوست داشتم و می‌خواستم 
قشنگ ترین چیزها برای تو باشد. جلو رفتم و... 

بع داز مجر وحیتم که توبه ملاقاتم نیامدی.فکر 
کردم ازدست دادن یک پا ارزش کندن آن گل را 
داهن |ما حل که دارم این نامه راھی توم :این 
نتیجه رسیده‌ام که من بادیدن آن گل. نه فقط به خاطر 
تو, که در واقع به خاطر عشق خطر کردم و جلورفتم. 
عشق ارزش از دست دادن جان رادارد. چه بر سد به 
و 

گرب هامانم نداد تقیه‌ی نامه رایخواتم اماهمین 
چند جمله محسن کافی بود. تا به تفاوت در ک عشق. 
بین خودم و محسن پی ببرم و بفهمم که مقام عشق در 
نظر او چقدر والا است و در نظر من چقدر پست... 

چند روزی گذشت تااینکه بر شرمم فایق آمدم.به 
ملاقات محسن رفتم و گفتم که ارزش عشق‌اوبرای من 
آن قدر زیاداست که از دست دادن یک پایش در برابر 
آن چیزی نیست و از او خواستم که مرا ببخشد. 

وا کنون سالهاست که محسن مرابخشیده و مادر 
کنار یکدیگر زند گی شیرینی را تجربه می کنیم. 

ماءهنوز آن کادوی خونین و آن‌شاخه گل خشکیده 


را به نشانه‌ی عشق‌مان نگه داشته‌ایم... 


دد 
فلاعات ل رو ۳۵۱۵ 


ن 


ترازو 


E 
افزایش بی رویه کرایه تاکسی‎ 
تا کسی‌های شهر ستان عل آباد‎ ٩۰ اسفندماه‎ 
کتول کرایه تاکسی ۱۵۰ تومانی را ۰ ۲۰تومان‎ 
گر فتند. برای بسیاری افزايش کرایه حمل و نقل‎ 
سنگین است. چرامسوولان در این بارهاقدام نمی کنند‎ 
تایک وضعیت با ثبات پدید آید.‎ 


داود حتم پور خامنه 


میل نادری جاذبه‌ای گردشگری 
یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر ستان فهرج 
در استان کر مان میل نادری است. میل نادری یکی از 
کمیاب‌ترین برج‌های باقی مانده از دوره سلجوقیان 
است که در مسیر راه‌بم-زاهدان در سی کیلومتری 
فهرح قرار دارد وبرای‌راهنمایی کاروانیان ساخته 
شده‌است.لازم‌بهذ کر است.ار تفاع آن ۱۸مترو 
دارای ۵ ۴یله است. علت شهرت آن به میل نادری 
دستوری است که نادر شاه افشار برای تعمیر آن داده 
است در حال حاضر فقط یک میل باقی مانده و بقیه 
تخریب ويا زیر تپه‌های شنی مدفون شده‌اند. 
پارسا 


غبار امان مردم رامهرمز رابریده‌است 
پدیده گرد وغبار در استان خوزستان ودیگر 
اما کارمرد» را یامن کل موه کرده 
اوا کارا ربکا کے اد کرد اکت 
تردد در این هوای غبار آلود بسیار خطر ناک ومضر 
اس خای آلوده کشور عراق که کار اسان فاد 
دارن د به واسطه جنگ‌های متعدد دچار آلودگی 
ار E‏ 
کهنسالان. کود کان و بیماران قلبی و تنفسی بیش از 
دیگران در معرض خطر هستند. متأسفانه هیچ یک 
از مسوولان مرتبط با موضوع برای رفع این معضل 
تلاشی که منجر به نتیجه شود انجام نداده‌اند. 
ار ای را 
که گردوغبار بوجود امده‌بی ش‌از ۰ برابر حد 
استاندارد است. 
رامهرمز -محمّد علی یوسفی 
راهی‌پرخطر؛ _ 
کامیون‌های سنگین هنگام عبور از آبدان رعایت 
اوا رای کت 
آبدان تنهایک جاده‌دارد که در بیشتر ساعت‌های 
شبانه‌روز در آن رفت و آمدهای‌ناایمن خودروهای 
سنگین صورت می‌گیرد. . _ 
در این میان گاه‌جان دانش آموزان وافراد مسن 
که به راحتی نمی توانند خود رااز مهلکه برهانند به 
عر دی ادا دلروو اط راب دران مر مه 
مرا مع ات ااال ما ارہ ی 
محلی تقاضای اصلاح وضعیت دارند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -رضا محمدی 


۳ رواو ۹۱ اطلاعات سل 


گلایه کشاورزان 
قیمت انواع محصولات کشاورزی از سوی هيت 
دولت اعلام شد.اما برخی کشاورزان گلستان از پایین 
کشاورزان گلستانی, قیمت اعلام شده‌رابه هیچ 
وجه پاسخگوی میزان هزینه‌های تولید نمی‌دانند. آنان 
همچنان با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی 
محصولات کشاورزی می گویند: کاش نرخ خرید 
تضمینی در فرصت قانونی اعلام می‌شد تا کشاورزان 
اینقدر برای تولید هزینه نمی کر دند. 
یکی‌ازاعضای خانه کشاورز گر گان گفت:قیمت 
کشاورزان شده است. 


شاه مر تضی 
کار گرانی که بدون حقوق زند گی می‌کنند! 
۰ کار گر رسمی‌وقراردادی کار خانجات نساجی 
مازن دران حقوق, معوقات و عیدی خود رادریافت 
نکرده‌ان د.این کار گران که برای چند دفعه درمقابل 
استانداری و فرمانداریقائم شهر تجمع کر دند.اعلام 
کردند. چهار ماه از دریافت نکردن حقوق کار گران 
نساجی مازن دران می گذرد و با وجود وعده‌های 
مسوّولان هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. 
را 
کار گران نساجی رافر سود گی ماشین الات واحیای 
این دستگاهها اعلام کر ده‌اند در حالیکه کار گران چنین 
اعتقادی ندارند. 


کرمان قطب خر مای مرغوب 

استان کرمان یکی از قطب‌های تولید خرمای 
مرغوب کشور است در این میان شهر بم به شهر خرما 
در استان پهناور کرمان شهرت دارد. 

شهرت جهانی خر مای مضافتی شهر بم در حالی 
زبانزد خاص وعام است که از این ظرفیت اقتصادی 
می توان به عنوان مهمترین سر مایه ملی شهر ستانهای 
شرقی وبرخی شهرستانهای جنوبی کرمان یاد کرد. 
از سوی‌دیگر ف غل | کر مر دمان شرق استان کرمان 
برپایه تولید خر ما بناشده است و بیشترین نخلستانهای 
استان کر مان در شهر بم و شهر ریگان قرار دارد. 

ےکا وش ی ای دران کر بان 
شیوع آفتهای متعدد از جمله زنجره خرما طی سالهای 
اخیر و همچنین پدیده مرموز خشکید گی خوشه‌های 
خرماضربه شدیدی به اقتصاد خرما وارد کرده‌است 
که هر یک به تنهایی موجب کاهش تولید محصول شده 
است و کشاور زان نیز در انتظار چاره‌اند یشی مسوّولان و 
کارشناسان بخش کشاورزی هستند تا که شاید بتوانند 
در آینده بار دیگر طعم شیرین خرمای مضافتی کرمان 
را بچشند. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


داستان‌زندگی . ۲ 
بقبه از صفحه ۱۵ 


شوم تصمیم می گیر ند این ماجرارااز من پنهان کنند. 
انها که می‌دانستند خودم چندان دنبال سهم خواهی 
نیستم.سعی کر د هبو د ند پول توجیبی خوبی به من بد هند 
وبرایم ماشین بخرند و... به شکلی که من هميشه خود 
رامدی ون آنه ابدانم ودرعین حال مطمئن بودنداگر 
من شوهر کنم.بالاخره یک روز شوهرم پیگیر آرثیه من 
بافرد دیگری ازدواج نخواهم کرد نقشه کثیفشان را 
کامل کرده‌بودند. در حقیقت آن روز «مجید» به سرآغ 
کیومرث رفته و به او گفته بود:«خواهرم فقط به احترام 
پدرمان می‌خواست با توازدواج کنه وبرای همین الان 
قصد داره‌زن پسر خاله‌مان بشه که در اروپازندگی 
می کنه و... و به این تر تیب به بهترین شکل ممکن من 
و کیومرث را از هم جدا کر دند و... 

هنگامی که فاطمه حر فهایش راتمام کرد ودیدمن 
در حال انفجار هستم گفت:«لابد الان می‌خوای بری و 
بهشون بگی چه نامر دهایی هستند؟... میل خودته... 
می‌تونی حتی به زند گی من وبرادرت آهمیت ندی‌و 
باعث بشی(شاید) مجید منو طلاق بده؟ من نگران 
خودم نیستم...امامی ترسم بااین کارت باز هم آنها 
مانع رسیدنت به کیومرث بشن...پس اگر باور داری 
که‌من طرف توهستم. کاری را که می گم بکن,برو 
سراغ کیومرث وهمه چیز وبهش بگو وموقعی که 
حرفتو باور کرد. آن وقت باهاش ازدواج کن! 

واین طوری بود که من تصمیم گر فتم به خواستگاری 
مردی بروم که هفده سال منتظر ش بودم! رفتم وزنگ 
خانه همسایه روبرویی رازدم و کیومرث که در را باز 
کرد.بازهم مانند ۱۷ سال ‌قبل»رنگ اوسرخ شد و 


هفته قبل من و کیومرث صاحب اولین فرزندمان 
شدیم. چه آهمیتی دارد که برایتان توضیح بدهم وقتی 
به برادرانم گفتم:«هفته دیگه قرارهبا کیومرث ازد واج 
کنم!» چه حالی پیدا کر دند؟ چه نیازی است که برایتان 
توضیح بدهم دو هفته پس از عروسیمان, وقتی من سند 
کارخان هو ۰ ۰ متر زمین رااز برادرانم طلب کردم 
آنها چه حالی پیدا کردند؟ 

حتی لازم نیست بگویم که آن چهار نامرد فقط از 
ترس اینکه به زندان نیفتند. مجبور شدند ۲ میلیارد 
تومان( که کمتر از نصف سود آن هشت سالیست که 
آنها از کارخانه وپاساژ نصیبشان شده بود) رابه من 
برگردانند؟ تنها چیزی که باید بگویم این است که 
کیومرث گفت:«تو که نمی تونی بر ادرانت رو بندازی 
زندان یا باعث جدایی فاطمه از مجید بشی ؟ پس بهتره 
این راز را( که فاطمه حقیقت رابهت گفت)برای هميشه 
در قبلت نگه داری... برای همیشه!» 

ومن‌همی ن کارر اکر دم‌وهمیشهباخودمی گویم:« کاش 
همه آدم‌های دنیا یک«فاطمه»داشتند!» 


۱۷ 


دییاست. طلب احتماع است 


۵ افلاطون 


گزارش خارجی | . 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


روز اول 
پاملابر این تصور بود که نخستین تعطیلات اودر 
اوری_گان یکی از بهترین‌ها خواهد بود تصوری که‌حتی 


که در یک شر کت سازنده قایق‌های تفر یحی و بادبانی 
مشغول کار بود پس از آنکه با پاملاقرار گذاشت. 
آنگاه‌هر دو فاصله دو ساعته ميان شسهر پور تلند در 
اوریگان تاجنگل ملی کوهستان هود رابااتومبیل 
طی کردند. آنها در ن< نخستین ایستگاه کمپی مانند 
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گزارشی واقعی و تکان دهنده از تعطیلاتی که به یک کابوس تبدیل شد 


آمو زگاری شیفته طبیعت 

«پاملاشیفته طبیعت بود. این آموز گار ومربی ۲۸ ساله که در دوره‌های کود کستان 
و آماد گی فعالیت می کرد. به دلیل مشغله خود نقل مکان‌های نسبتاً زیادی را انجام 
می‌داد.امااوهم واره‌درهنگام انتخاب مکانی تازه‌بر ای انتقال یافتن وزند گی‌ابتدا 
باید از طبیعت بکر و جنگل‌های ملی و حفاظت شده در آنجا مطمتن می‌شد. چرا که 
تفر یحات مور دعلاقه پاملا را گردش در جنگل,راه‌پیمایی, تپه نوردی وحتی کوه‌نوردی 
تشکیل می‌دادند. 

به همین دلیل هم در تابستان سال گذشته پس از نقل مکان به ایالت جنگلی و 
کوهستانی اوریگان, در نخستین فرصتی که یک تعطیلات آخر هفته طولانی شده به 
دست داد. پاملابا نامزد خود قرار گذاشت تااز فرصت استفاده کر ده و به اتفاق از 
پارک‌ملی وجنگلی‌دردامنه کوه‌هوددیدن کنند.امااین تعطیلات به یک کابوس 


تبدیل شد...» 


بسیاری بازدید کنندگان دیگر, 
خیم هبرپا کردهوبه خواب و 
استراحت پرداختند تابانیروی 
بیشتر در بامداد روز بعد.فاصله 
پنج کیلومتری تادریاچه خرس 
7 راباپای‌پی اده‌ازدرون‌جنگل 
4 که از راه‌ناهمواری هم تشکیل 
یافته بود. طی کنند اما در طول راه باز هم مانند همیشه 
موضوع نامزدی آنه او قرار ازدواجی که مرتباً به 
تعویق انداخته می‌شد مورد جر و بحث قرار می گرفت 
و آنگاه که آنها به ساحل دریاچه رسیدند.این پاملا 
بود که به شدت عصبی شده‌بود. تا آنجا که اریک از 
اآوعذر خواهی کرد. پس از چند دقیقه پاملابه اریک 
گفت که می‌خواهد در دور واطراف جستجو کند تا 
مکان بهتری رابرای بر پا ساختن خیمه پیدا کند. آنگاه 
در اطر اف دریاجه به جستجو پر داخت. دریاجه خرس 
بیشتر از یک صد متر طول نداشت.امااطر اف آن را 
جنگلی انبوه و تو در تو فرا گرفته بود. پاملا چند دقیقه 
که به راهپیمایی در جنگل و در اطراف دریاچه ادامه 
داد.احساس کرد که قدری سرد ر گم شده بود وهر چه 
که بیشتر ادامه داد بیشتر احساس گیجی و سرد ر گمی 
می کرد. سرانجام در نقطه‌ای ایستاد و با صدایی بلند 
نامزدش را به سوی خود خواند:«...اریک...» 
ما پاس خی را دریافت نکرد پاما هبار باصدای 
بلندتر نام اریک را بر زبان آورد اما همچنان به غیر 
از سکوت و صدای جنگل, صدای دیگری شنیده 
تم شا 
پاملابسیار متعجب شده‌بود.اوحدا کثر می‌توانست 
۰ ۵مترازاریک فاصله گر فته باشد ونه بیشتر. 
بنابراین پام لا تصمیم گرفت تابه راه خود ادامه دهد 


او می‌دانست که اریک با عادتهای او در راهییمایی 
آشتام باقن وا کنوناریک هدر جمفجوی آواننت, 
دزاداس 4 راهپیما ی پاملابة یک فقطه بر تفع رسید 
که در زیر پامی‌توانست دریاچه و جنگلهای انبوه 
اطراف را مشاهده کند. بنابراین با اطمینان از اینکه در 
حر کت به سوی دریاچه در سرازیری قطعاً بااریک و 
یاسایر راهپیمایان برخورد خواهد کرد. با خوشحالی 
وباگام‌های سریع تر حر کت در سرازیری را آغاز 
کرد. غروب فرارسیده بود و تاریکی عنقریب مستولی 
می‌شد.بنابراین پاملاباعجله بیشتر حر کت خود را 
تندتر کرد وناگهان آنچه که نباید اتفاق افتاد. یک گام 
اشتباه و تاریکی محض و دیگر هیچ. 
روز دوم 

زمانی که‌پاملابه‌هوش آمد.اونمی‌دانست که 
دقیقآ چه‌مدتی‌راببهوش سر کرده بود. اوناگهان 
متوجه شد که پای چپش مرطوب شده است سحر فرا 
رسیده‌بود ودر نوری که آفتاب فراهم ساخته بود.پاملا 
متوجه شد که رطوبت مذ کور خون است و به دلیل 
شکسته شدن استخوان در پای چپش وفرو رفتن آن 
به درون عضله و گوشت جراحتی سخت و دردناک به 
وجود آمده و خون از آن جاری شده بود. پاملابا آنکه 
تبحر فراوانی در راهپیمایی و کوهنوردی داشت وبا 
اتفاقاتی چند هم که البته برای دیگران رخ داده بود. 
آشنا شده‌بود. اما با چنین سانحه‌ای تا کنون مواجه 
نشده بوداما با این همه سعی کرد تا به ذهن و تفکر خود 
نظمی بخشیده و برنامه‌ریزی رادر دستور کار قرار 
دهد. نخستین فکری که به ذهن او خطور کرد این بود 
که نیاز مبرمی برای شستشوی آن جراحت عمیق و 
خطرناک به آب داشت. آنگاه راهپیمایی کششی خود 
را آغاز کرد.اوبه یک دره‌سی‌متری سقوط کرده‌بود. 
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بنابراین می‌دانست که راه‌سربالایی در پیش دارد. 
سرانجام پس از طی حد ود چهارصد متر که دو ساعتی 
بان وضعیت به طول انجامید. پاملا به یک چش مه 
آب روان رسید. 

پاملااز آن آب گوارانوشيد و سپس جراحت خود 
راشستش وداد. این موفقیت نسبی» ر وحیه اوراقدرت 
بخشیده بود. بنابراین باز هم در حالی که بایک دست از 
تنه در ختان به عنوان تکیه گاه‌استفاده‌می کر دوبادست 
دیگرش پای مجر وح خود را گام به گام می کشاند. 
به حر کت خود ادامه داد. در یک لحظه صدای 
هلی کوپتری شنیده‌شد.:آیااینهلی کوپتربرای‌نجات 
من آمده است...» پاملا از خودش سوال کرد: 

اماچند لحظه بعد صدا محو شد و ناامیدی بار دیگر 
مستولی‌شد. نیروی‌بد نی پاملا به پایان ر سیده‌بود و 
اواحساس سر مامی کرد. اودر ذهن بر این تصور بود 
که اریک حتماً تا کنون گروه امدادرسانی راخبر کرده 
است و آنهادر راه‌هستند.اریک هیچ چیز رابرای 
شانس واقبال رهانمی کند. آنگاه‌پاملابین دودرخت 
یک مکان نسبتاًگرم و پوشیده را پیدا کرد و همانجا 
چشمانش راروی هم گذاشت واز شدت خستگی در 
چند ثانیه به خواب رفت. 

۱ روز سوم 

بانور افتاب که به صورت اوبر خورد کر د. پاملاهم 
از خواب‌بیدار شد.اونگاهی به پاهای خودانداخت. پای 
شکسته بسیار بد به نظر می سید وا کنون ز خمی هم 
در قسمت ران و روی پای راست او شروع شده بود که 
حتماً آن‌هم در هنگام سقوط ایجاد شده و طی دو روز 
گذشته جای زخم بزرگتر و بز ر گتر شده بود. 

باردیگر بانلا حر کت راآغاز کرد.امااواکنون 
بسیار کند تر راه می‌رفت. 

پاملامی‌دانست که نیروی بدن‌اودر شرف 
اتمام است وباید تا زمانی که نیرو باقیمانده حداکثر 
استفاده از آن‌راداشته باشد. در طول روز چند بار 
صدای‌هلی کوپت ره ابه گوش رسید.اما برای پاملا 
دیگر اهمیتی نداشت.,چگونه هلی کوپترها از آسمان 
می‌توانستند اورادرون یک جنگل انبوه‌نشان کنند. 
بار دیگر شب فرارسید و پاملا سعی کرد تابا به خواب 
رفتن, نیروی خود راهم ذخیره کند. اما این بار درد 
شدیداجازه‌خواب به‌اونمی داد.اکنون به‌احساس درد. 
ترس هم اضافه شده بود. او دوران کود کی خود را به 
یاد آورد. زمان‌هایی که با کود ک همسایه به نام لو ک 
همبازی بود. لوک پس از یک بیماری طولانی از جهان 
رفته بود و اکنون پاملا بر این تصور بود که شاید او هم 
به لوک ملحق خواهد شد و در چنین‌افکاری بود که 
پاملا ناله کنان از شدت درد به خواب رفت. 

روز چهارم 

باز هم با اشعه | فتاب یاملا بیدار شد. حالا علاوه بر 
درد و ترس یک خصوصیت دیگر هم به او اضافه شده 
بود. اری او عصبانی شده بود و باصدای بلند به خود 
نهیب زد:«من امروز یا باید پیدا شوم یا بمیرم...» 

پاملازیر آفتابذ ت 2 تاکمی گرم شود آنگاه 
یک کرم ابریشم بسیار چاق وبز رگ رادید که‌روی 


۳ روا۹۱ طاعات مکی 


تنه درخت در حال حر کت بود. پاملابسیار گرسنه 
بود.او کرم‌ابریشم رابر داشت ودر دهان گذاشت 
و گازی از آن گرفت همهبدن کرم بازشد ومایعی 
لزج وارد دهان پاملا شد.پاملا آن رااز دهان بیرون 
انداخت و سپس چیزهای دیگری راهم که طعم بسیار 
بدی داشتند. آزمایش کرد. در همین احوال که پاملا 
در جستجوی چیزی بر ای خوردن بود باز هم صدای 
هلی کوپتر شنیده‌شد. پاملاباز حمت فراوان روی 
یک صخره صعود کرد. آری او هلی کوپتر رامشاهده 
می کرد وسعی کرد تابرای آن‌دستی تکان دهد.اما 
به علت جراحات روی هر دو پاء او قادر به حفظ تعادل 
خود نشد وهمانجاروی صخر ه سقوطی دردناک را 
تجربه کرد. یا آنهااورامشاهده کرده‌بودند؟در 
همین احوال چشمان پاملا به یک درخت مملو از توت 
وحشی افتاد و آنگاه بالحنی عجیب و لجبازانه به خود 
گفت:«اگر مرا پیدانکنید. به سوی در خت توت خواهم 
رفت و پانصد عدد توت نوش جان خواهم کرد. هر 
اتفاقی که می خواهد بیفتد...» پس از چند دقيقه که 
خبری نشد. پاملا لنگان لنگان به سوی درخت رفت و 
آهسته آهسته وباشمارش شروع به خوردن توت‌ها 
کرد وسرانجام به توت شماره ۹٩‏ ۴وسپس ۰ ۰ ۵رسید 
و همانجا در زیر درخت توت دراز کشید.او احساس 
می کرد که‌دیگر تمام شده‌است ودیگر هیچ امیدی 
ندارد. بیشتر از چهار روز از مفقود شدن او گذشته بود 
واگر قرار بر پیداشدنش بود تا کنون این مهم انجام 
سده بود. 
مثل اینکه شما راه را گم کردهاید 

در همین لحظات که پاملا آماده‌بستن چشمانش 
شده بود تابه استقبال مر گ بر ود. ناگهان صدایی را 
شنید که می گفت:«خانم مثل اینکه شماراه را گم 
کرده‌اید ؟» 

پامللابتداتصور کرد که در آستانه مرگ به 
خیالبافی روی آورده است.اما آنگاه که چشمانش 
رابه‌جهت صداانداخت.چهار نفر اعضای گروه 


تجات رامشاهده کر د. آنهااز چند ساعت پیش‌تر که | 


یکی از هلی کوپترها پاملا را مشاهده کرده بود. با آن 
هلی کوپتر برای پیدا کردن مسیر در تماس رادیویی 
بودند تاسرانجام پاملاراپیدا کرده‌بودند. پاملا در 
حالی که اشک شوق از چشمانش جاری شده بود به 
آنها گفت:«من نمی‌دانستم که هنوز هم به فکر من 
بودید. شماها بهترین‌های این جهان هستید...» یک 
ساعت بعد هلی کوپتر ویژه بیمارستان سر رسید چرا 
که‌اعضای گر وه جر احات پاملا راخطر ناک توصیف 
کرده بودند. 

اما مشکل دیگری 
دراین‌میان‌بروز 
کرد.مکانی دران 
جنگل‌انب وه‌برای 
فرود هلی کوپتر وجود 
نداشت. سرانجام 
یکی از پزشکیاران 
را بوسیله سیم از 
هلی کوپتر آویزان کر دند واعضای گروه نجات پاملا 
رامحکم به پز شکیار مذ کورزنجیر کردندو آنگاه‌خلبان 
هلی کوپتر سیم فلزی رآ هسته آهسته بالا کشید. هر 
لحظه امکان داشت تاپاملا سقوط کند چرا که او خود 
هیچ بنیه‌ ای نداشت تاباادستان خود محکم زنجیر رادر 
دست گیرد.اين عملیات خطر ناک در حالی که پاملادر 
تمام مدت از درد فریاد می‌زد یک ساعت و نیم به طول 
انجامید تاسرانجام پزشکیار و پاملا داخل هلی کوپتر 
شدند وپزشکیار درب هلی کوپتر رابست. او آنگاه‌از 
پاملا پر سید که حالش چطوراست؟ وبرای نخستین 
باراز آغاز آن کابوس در پنج. شش روز پیش تر پاملا 
با صدای بلند گریه راسر داد. 

حالم خوب است 

اریک نامزد پاملااز همان دقیقه‌ای که پاملا مفقود 
شده بود در جستجوی او بود ودر تمامی عملیات 
جستجو شر کت کرده‌بود. او یک لحظه هم به گروه 
امداداجازه‌نداد تا کوتاهی کنند ودر تمامی‌مدت‌از 
آنهامی‌خواست تاهلی کویتری در پی هلی کوپتر دیگر 
رابرای جستجواعزام کنند و سرانجام زمانی که اریک 
تماس رادیویی راشنید که یام لا نجات پیدا کر ده‌و 
برای معالجه جراحات وارده به بیمارستان فر ستاده 
شده‌بود.اریک هم به سرعت راه‌بیمارستان رادر 
پیش گرفت. او دوان دوان خود رابه اتاق یاملا رساند. 
پاملابا آن روحیه مشهور خود در حالی که یک پاش 
در گچ از سقف آویزان بود و پای دیگرش هم پس از 
جراحی و پانسمان به تخت بیمارستان متصل شده 
بود. به محض مشاهده اریک گفت:«اریک من حالم 
خوب‌است»اریک نیمی خندان و نیمی گریان از آنجا 
که نمی توانست به دلیل شرایط پاملارا که اشک شوق 
از گونه‌هایش سرازیر شده بود در آغوش گیرد. اورا 
خطاب قرار داد و گفت:«دیگر یک لحظه هم نمی گذارم 
که تنها به جایی بروی و به همین خاطر برای حفاظت 
از تو که سر و گوشت خیلی می جنبد از ازدواج شروع 


می کنیم...» ۰ 
۱۹ 


هر گ ما 


* 


ون ھچ 


SE‏ اممکی یت ا خر ین 


کلیدی که در جیب داری قفل ر ادا کند 


6 توونی ویک 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت 
3 ۰سالی ۱۶ با شماره تلفن: 
رز ۱۳۱۹۳۸ 


محاز ات حمل مواد مخدر 


با کامیون خاور مشغول به کار بودم. چند ماه پیش 
یکی از آشنایان از من خواست که‌مقاد بری‌اثائیه‌منزل 
رابه تهران منتقل کنم.من هم قبول کردم واثاثیه مزبور 
رابار زدم و به سوی تهران حر کت کردم. 

در یکی از بازرسی‌ها در جاده. مامورین حدود 
بیست کیل و تر یاک از داخل‌اثائیه کشف کرده و 
بلافاصله بنده رابازداشت کردند.ماشین رانیزبه 
پار کینگ منتقل کردند. در باز جویی‌هایی که از من به 
عمل آمد واقعیت رابیان کردم ومشخصات ونشانی 
فر ستنده کالاهارابه مًمورین دادم. اماشخص مزبور 
متواری شده ومًمور ین موفق به دستگیری وی نشدند. 
به همین علت مرا به عنوان تنها متهم پرونده نزد قاضی 
فرستادند. وی نیز مراباقرار وثیقه سنگین به زندان 
فرستاد که پس از مدتی باسپردن وثيقه موقتاً آزاد 
شده‌ام. ماشینم نیز توقیف شده وقاضی می گوید که 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. زند گیسم در معرض 
نابسودی‌قرار گرفته است. می‌خواستم بدانم که آیا 


عمل پولیپ عوارض دارد 
باسلام خدمت مشاوران محترم وسخت کوش 
مجله. من دختری ۱۸ ساله وساکن روستای طالش 
هستم وازسن ۴ ۱ سالگی در ناحیه تنفسی دچارمشکل 
بودم و سرماخورد گی‌هایم توآّم با تنگی نفس به همراه 
مخاط وترشح زیاد از بینی بود وبا احتقان بینی هم 
در گیر بودم تااینکه‌بالاخره چندی پیش وقتی به تهران 
منزل یکی ازاقوام رفتم واز آنجابه پزشک گوش و 
حلسق وبینی مراجعه کردم او گفت که بینی من دارای 
پولیپ است. و حالا قصدم از نوشتن نامه این است که 
بدانم این بیماری در چه سنی بروز می کند. علایم آن 
چست؟ وراه تشخیص ودرمان آن به چه صور تی 
است.البته پزشک مربوطه به من گفت که می توانم 
عمل کنسم.اما من از عوارض بعدازعمل می ترسم و 
می‌خواستم بدانم آیا آندوسکوپیک روی پوست بینی 
هم از بیرون خراشی ایجاد می کند یاخیر ؟ ودرمان 

چقدر طول می کشد؟ از لطف شما متشکرم. 
معصومه عزیری -طالش 


پاسخ از: د کتر شهر یار بحیوی | 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


محکوم خواهم شد؟ اگر محکوم شوم مجازاتم چه 
خواهد بود؟ یا درست است که ماشینم به نفع دولت 
ضبط خواهد شد ؟ راهی برای دفاع از خودم واثبات 
بی گناهیم دارم؟ 
محمدرضا "ب -تهران 
از جر یمه تا اعدام و مصادره اموال 

جواب: 

قاعد تاً باید بارنامه‌ای داشته باشید که حاوی نام 
فرستنده کالا و مشخصات اجمالی اثاثیه مورد انتقال 
باشد.اگر این بارنامه وجو د نداشته باشد یاشمامدر ک 
پا مجوزی که ثابت کند کالاها متعلق به دیگری است. 
نداشته باشید رفع اتهام از جنابعالی مشکل است. زیر 
مواد مخدر نزد شما کشف شد هو تنها متهم پرونده 
هستید. به همین علت توصیه می‌ شود از وجود وکیل 
داد گستری جهت ‌دفاع ازادعای‌بی گناهی خود 
استفاده کنید. 

ممکن است با بررسی دقیق پرونده‌مطالبی یافت 
شود که برای دفاع سودمند باشد. مثلا ردی از مالک 
ائائیه یافت شود که منتهی به‌دستگیری‌وی‌شود.یا 
بتوان با تهیه استشهاد یه از همسایگان او تعلق کالاها 
به وی رابه اثبات رساند.یابا توجه به سوابق شغلی 
وعدم سابقه کیفری ادعا کرد که شماعمد و علم به 
موضوع نداشته‌اید. 

چنانچه دفاعیات شمامقبول قاضی قرار گیرد و 
اوبااحرازعلم وعمد شمانسبت به موضوع اعتقاد به 
مجر میت شماداشته باشد مجازات طبق ماده ۵ قانون 
مبارزه‌بامواد مخدر مصوب سال ۶صورت خواهد 


داخل بینی اطلاق می گردد. متأسفانه در بین مردم عادی 
کلمه پولیب اشستباها به بزرگی شاخک‌های بینی ویاحتی 
انحراف تیغه وسط بینی هم گفته می شود. پولیپ های بینی 
که ممکن است یکط رفه یاد و طرفه باشد. معمولا در ا 
لتهاب ات مزمن مخاطی آلرژیک ویاغیر آلرژیک بینی 
ایجاد می شوند. در شایعترین‌فرم آن که د وطرفه می‌باشد 
معمولاً بیمار باعلائم ترشح بینی, گر فتگی و احتقان بینی 
و کاهش س طح بویایی مراجعه می کند.بعضاً ممکن است 
حتی تومورهای بینی و سینوس‌ها خود شان رابه صورت 
پولیپ‌های یکطر فه نشان بدهند لذابه لحاظ تشخیصی 
پولیپ‌های یکطر فه از اهمیت بیشتری بر خوردارند. 

پولیپ‌ها ممکن است در هر سنی بروز بکنند غالباً 
پس از ۰ ۲سالگی خودشان رابر وزمی‌دهند.بهتر ین راه 
یی ان ای 
خوشبختانه امر وزه‌به مدداستفاده‌از اندوسکوپ های 
ظر یف بینی تشخیص این ضایعات در مطب به راحتی 
میسر می‌باشد. 

در اکر مارد وت طا کے ورین 
برر سی وسعت در گیری سینوس‌هابایستی‌ از بیمار 
عکسبرداری بهروش‌سی‌تی‌اسکن به عم ل آید. در 
صورتیکه در معاینه و سی‌تی‌اسکن پولیپ دو طر فه نشان 
داده‌شود. نیازی به انجام نمونه برداری وجود ندارد در 
ار 
تومور خوش خیم ویابد خیم مشاهده شود بایستی قبل از 


گرفت.اين ماده‌مقرر داشته است:«هر کس تریاک 
ودیگر مواد مذ کور در ماده ۴راخرید. نگهداری 
مخفی یا حمل نماید بارعایت تناسب به مجازات زیر 
محکوم می‌شود: 

۱-تا۵۰گرم‌تا ۲میلیون ریال‌جریمه‌نقدی وتا 
۰ ۵ ضربه شلاق. 

۲-بیش‌از ۵۰گرم‌تا ۰ ۵۰ گرم.۵تا ۵ ۱میلیون 
ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق. 

۳ بیش از ۰ ۰ گرم تا ۵ کیلو گرم ۱۵ میلیون تا 
۰ ۶میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق 
و دو تا ۵سال حبس. 

تین از کی گرمعا « کاو گرش ,فا ید۳ 
میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و 
۵تا - اسال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم 
علاوه‌بر مجازات مذ کور.به‌جای جریمه مصادره 
اموال به استثنای هزینه متعارف تأمین زند گی برای 
خانواده محکوم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال 
به استثنای هزینه تأمین زند گی متعارف برای خانواده 
محکوم. 

اس 

در خصوص ضبط ماشین به نفع دولت هم ماده ۳۰ 
همان قانون مقر ر کر ده«وسایط نقلیه‌ای که حامل مواد 
مخدر شناخته شوند به نفع دولت ضبط وبا تصویب 
ستاد مبارزه‌باموادمخدردراختیار سازمان کاشف 
قرار می گیرند. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و 
اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گر فته باشد وسیله 
نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود. ۳ 


شروع درمان حتماً تکه بر داری از توده‌انجام شده‌سپس 
درمان شروع شود. درمان بیماران مبتلا به پولیپ‌های 
دو طرفه غالباً بصورت دارویی -جراحی می‌باشد. یعنی 
بیمار بایستی هم تحت درمان دارویی قرار داشته باشد 
وهم تحت عمل جراحی آندوسکوپی قرار گیرد. در غیر 
این صوت نتيجة مطلوب حاصل نخواهد شد. 
خوشبختانه درروش آندوسکوپیک هیچ گونه برش 
خارجی روی پوست داده‌نشده عملکر دسینوس‌های 
صورت کاملا دست نخور ده باقی می‌ماند. طول عمل 
ادع دماغ 0 
عمومی خوب قابل تر خیص می‌باشد. گرچه که‌احتمال 
عارضه این جراحی همانند تمام اعمال جراحی دیگر 
وجود دارد.اما در شرایط نسبتًایدهآل انجام این عمل 
دردست جراحان با تجربه توام باحداقل عوارض بوده 
ات آفعا کک وهای ال تال هره 
مجدد دارند بایستی حتماً درمان دارویی تامدتهاپس 
از جرا اه اور مارات ورک 
دوررای یات ان و و دال لے دار 
داشته باشد. همانطور که قبلا اشاره‌شد وضعیت در مورد 
پولیپ‌ه ای یکطر فه متفاوت است زیر احتمال وجود 
تومور در این نوع پولیپ‌ها بیشتر است. خوشبختانه در 
صور تیکه تومورهای بینی به موقع تشسخیص داده شوند 
دراکنر موارد به روش آندوسکوپیک قابل جراحی و 
خارج کردن می‌باشند. 8 


اطلاعات کل مارو ۳۵۱۵ 


خانم شادی جلالی 
کر لی کے ر کے 


دوشنبه‌ها از ساعت ۸۱۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


چطور ناخن جوبدن راترک دهم 
با سلام و تشکر از شما مشاوران مهربان 
مجله من مادری ۴۵ ساله ساکن قم هستم 
مدتی است که فرزند دختر خردسال من عادت 
عجیبی در جویدن ناخن خود پیدا کرده و از 
آنجا که پدرش بسیار مذهبی است واین کار 
رااز نظر شرعی درست نمی‌داند خیلی فرزندم 
راتحت فشار قرار داده است تااین کار را 
تکرار نکن د ولی‌او بعد از مد تی ترک کردن 
دوباره شروع به اینکار می کند و حال من واقعاً 
مانده‌ام با اوچه کنم؟ علت ناخن جویدن او 
چیست؟ و ازچه راه‌هایی باید برای رفع این 
مشکل اقدام کنم؟ 
بنابراین خواهشمندم نامه مرا سریعتر چاپ 
کنید تا از این برزخ عجیب نجات پیدا کنم. 
س. الف - قم 


جویدن ناخن یک اختلال و واکنش روانی 
است که معمولا در کود کان . در سنین - 
خود می‌رسد و ممکن است تا بز ر گسالی ادامه 
داشته باشد و به صورت یک عادت در آید. 
جویدن ناخن نه تنها منظره ناخوشایندی دارد بلکه 
موجب بیماری کودک نیز می‌شود. 

جویدن ناخن‌ها به ویژه تا ته پوشش شاخی ناخن: 
منجر به خونریزی می‌شود و پوست را مستعد تماس 
بامیکروبها کرده و خطر ابتلابه عفونت را در این تاحیه 
افزايش می‌دهد. به علاوه وقتی کودک ناخن‌های پر 
از میکروب را وارد دهان می کند خطر ابتلا به امراض 
مختلف برای وی افزایش پیدا می کند. 

علت ناخن جویدن چیست؟ 

یکی از علت‌های عمده ناخن جویدن در کودکان 
ترس و اضطراب است و اما عصبانیت بیش از حد 
ناشی از فشارهای روحی و اضطراب برای تسکین 
ناراحتی‌هاء دلواپسی و تضادهای فکری, بلاتکلیفی 
به خاطر در گیری با والدین, امتحانات. پاسخ دادن 
به معلم. تماشای فیلم‌های ترسناک,تقلید از دیگران 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


۳ ۶ لیات مکی 


(والدین. دوستان) هیجان بیش از حد و عکس‌العمل 
خصومتی در مقابل والدین و دیگران از دیگر علل 
جویدن ناخن محسوب می‌شود. 
توصیه‌هایی به والدبن برای جل و گیری از 
ناخن جویدن در کود کان: 
|د سعی کنید حواس کود ک راپرت کنیدزمانی 
که متوجه می‌شسوید کودک در حال ناخن جویدن 


است با او صحبت کنید(بازی‌های کلامی بهترین 
روش به حرف گرفتن کودک اسست):انسپای‌بازی 
به دستهای او بدهید تا دستهایش در گیر بازی با آن 
شود و فکر ناخن جویدن به سرش نزند. 

۲س در مواردی بهترین کاری که والدین در 
مقابل این عادت فرزندشان می‌توانند انجام دهند ان 
است که هیچ عکس العملی نشان ندهند. انتقاد. اوقات 
تلخی, ریشخند کردنتذ کرهای ممتد(تو مثل نی‌نی 
کوچولوها مدام دستت در دهانت است) يا تهدید و 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سرزنش کردن(مریض می‌شوی. دستهایت زشت 
می‌شوند) هیچ تأثیری در کاهش این عادت ندارد. 

والدین باید از روش‌های حمایتی همه جانبه 
استفاده کنند زیرا والدین نزدیک‌ترین افراد در 
زند گی کود ک هستند که می‌توانند او را در این 
کار کمک و هدایت کنند. اگر والدین برای کاستن 
از عادت ناخوشایند فرزندشان از روش‌های تند 
و خشونت آمیز استفاده کنند نه تنها موجب 
کاهش آن عادت نخواهد شد بلکه فشار عصبی 
بیشتری هم به کودک وارد می‌آورند و کودک 
را عصبی‌تر و لجوج‌تر می کنند. 

۳ = والدین می‌توانتد از روش‌های 
رفتاردرمانی (دادن ستاره یا برچسب‌های 
عر وسکی به کودک)استفاده کنند. 

طبق این روش‌هاء هر روز که کودک ناخنش 
رانخورد. ستاره‌یی به عنوان پاداش به او می‌دهند 
و جنانچه بتوان د تعداد این ستاره‌ها رابه ۱۰ 
برساند. جایزه و پاداشی دریافت خواهد کرد که 
موجب تقویت رفتار خوشایند (یعنی نجویدن 
ناخن) می‌شود. برای دختران خر دسال شاید 
بهترین پاداش مرتب کردن ناخن‌ها و لاک زدن 
یا ستاره زدن روی ناخن‌هایشان باشد. 

۴= زمانی که فرزندتان رفتارهای 
خویشتندارانه از خود نشان می‌دهد حتماً 
او رامورد توجه محبت و حمایت خود قرار 
دهید.برای مثال هنگامی که پسرتان در مورد 
ترک عادت ناخن جویدنش برمی‌آید حتما او 
را با خواندن داستان‌های مورد علاقه‌اش» پا رک 
بردن» نقاشی کردن و... سر گرم سازید وعلت 
تشویق‌های خود را برایش توضیح دهید. یا اگر 
دخترتان سعی می کند کمتر ناخن‌هایش را بجود 
برایش لاک یاانگشتری بگیرید که بتواند بانشان 
دادن آن به دیگران. تشویق شود و عادت خود را 
کاملا ترک کند. 

و نکته آخر اینکه» شما والدین عزیز,جستجو 
کنید که چه چیزی باعث شده آرامش و امنیت 
کود کانتان به هم بخورد. تلاش کنید آن را بيابید. 
این تلاش و کاوش شما برای پیدا کردن مشکل 
کود کتان و حل آن می‌تواند بز رگترین گام برای از 
بین بردن اختلال ناخن جویدن باشد و از انجا که 
هر عادتی برای اینکه کاملا در کودک تثبیت شود. 
زمان می‌خواهد.طبیعی است که برای ترک آن هم. 


جراح و متخصص زنان و زایمان 


سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸الی ٩‏ 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
۲ (شروع مشاوره سه شنبه دوم خردادماه) 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 
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عقربه‌های ساعت در صفحه‌ای گرد به دنبال هم 
می‌دویدند و لحظه به لحظه خودشان رابه عدد دوازده 
نزدیک فر می کردند. 

در آن فضای بسته و تنگ و دلگیر. اندیشه‌ام را به 
دور دست‌ها پرواز داده بودم» و در انتظار مددجویی 
جدید باس ر گذشتی متفاوت از بقیه مرور می کردم 
آنچه را آن روز دیده‌وشنیده‌بودم,همانطور که به آنها 
می‌اندیشیدم. صدای جوانکی مرا به خود آورد. 

-اجازه هست داخل شوم ؟... 

این سوال را پسر جوانی که بیرون واحد فرهنگی 
ایستاده بود از من پر سید: 

او رابه داخل دعوت کردم.پسر جوان لبخند زنان 
وارد شد. صندلی آن سوی میز را کنار کشید ونشست. 
پرسیدم: 

-برایتان توضیح دادند که برای چه آمده‌اید؟ 

لبخند روی لبهایش پررنگ‌تر شد و گفت: 

لازم نبود توضیح بدهند. من یک سال و چند ماه 
است اینجا هستم. شاید شما همه مددجوهای اینجا 
رانشناسید اما بیشتر آنهاشما را می‌شناسند. همه 
می‌دانند که شما ماهی یکی -دوبار اینجا می آیید وبا 
را می‌خوانیم. مشکل خیلی‌ها هم با کمک شما حل 
شده! کافی بود یا ادامه دهم؟ 

این بار نوبت من بود که پاسخ سوال او رابا لبخند 
بدهم! 

به‌این تر تیب مصاحبه مابااین گفتگوی دوستانه 
آغاز شد پرسیدم: 


۳۳ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 


تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۳۸۲ ۳۹۱۳ حفاظتاطلاعات‌ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


-خب!حالابگو چطور شد که با این سن وسال» 
یک سال و اندی است در زندان هستی! 

دستش رامیان موهای پرپشت‌اش فرو کرد و 
کمی سرش را خاراند و گفت: 

ماجرای ش مفصل است. اما اکر بخواهم کلی 
بگویم ایتکهاتفاقات باربط وبی‌ربط زیادی دست به 
دست هم داد تا من سر از اینجا در اوردم. 

این را هم بگویم این اولین بار نیست. این سومین 
سابقه من به خاطر یک جرم تکراری است. جرمی 
که شاید باز هم برایم سابقه ساز شود! آن هم نه به 
خاطر لجاجت من یا شرارتم. به خاطر شرایط خاص 
خانوادگی و محل زند گی‌مان. 

من سواد درست و حسابی ندارم.اما از مردم خیلی 
چیزهایاد گرفتم. این را می‌دانم که گاهی اوقات خود 
آدم در وقوع یک جرم مقصر نیست. گاهی اوقات 
کند. درست مثل زند گی ما اول از همه بگویم مااصالتا 
ورامینی نیستیم. پدر و مادر من لر هستند و سالها قبل 
بعد از اینکه ازدواج کردند از شهر و دیار خودشان 
به تهران آمدند. پدرم جوشکار بود واین شغل در 
جایی در امد بیشتری دارد که ساخت و ساز بیشتری 
انجام شود. در شهرستان ساخت و ساز آنقدر نبود که 
در آمد خوب ومناسبی داشته باشد. به همین خاطر 
پدرم به تهران آمد. 

اما خب زند گی در تهران هم سختی‌های خودش 
رادارد. 


اولین و شاید هم بز ر گترین مشکل مسکن است. 


سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


اوایل که پدرومادرم به تهران آمدند چون تعداد 
فرزندانشان کم بود. راحت‌تر خانه پیدامی کر دند. اما 
هر چه زمان گذشت و تعداد بچه‌ها بیشتر شد پیدا 
کردن خانه‌ای که پذ یرای‌شان باشد. سخت‌تر شد. 

طبیعی بود که با هفت بچه قد و نیم قد کمتر کسی 
حاضر می‌شد به آنها خانه اجاره دهد! 

من که بچه دوم خانواده بودم بیشتر از بقیه که 
کوچکتر بودند. متوجه این مسایل می‌شدم. درد و رنج 
پدر و مادرم را کاملا می‌دیدم و درک می کردم شاید 
همین مسایل بود که باعث شد خیلی زودتر از بقیه 
احساس کنم بزرگ شده‌ام. دبستان که تمام شد قبد 
درس خواندن را زدم. 

بهانهام این بود که مغزم نمی کشد. در حالی که 
هدف ام این بود که زودتر همراه پدرم مشغول کار 
شوم تا کمک خرجی برای خانواده باشم. بچه‌هایی 
که در خانواده‌های فقیر بز رگ می‌شوند. اینجوری 
هستند. من از یازده سالگی کار کردن راشروع کردم. 
آن موقع هفته‌ای پانصد تومان مزد می گرفتم. وقتی 
وضعیت کار خوب بود در آمدم بیشتر هم می‌شد. 
کار کردن بزرگ شدم. و لذت می‌بردم که می‌توانم 
به خانواده‌ام کمک کنم. هیچ وقت جز کار کر دن به 
هیچ چیز دیگری حتی فکر هم نکردم. اما خب... 
گاهی اتفاقاتی می‌افتد که دست خود آدم نیست. مثل 
شرایطی که برای زند گی ما پیش آمد. 

بزرگتر که شدیم دیگر نتوانستیم در تهران جایی 
رااجاره کنیم. قيمت‌ها به طر ز شگفت‌انگیزی بالا رفته 
بود ضمن اینکه دیگر کسی حاضر نمی شد خانه‌اش را 
در اختیار ٩‏ نفر بگذارد. آن هم خانواده‌ای که پنج پسر 
بزرگ و دو دختر قد و نیم قد اعضای ان باشند! 

پدرم که دیدچاره‌ای ندارد تصمیم گرفت به 
حاشیه پناه ببرد. شرایط مالی‌مان آ نقدر خوب نبود 
که حتی در خود ورامین ساکن شویم فقط توانستیم 
خانهای در یکی از مناطق مسکونی اطراف ورامین 
اجاره کنیم. که ای کاش هیچ وقت نمی آمدیم. 

ماوقتی تهران زند گی می کردیم هم مشکل 
داشتیم.اما وقتی به ورامین کوچ کردیم. تازه فهمیدیم 
که زندگی ما در تهران بدون مشکل بود! 

من نمی‌خواهم به کسی اهانتی کنم.اما متأسفانه 
محیط منطقه ما در ورامین. محیط خیلی سالم و پا کی 
نیست. خیلی از خلافکارها چون این منطقه در حاشیه 
پایتخت قرار دارد. در اینجاساکن شده‌اند و همین 
باعث شده که این منطقه به ینک منطقه جرم خیز 
تبدیل شود! 

ماوقتی به ورامین آمدیم متوجه این مسایل شدیم 
اما دیگر خیلی دیر شده بود. زمانی که در تهران بودیم. 
من حتی به کشیدن سیگار هم فکر نمی کردم. اما وقتی 
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در ورامین ساکن شدیم. تحت تأثیر محیط زند گی و 
اطرافیان و دوستانی که سالم نبودند. سیگار به راحتی 
میان انگشتم جای گرفت. ام ای کاش همه چیز به 
همین جاختم می‌شد! چرا که این مهاجرت سر آغاز 
ماجرایی تلخ و دردناک بود. 

بعد از آمدن‌ما, خانواده پدری‌ام. از جمله عموهایم 
هم به امید کار و زندگی بهتر به ورامین آمدند. آمدن 
انهاوساکن شدن مادر یک منطقه, نوعی حضور 
قومی را ایجاد کر د. یعنی محلی‌ها می گفتند لر ها فلان 
جامی‌نشینند. از طرف دیگر طایفه دیگری هم همان 
نزدیک ماساکن بودند که با ما نمی‌ساختند. یعنی یک 
جور دشمنی و کینه قدیمی بین این دو طایفه وجود 
داشت.جوری که سایه هم رابا تیر می‌زدند وهیچ وقت 
رابطه آنها رنگ دوستی را به خود ندیده بود. 

این تضاد و دشمنی نسل به نسل منتقل می‌شود. 
بسدون آنکه کسی بداند علت اصلی این اختلافات 
چیست و یا حداقل بخواهد بعد از این همه سال روابط 
بین این دو طایفه را سر و سامان بدهد. 

ماجرای سوابق من هم از در گیری کهنه این دو 
طایفه شکل گرفت. 

اولین بر خورد میان ماء زمانی اتفاق افتاد که: 

برادرم برای کوتاه کردن موهایش به آرایشگاه 
محل می‌رود. بدبختی آرایشگاه در محله مسکونی 
انهاقرار داشت. چند نفر از جوانان انها وقتی دیدند 
برادر من تنهاست. بی‌دلیل شش -هفت نفری بر 
سرش ریختند و مفصلاً از او پذیرایی کردند. به طوری 
که برادرم با سر و کله شکسته و خونی به خانه امد. 

خت فما خو نان را ارہد چا من اک خان 
نکرده یک روز یک عده بی‌دلیل برادرتان رالت و پار 
کنند. شما فقط تماشا می کنید؟ 

من قبول دارم که باید شکایت می کردیم. قبول 
دارم که بای دازراه‌قانونی مسألهراحل وفصل 
می کر ديم حتی قبول دارم که به عنوان یک نسل 
که بهتر از نسل قبل خود فکر می کند, نباید به یک 
اختلاف کور دامن می‌زدیم. اما... اما... وقتی ديدم 
از همه طرف سر و کله بسرادرم خون می‌چکد. دیگر 
مغزم تعطیل شد! 
برداشتم و راه افتادم... 

نتیجه این در گیری» یک حبس چهار ماهه برای 
من بوده اما با این حال خوش حال بودم... خوشحال 


در پر انتر 

(باوروپذ یرش‌اینکه‌هنوزدعواهاودر گیری‌های 
قومی و طایفه‌ای وجود دارد. گاهی سخت است.اما 
گفتگوباقربانیان چنین در گیری‌هایی این نکته را 
اثبات می کند. که متأأسفانه هنوز هم به رغم بهبود 
روابط اجتماعی و تعاملات انسانی و نیز بالارفتن 
سطح دانش و سواد نسل کنونی» چنین در گیری‌ها 
و نزاع‌های جاهلانه‌ای وجود دار د. البته این موضوع 
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بودم که تلافی برادرم راسر تک تک آنها در آوردم! 
می‌خواستم درس بگیرن د اگر کسی را تنها دیدند 
احساس قدرت نکنند! 

تامدتی» جو آرام بود. آنهاحساب کار دستشان 
آمده بود. و به قول معروف سرجایشان نشسته بودند. 
اما...امااین آرامش موقت بود. دوم بار که من وارد 
د ر گیری شدم» مساله خیلی جدی نب ودیک زد و 
خورد. چند کشیده و مشت بود. مساله به زندان هم 
کشیده نشد و در همان داد گاه موضوع حل و فصل شد. 
اما... اماای کاش یک نفر مثلاً همان مسؤولان قضایی 
این مساله رااز ریشه حل می کردند واین اختلاف را 
از ریشه خشک می کر دند! تا باز هم برای بار سوم من 
در گیر این مسأله نمی‌شدم. 

بغد از ظهر ماه مبا رک زمضان بود ساعت نز دیک 
پنج ونیم -شش عصر بود. تصمیم داشتیم خانه 
جدیدی اجاره کنیم. پدرم از من و برادرم خواست 
تابه بنگاه محل سر بزنیم و بگردیم جای مناسبی 

من وبرادرم همراه بنگاه‌دار, چند مورد را بازدید 
کردیم.اماهیچ کدام مناسب خانواده پر جمعیت ما 
نبود. وقتی از پیدا کر دن خانه» ناامید شدیم از بنگاه‌دار 
خداحافظی کردیم تابه کار دیگرمان برسیم. کارمان 
هم این بود. از مدتها قبل من و برادرم می‌خواستیم به 
صورت شراکت اتومبیل بخریم. آن روز فرصت خوبی 
بود که به چند نمایشگاه اتومبیل سر بزنیم. 

نزدیک افطار بود که به سمت خانه بر گشتیم. از 
خم کوچه اصلی که داخل کوچه فرعی پیچیدیم.از 
دور پسرعموی کوچک‌ام رادیدم که انگار با دو نفر 
بزر گتر از خودش در گیر شده.,برای آنکه جلوی 
یک دعواودرگیری جدید رابگیرم. بر سرعت 
قدم‌هایم اضافه کردم. نزدیک که شدم ديدم دو 
ادم قوی هیکل بیست و نه -سی ساله از همان طایفه. 
با پسرعموی من که ده_-یازده سال بیشتر ندارد. 
در گیر هستند. 

از پسرعمویم پرسیدم چه شده و او با بغض و 
ناراحتی گفت که وقتی سوار موتور گازی بوده‌و 
می‌خواسته از کوچه رد شود. آن دو نفر بااماشین 
جلوی او پیچید ند و نزدیک بود او راله کنند! 

وقتی هم پسرعمویم اعتراض می کند. یکی از آنها 
کشیده محکمی به گوش پسرعموی من زده بود او که 
هیچ دفاعی از خود نداشت نهایت به فحاشی متوسل 


ار تباط چندانی به مسأله حاشیه‌نشینی ندارد بلکه 
علت تمام چنین معضلاتی آن است که نسل فعلی 
هم همچنان راه کج و اشتباه نسل قبل راادامه 
می‌دهد. 

در حالی که با تکیه بر اصل گفتمان صلح‌جویانه 
می‌توان ریشهاین اختلافات نادرست رایافت و 
باروشی معقولانه آن راحل وفصل کرد. چنین 
رفتارهای خشن و نادرستی فقط از انسان‌های بدوی 
وعوام که راه ورسم حل اختلافات خود رانمی‌دانند. 


شده‌بود. من با شنیدن ناسزاهایی که پسرعمویم 
ردیف کرده‌بود با پشت دست به دهانش زدم تا 
ساکت شود. به هر حال او اجازه‌هتا کی و بی‌ادبی 
نداشست.پسرعمویم که‌انتظار این کشیده‌محکم را 
از من نداشت. عصبی شد و چون غرورش راله شده 
می‌دید.مراه ل داد. زمین خوردن من برادرم را 
تحریک کرد وبا آنها در گیر شد. من بلند شدم که 
آنها رااز هم جدا کنم, ناگهان یکی از همشهری‌هایمان 
که همان محل زند گی می کرد. دخالت کرد و کشیده 
محکمی به یکی از آن دو نفر زد. من پریدم وسط که 
جلوی او رابگیرم تادر گیری درست نشود. آنکه سیلی 
خورده بود با کله به صورتم کوبید! 

اگر چه من می‌توانستم از خودم دفاع کنم.اما 
چند دقیقه بعد همراه د ه-پانز ده‌نفر قوی‌تر از خودشان 
بر گشتند واز همان لحظه که قدم به کوچه گذاشتند 
شروع به فحاشی به ناموس خانواده ما کردند! 

خب قبول کنیدهر کس‌دیگری‌هم بود نمی توانست 
فحاشی به مادر و خواهرش را تحمل کندا! 

در یک چشم برهم زدن. محل غلغله شد!و به 
این ترتیب یک نزاع دسته جمعی شکل گرفت. 
خب در یک نزاع دسته جمعی هم که همدیگر را 
نوازش نمی کنند. دست وبا می‌شکند. شیشه‌ها خر د 
می‌شود. خسارت هم مالی است و هم جانی. از آنجا 
که در گیری در محل ما بود و ما هم احساس قدرت 
بیشستری می کردیم. به نوعی ما مقصر شدیم. صبح 
روز بعد هم ما رابه پاسگاه بردند. آنها چون سابقه 
نداشتند. با سند بیرون هستند. اما من چون سابقه‌دار 
بودم تاتشکیل داد گاه به زندان منتقل شدم. والان 
یک سال واندی است بابت آن دعوا و درگیری دارم 
در حالت بلاتکلیفی زندان را تحمل می کنم! به خدا 
خیلی پشیمان هستم. من اصلاً اهل شرارت نبودم و 
نیستم. اما شرایط زند گی در این حاشیه... چنین وضعی 
را برایم به وجود آورد. 

از شدت ناراحتی روزی یک بسته سیگار می کشم . 
من الان باید کنار خاتواده‌ام باشم. نه اینکه اینجا بین 
زندانی‌هایی زندگی کنم. که هر کدام جرم‌هایی 
مرتکب شده‌اند که گاهی من باور نمی کنم! 

دعا می کنم زودتر تکلیف‌ام روشن شود وبیرون 
بروم. شاید خانواده‌ام راراضی کنم تا برای همیشه از 


اینجا برویم. 


بروز می کند و بس! 

این مددجو تمام تلاشش رامی کرد تا 
نشان دهد ادم صلح‌جویی است.او برای این 
تلاش باید وقت بیشتری بگذارد. کمک گرفتن از 
افراد خبره و موی سپید و بزر گترهای فامیل وحتی 
قدمهایی است که باید توسط نسل جوان بر داشته 
شود تا نهایتاً این اختلافها و در گیری‌ها پایان یابد. 


۳۳ 
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شمح ده 


۵ کنفو سیوس 


کافی بود یک نفر در جمع مابه حرفهای لیلاشک 
می‌کرد... کاش آن یک نفر من بودم! کاش حداقل 
درعین یقین. گوشی تلفن رابر می‌داشتم و کلی لیچار 
به سمانه می گفتم.بلکه فرصتی برای دفاع از خودش 
پیدامی کر د وحتی اگر این فرصت کوتاه‌باعث می‌شد 
سمانه از حر فهایی که پشت سرش می زنند باخبر شود. 
تلفن‌هایش رانمی‌دادیم.دیگر در جمع ومیهمانی‌هایمان 
دعوتش نمی کردیم. بیچاره هاج و واج مانده بود که‌اين 
همه بی‌مهری و کم‌محلی برای چیست... 

گفتم.دیگر نمی خواهم سمانه رادر خانه‌ام راه‌دهم... 
نمی‌خواستم تجربه لیلا برای من هم تکرار شود _ 

وقتی لیلا.همه ماراخانه خودش دعوت کردو آن 
داستان وحشتناک راتعریف کرد قلب همه ما به درد 
آمد. ناسلامتی مادوستان چندین و چند ساله بودیم و 
این حر فها برایمان قباحت داشت... 

از دبیرستان دو تا در کنار هم روی نیمکت‌های 
حکاکی شدهاز خاطرات.می‌نشستیم. مد رسه هم که 
تمام شد.هر چند راه‌هر کس به سمت وسویی رفت 
شوهرهایمان شد ند دوستان جدید که‌اين صمیمیت 
رابیشترهم کر دند. حالا بعد از این همه سال لیلا به ما 
گفت: سمانه سعی کرده شوهرم رااز راه به در کند. 

همین جمله کافی بود که چهار ستون تن ما بلر زد... 

بعد برایمان تعریف کرد که شماره‌سمانه وقت 
وبی‌وقت روی موبایل شوه رش بوده و از آن بد تر 
یک روز وقتیلیلامیآید خانه می‌بیند سمانه نشسته 
توپذیرایی ومی‌گوید که منتظر او بوده‌در حالی که 

نمی‌دانم چراقصه‌های نیم بند لیلا همه ما رامتقاعد 
کرد که سمانه خطا کار است! 

نک سال ازاین داستان‌ها گذ شت.نقر یبا سمانه 
هم بی خبر از همه جا فهمیده بود به یک دلیل نامعلومی 
دوستانش او را کنار گذاشته‌اند.. تااینکه یک روز وقتی 
به خانه آمدم.صدای سمانه را از پیغام گیر تلفن شنید م: 


۲۴ 


می‌خواستم دعوتت کنم و امیدوارم حداقل در جشن 
عروسی‌ام شر کت کنی. 

نمی‌دانم در لحن‌صدایش چه بود که احساس 
بدی کردم. این احساس که‌اوراخیلی تنها گذاشتيم. 
اینکه باید با او حرف بزنم وبدان د چراماجرابه اینجا 
کشیده‌شده. گوشی تلفن رابرداشتم و برای ناهار روز 
بعد دعوتش کردم. سرش خیلی شلوغ بود ولی گفت 
هر طور شده می آید... وقتی امد متوجه شدم چقدر از 
دعوتم خوشحال شده و بی خبر از این بود که می‌خواهم 
خبرهای بدی به او بدهم... 

سر صحبت راخودش باز کرد ومن‌همه چیز رابه 
او گفتم. سمانه اشک توچشم‌هایش جمع شده‌بود. آه 
بلندی کشید و گفت: چر از اول نیامدید بامن حرف 
بزنید؟ چرالیلا فکر کرده‌من خدای نا کر ده می‌خواهم 
زندگی‌اورانابود کنم؟ 

بعد داستان‌هولناکی رابرایم تعریف کردوقسمم 
داد هر گز این داستان رابرای کسی تعریف نکنم. 

ماجرای‌غریبی بود. تعریف کرد که بر حسب 
تصادف متوجه شده شوهر لیلا منشی شر کتش را به 
عقد موقت خودش در آورده ویک زند گی مشترک با 
اودارد...ولی ا زاین ماجر اباخبر می شود سعی می کنداو 
راراضی کند که دست از این کار بردارد وبه‌ همسرش 

اماشوهر لیلابه جای اینکه به نصیحت‌های او گوش 
دهد سعی می کند با تهد ید و تهمت‌اوراوادار به سکوت 
کند.اماسمانه چندین بار به اوتلفن کرده‌ودست آخر 
نفهمیده چه شده که یک دفعه ار تباط لیلا و بقیه بچه‌ها 
بااوقطع شد هو... وهر گز نتوانسته بود این دواتفاق‌را 
به هم ربط بد هد!! 

حال بدی پیدا کر دم. چقدر نسبت به او بدبین شده 
بودم.اوهمه‌اين کارهارا کر ده بود تازند گی دوستش 
رانجات بده د. برای اطمینان از اتفاقی که افتاده‌از 
شوهرم خواستم یک تحقیق مخفیانه انجام بدهد. او 
خیلی زود فهمیده بود حق با سمانه بود و شوهر لیلا دو 
زندگی موازی‌هم دارد! 

حال غریبی پیدا کرده‌بودم. به خواسته سمانه 
نمی توانستم واقعیت رابه بقیه دوستان بگویم واز 


طرفی تهمت‌هایی که پشت سر او زده بودیم خیلی 
وحشتناک بود... 

دست آخر مجبور شدم سکوت کنم و به اصراراو 
هیچ دفاعی از اونکنم. چند سالی گذشت ار تباط لیلاروز 
به روز باهمه ما کمتر می‌شد. یک روز که بعد از ماهها 
اورادیدم.متوجه شدم زیاد از حد لاغر شده و هیچ حال 
خوبی ندارد. وقتی بغضش تر کید. گفت: شوهرم زن 
دیگری دارد واز اوصاحب بچه هم شد ه! 

اورادر آغوش گرفتم وسعی کردم آرامش کنم. 
می‌فهمیدم چقدر رنج دیده‌است. در همان حال سراغ 
سمانه را گرفت و گفتم:راجع بهش خیلی اشتباه کردی 
واز آن‌بدتر اینکه به بقیه هم توهم خودت رامنتقل 
کردی... 

گفت همه آن داستان راشوهر ش بر ای او تعریف 
کرده‌بود ودر آن مقطع حتی ذره‌ای به حرف‌های او 
شک نکردهاحالاسخت پشیمان بود که‌سالهایک 
دختر پاک رابد نام کرده بود. 

سالهابود که سمانه‌دیگر باهیچ کدام ازدوستان 
قدیمی‌اش رابطه‌ای نداشت و نمی‌توانست واقعیت 
راباز گ و کند.وقتی لیلااصل ماجراراش نید حال‌بدی 
پیدا کر د. در به در دنبال سمانه گشت تا پیدایش کند 
وازاوحلالیت بطلبد ولی‌انگاراو آب شد بود ورفته 
بود توزمین.. £ 

خانه مادرش کوبیده شده بود ویک اپارتمان چند 
طبقه از دل آن ز ده بود بیرون» هیچ کس نمی دانست او 
کجازند گی می کند ولیلاهیچ وقت فر صت عذر خواهی 
پیدانکرد...بقیه دوستان‌هم پراکنده‌شد هبو دند. یکی 
رفته بود خارج» آن یکی به شهر ستان دور رفته بود 
و حتی نمی‌توانست برای بقیه توضیح بدهد که چه 
اشتباهی کرده... در همه این سالها کهازاین ماجرا 
می گذردلیلادردبز ر گی‌دردل‌دارد که‌از خیانت 
شوهرش چند صد برابر سخت تراست و آن‌هم 
احساس گناهی است که نسبت به تهمتی که به سمانه 
زده‌در دل‌داردوروز گارهر گزبهاواین اجازه‌رانداد 
که بتواند آن راجبران کند... 

روز گار غریبی‌است.باید مراقب حرفهایمان 
باشیم. زند گی همیشه به ما فرصت جبران نمی دهد... 


په مه 
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پرسش ویژه.پاسخ ویژه 


+ ۰۱۶ بنا 1 

> زباس مناوت 

۷ سرکار خانم ب.ت از تهران درباره مشکل 
خود چنین شرح داده‌اند: 


من و پسرم 
به‌عنوان یک عروس ۰ ۲ساله به خانه سوهری رفتم 
که خود ۰ ۲سال از من بزر گتر بود. البته در آن زمان 
از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. چرا که پس 
از چند مورد که نز دیک به ازدواج شده بودم و هر بار 
به نحوی‌ازانحاء همه چیز به هم خور ده بود واز آنجا 
که به مرز ۰ ۲سالگی رسیده بودم. بسیار پریشان و 
آفسرده‌شده‌بودم. تااینکه سرانجام مردی پای پیش 
گذاشت. که دیگر عقب‌نشینی نکر د و در آن زمان 
هر گز این واقعیت که او بیست سال از من بز ر گتر بود. 
چهار سال بعد هم خداوند تنهافرزندمان را که یک 
پسربودبه مااعطا کرد. تااینجا که همه چیز بروفق 
مراد بود اما شادی و خوشحالی برای من در زند گی 
حتی ده سال به طول نینجامید. چر | که شوهرم از ۶۰ 
سالگی در بستر بیماری افتاد. بیماری که حتی قادر به 


زبان را فرا کیرد 


درک شرابط فر زند 

من تصور می کنم که همه آنچه که از فرزند خود 
مشاهده می کنید. علائم سنین بلوغ باشد البته من فکر 
می کنم باید قدری جدی‌تر به زند گی او بنگریم. پسر 
شمایک تک فرزندمی‌باشد که‌دراوج ر وابط پدری 
وپیسری یعنی همین هفت تادوازده‌سالگی, بایدری 
مواجه‌بوده که ابتدا در بستر بیماری افتاده و سپس از 
سنی از پدر به عمل می | ورد و درواقع شخصیت او 
E Nh‏ 
داشته‌باشید که پسر شمااز این دوره‌محر وم بوده 
است.اواز آغاز دیستان ی از شش,هفت سالگی 
as‏ و 
جگونه برخورد کرده است؟ 

یعنی از یک پسر شش ساله, چه انتظاری می‌توانیم 
داشته باشیم تا خود راباشرایط وفق داده‌و به بهترین 
شکل خود را کنترل کند؟ 

طبیعی است که هیچ انتظاری نمی‌توانیم داشته 
باشیم و تنها گزینه باقی‌مانده شما بودید که‌شماهم 


۳ رواد ٩۱‏ اطاعات کی 


حر کت نبود و پنج سال اوزجر دنیاراتحمل کرد تا 
اینکه از جهان رفت ومن ماندم وپسرم. فر زندم در 
زمانی که پدرش رااز دست داد تنها ۱۱١‏ سال داشت 
ومن می‌دانم که برایش بسیار مشکل بود اما اکثرأ 
درون خودش بود و شکایتی نداشت. تا اینکه اهسته 
اهسته واردسن بلوغ شد. در حالی که من هم به ۵۰ 
سالگی نزدیک می‌شدم و آن تحر ک و حوصله پیشین 
رانداشتم و آنگاه مشکلات اغاز شد. 
در گیری با پسرم 

پسرم از دو سال پیش تر یعنی از ۱۴ سالگی تبدیل 
به یک شورشی کامل شد.اواصلًباهر قانون‌ونظمی 
مخالف است و برخی اوقات حتی از کلماتی در محاوره 
خود استفاده‌می کند که من معنای آن رانمی‌فهمم. 
زمانی که از او سوال می کنم این چه کلماتی است. فور ا 
پاسخ می دهد که متعلق به نسل‌های آینده‌می‌باشد و 
ماها که از گذشته هستیم از آن سر در نمی آوریم. 

اوبا آنکه باهوش است به تحصیل اهمیت نمی د هد. 
ضمناً عکس هر چه گیتاریست در جهان وجود دارد 
روی دیوارهای اتاقش جمع شده است و دیگر از نوع 
موسیقی که او گوش می کند نگویم بهتر است. من هم 
| نقدر بی‌جان و حوصله شده‌ام که چندان علاقه‌ای 
به‌درگیریو کل کل کردن‌بااوراندارم و تنهابرخی 
اوقات که مد پر مدرسه برای شکایت ازرفتار پسرم 
مرابه مدرسه دعوت می کند. زبانم باز می‌شود ومن 
هم شکایت او رانزد او مطرح می کنم و از او راهنمایی 


در گیر شوهر بیمار و زمین گیر خود بودید و طبیعتاً 
زمان ان رانداشتید که پسرتان رابه پار ک ابه 
تماشای مسابقه فوتبال بر ده‌وباسایر فعالیت‌های 
پدری و پسری را انجام دهید. در نتیجه پسرتان به 
آخرین گزینه که در دسترس دارد رجوع می کند. 
یعنی دوستانش. 
انتقام از تلخی‌ها 

امااینجاودر این گزینه‌هم پسر تان‌بامشکل‌دیگری 
برخورد می کند یعنی دوستانش بدون آنکه تعهدی 
داشته باشند در موارد مختلف از پدرشان می گویند 
و از اینکه به اتفاق او به چه تفریحاتی دست زده بودند 
تعریف می کنند. همین در واقع آن خلاء را دوباره به 
یاد پسرتان می آورد واوبیشتر و بیشتر در خود فرو 
می‌رود. بنابراین این سن بلوغ نیست که پسرتان رابه 
ول -ودتا شورنی کر دمبلکه این انقام از نی ها ی 
لت ای اس افد کارا 
این چنین ضد نظم و ضد قانون کرده است. علاقه به 
گیتار نوازان هم به معنای علاقه به موسیقی بد ومنفی 
نیست بلکه گیتار نوازان با آن چهره ژولیده خود وبا آن 
قیافه‌ای که در هنگام نواختن به خود می گیر ند برای 
پسرتان‌نمادی از ضداجتماعی بودن انتقام از تلخی 
گرفتن می‌باشد وحالاتی تحلیلی از پسرتان‌دارید که 
می‌توانید بر اساس آن استراتژی خود راتعیین کنید 
و اما در این میان بهانه بی حوصله بودن از جانب شما 
پذیر فته نیست البته می دانم که از دست دادن شوهر 
آن‌هم در حالی که فقط ۴۵ سال داشتید برایتان یک 


می‌خواهم. ام ااوهم به غیر از مشتی کلام تکراری 
چیزی برای گفتن ندارد و دست از پا دراز تر از مدرسه 
شود هیچ احساس بدی ایجاد نمی کند. من شنیده بودم 
که پسرهادر سن بلوغ فعال و پر حرارت می‌شوند.اما 
نمی‌دانم این همه خونسردی رااو از کجا اورده‌چرا که 
نه من و نه پدرش چنین خصوصیتی نداشتیم و نداریم. 
درواقع من به کلی توان بر قراری ار تباط بااورااز دست 
داده‌ام و به همین خاطر هم از شما کمک می‌طلبم چرا 
که از اینده‌اوبیمناک هستم وواقعیت این است که 
می‌تر سم اوبه یک انسان معتاد تبد یل شود که‌در گوشه 
خیابان افتاده و من هم دیگر قدرت آن راندارم که اورا 
نجات دهم.اين وحشتناک ترین کابوس من است که 


متأأسفانه دست از سر من بر نمی‌دارد. 
لطفاً به من کمک کنید تاحداقل ازاین کابوس 
رهایی یابم. 


7 20 
فاجعه بود و این بی حوصلگی هم نشان از همان می‌د هد. 


اما یک امانتی از جانب شوهر تان در دست شمااست 
که آن هم پسرتان می‌باشد و فقط ۱۶ سال دارد و همه 
سالهای‌عمرش رادر برابر خود دارد.ابتدازیان او 
رابیاموزید. حتی نشان‌دهید که علاقمندید تازبان 
نوجوان‌ه ارایاد بگیرید. بااوزمان صرف کنید. نه 
اینکه فقط نصیحت. پند و اندرز چپ وراست نثار او 
کنید بلکه تقاط علاقه او راییدا کنید ونش ان دهید که 
اعا یاراد رک کید ارهیه جر ده 
اوهم فقط شمارادارد. بنابراین به جای جدل و مخالفت 
بیایید به موازات او حر کت کنید. به مشکلات درسی 
او برسید و شاید او به معلم و ساعات اضافی نیاز داشته 
باشد.اورایک انسان تخریب وبیگانه که نمی‌دانید از 
چه سیاره‌ای امده تلقی نکنید. بلکه او را از همین کره 
خاکی واز خانه خود تان بدانید. مطمئن باشید که او 
خصوصیات شمارا به ارث برده‌است. او درست در 
کار رال ودای ات اراس اوراد رک 
کنید والبته ودر صورت لز وم نظم وقانون مداری را 
به طور جدی به او بیاموزید. به هیچ وجه در مقابل او از 
بی حوصلگی نگویید چرا که اوراهم بی حوصله می کنید 
بلکه از دنیای پر راز ورمزی بگویید که در کنار پسرتان 
آن‌را کشف کنید. ومطمئن باشیدا گر از خود تان‌شروع 
کنید. سر انجام به طور مناسب در ذهن او نقب می‌زنید 
و آن زمان‌است که دویار جدانشدنی می‌شوید.دیر 


نیست و باج رآت شروع کنید. 


موفق و پیر وز باشید. 


۳۵ 


جایی که داید عاقل بود لاد م ست شحاع داشد 


6 وله کونلو 


ماجراهای‌خواستگاری € 


خبر به خیلی هار سیده بود.. و شاید احمدرضاجز 
آخری‌ها بود! بهش گفته بودند لیلا نامزدی‌اش رابهم 
زده... به خواهرم خبر رسیده بود که فرهاد نامزدی را 
به‌هم زده.. به مادرم خبر رسید که پدرم‌اين نامزدی را 
به‌هم زده ولی همه فهمیده بودند که من دیگر نامزدی 
به اسم فرهاد ندارم! 

همیشه خبرها همین جوری تو خانواده می‌پیچید. 
چون اختلافات زیاد بود و مراودات محدود خبرها 
گوش به گوش و دهان به دهان می گشت و می گشت 
و در سراسر دنیا پخش می شد. 

از وقتی سیز ده سالم بود و پدرم و مادرم از هم جدا 
شدند. اجازه نداشتم با هیچ کس از خانواده مادری‌ام 
تماس بگیرم... حتی جز یکی دو بار. آن هم تلفنی با 
مادرم هم صحبت نکرده بودم. 

خشم پدر از آن خانواده آنقدر زیاد بود که اجازه 
نداد من و خواهرم هر گز با آنها ارتباطی داشته باشیم. 
مادرم همان سالها رفت خارج و انجاازدواج کرد و 
شاید کمتر دغدغه ما راداشت. 

خواهرم هم یک سال بعد از ازدواجش رفت خارج 
و پدر تا فهمید او ارتباطات نز دیکی با مادرم پیدا کر ده 
او راهم در لیست سیاه قرار داد... 

وقتی با فرهاد نامزد کردم. عمه‌ها تدار ک نامزدی 
رادیدند. دراين سالها انها شده‌بودند مادر و خواهری 
که نداشتم! 

اماخبر هاهمیشه حتی اگر شده از لای در و درز 
پنجره‌ها به گوش بقیه می‌رسید... خبر نامزدی‌ام به 


آمدهام تقاضای طلاق کنم... شاید با این کار 
محمود بفهمد که جقدر زند گی‌اش در خطر است. 
پدرم گفت تهدیدش کنم. من هم هر چه به زبانم آمد 
گفتم. حتی سه هفته است که قهر کرده‌ام و آمده‌ام 
خانه پدرم. 

اما محمود نمی خواهد از خر شیطان پایین بیاید. 
از طرفی پدرم گفته اگر با او همراه‌شسوم.مراهر گز 
کک ولمم راازشناسنامه‌اش درمی وره اکر 
اال از د راان می گفت چنین برنامه‌هانی دارداصلا 
به محمود راضی بودند. می گفتند پسر تحصیل کر ده و 
سر به راهی است... از وقتی ازدواج کردیم شب و روز 
سرش تو کتابهایش بود. یک وقت‌هایی غر می‌زدم 
ولی او جوابی برای غرهای من نداشت. وقتی خیلی 
عصبانی می‌شدم و او هم وارد جنگ می‌شد در جواب 
همه حرف‌هایم می گفت: تقصیر مادرم بود که به این 
زودی زن گرفتم. بهش گفتم بگذار درسم تمام شود 
ولی گفت زن» همدمت می‌شود و همراه.. کدام همراه؟ 
توبا این غرغرهایت نمی گذاری تمر کز داشته باشم و 


۳۶ 


کورش کاشانی 


دنبا را خداوند یکجابه من داد 
>> 


همه رسید. حتی وقتی یک عکس از نامزدی‌ام رابرای 
دختر عمویم فرستادم. دیگر همه ان عکس را دیده 
بودند. مادرم. خواهرم. دایی‌هايم... 

گویا بر خلاف میل پدرم تکنولوژی اجازه نمی داد 
آدم‌ها از هم فرار کنند و از هم بی‌خبر بمانند... 

مادرم برایم پیغام فرستاده بود که آرزوی 
خوشبختی برایم می کند و امیدوار است بعد از 
ازدواجم که از زیر ستم پدرم رهایی پیدا کردم یک 
سفر بروم خارج و اوراببینم. 

امایدر بر خلاف آنچه که مادر می گفت مرد 
مستبدی نبود ولی به شدت وحشت داشت که ما هم 
مثل مادرم عاشق فرنگ شویم و زندگی مشترک را 
به ساده‌ترین بهانه به‌هم بزنیم و برویم دنبال رویاهای 
پوشالی... 

امااز قضا نامز دی من و فرهاد عمر طولانی نداشت. 
همان سه ماه اول فهمیدیم به درد هم نمی‌خوریم... 

پدرم گفت: 

-توهمین دوران نامزدی می‌توانی نظرت را 
عوض کنی. چون این پسر به دردت نمی‌خورد. 

امامن امید داشتم همه چیز در آینده درست شود. 
نمی‌خواستم. اسمم تو دهان همه بیفتد که فلانی نامزد 


راشین مختاری 


کرده و به‌هم زده!! اما فرهاد از من شجاع تر بود و خیلی 
ساده وراحت بهم پیشنهاد کرد این نامزدی رابه‌هم 
بزنیم و هر کس برود سراغ زند گی‌اش... 

این اتفاق خیلی سخت بود و مر امد تهادر افسرد گی 
تکاپوهایی شروع شد. بچه که بودیم. همبازی‌های 
خیلی خوبی برای هم بودیم. احمدرضامثل من بچه 
آرامی بود. یادم است که کتابهای تن‌تنش رابه من 
قرض می داد و هر گز پس نمی گرفت. 

آخرین کتابی را که بهم داد سفر به دور دنیا بود 
که درست چند هفته قبل از طلاق پدر و مادرم آن را 
بهم قرض داد و هرگز فرصتی برای پس دادن ان پیدا 
نشد. چرا که ارتباط دو خانواده کاملا قطع شد... 

اماحللا بعد از سالها خبرهایی از اوبه گوشم 
می‌رسید. یک روز وقتی داشتم ایمیل‌هایم را 
می‌خوان دم یک دفعه دیدم یک ایمیل از احمدرضا 
آمد... بسیار صمیمی و دوستانه بود. قلبم تند تند 

طاقت مخفی کاری نداشتم. همان شب موضوع را 
به پدرم گفتم و برخلاف تصورم پدر خیلی نرم و آرام 
با موضوع برخورد کرد و گفت: این پسر از اولش هم 


یک‌زندگی‌درخطراست 


>>> 


به درس و مشقم برسم... 

دلم‌راخوش کردم به‌اسم ورسمی که در آینده 
خواهم داشت. پدرم دلداری‌ام می‌داد و می گفت هر 
کس شوهرش دانشجوست این مصیبت ها را می کشد 
ولی در عوض یک روزی خودت و بچه‌هایت به چنین 
شوهر و پدری افتخار می کنید. 

تقریبا همه مهمانی‌های خانواد گی راتک و تنها 
می‌رفتم. محمود يا امتحان داشت يا مشغول نوشتن 
پایان‌نامه بود ومقاله... سر از کارهایش در نمی آوردم. 
خانه پر بود از کتاب و کاغذ و کامپیوترش هم هميشه 
روشن بود... شبها تا دیروقت بیدار می‌ماند. صبح‌ها 
بعد از نماز بیدار می‌ماندو درس می خواند... می گفتند 
شاگرد اول دانشگاه است. خدا خدامی کردم هر 
چه زودتر درسش تمام شود ولی این درس تمامی 


نداشت. 


وقتی د کتری قبول شد و ثبت نام کرد. از محمود 
پرسیدم: چند سال طول می کشد؟ 

گفت: حداقل ۴ سال 

آهی کشیدم. چهار سال دیگر هم باید همین وضع 
راادامه می‌دادم. قبل از ازدواج بامن شرط کرده 
بود تا تمام شدن درسش بچه‌دار نشویم.امادیگر 
بی‌طاقت شده بودم. این همه وقت بیکار بودم و فکر 
می کردم اگر بچه‌ای در میان بود حتماً سرم را با او 
گرم می کر دم. خیلی سعی کردم مادر و خواهرهایش 
رابه جانش بیاندازم و راضی‌اش کنم بچه‌دار شویم 
ولی قبول نکرد... 

سال دوم دوره د کتری بود که یک روز با خوشحالی 
آمد خانه و گفت: بالاخره‌قبول کر دند... جوابش امروز 
آمد. این همان دانشگاهی است که هميشه آرزویش 
راداشتم. 


دد 
الاعات ی ۳ ۳۵۱۵ 


با همه آن خانواده فرق داشت... گفتی 
چه رشته‌ای خوانده؟! 

گفتم: کامپیوتر... آن هم توی یک 
دانشگاه خیلی خوب. 

پدر بحث راادامه نداد و من با خیال 
راحست ارتباط ا 
کردم. 

نزدیک تابستان بود و احمدرضا 
برایم نوشته بود که حتماً می‌خواهد به 
ایران‌بیاید و آنا ۱ ۱ 

وقتی آمد. یک روز بهم تلفن کرد. 
از قضا پدرم گوشی رابرداشت. آنقدر . 
محترمانه و صمیمی با پدر برخورد کرد سس 
که پدرم فرصت بدخلقی و داد و فریاد راپیدانکرد 
واز آن مهم‌تر گوشی راداد به من تا با پسردایی‌ام 

خلامه ك ا 
گاهی به خانه دایی‌ام می‌آم‌دم. یک وقت‌هایی هم 
احمدرض راهم و 
نرم و نرم تر شده بود تا جایی که یک شب دایی راهم 
دعوت کرد و مثل گذشته‌ها تا دیروقت با هم بحث 
سیاسی کردند... 

لابه‌لای ذوب شدن یخ‌های روابط, گرمای عشقی 
بین من ودرا 
هم ابراز علاقه کنیم,دایی حرفهایش رابا پدرم زده 

خلاصه اینکه وقتی احمد رضا به من پیشنهاد 
ازدواج داد از ترس گفتم: حرفش راهم نزن»پدر م 
م۳ 


هاج و واج مانده بودم چه می‌گوید؟ 
بعد که کمی آرام‌تر شد گفت: با بورس 
من موافقت کردند. همه هزینه تحصیلم 
رادانشگاه می‌دهد. این همان رشته‌ای 
است که آرزویش راداشتم. 

گفتم:ولی تو که الان داری درس 
می‌خوانی و می‌توانی د کترایت راهمین 
جا تمام کنی؟!! 

کے تا این رشتتة واین دانشگاه 
کجاو آن رشته و آن دانشگاه کجا!! 

من که از این چیزه اسر در 
نمی آوردم. فقط لابه‌لای این حرفها 
متوجه شدم. سفری در راه است و باید 
از خانواده‌ام جداشوم... گفتم نه... حرفش راهم نزن. 
من حاضر نیستم با تو هیچ جا بیایم. در آن شهر غریب 
تو می‌خواهی شب و روز در کتابخانه‌ها باشی و من هم 
تک و تنها تو خانه... 

آن شب تاصبح گریه کردم. می‌دانستم امکان 
ندارد محمود از این بورسیه بگذرد. صبح زود به پدرم 
زنگ زدم و ماجراراتعریف کردم. پدرم هم مثل 
من نگران شد. به مادرم گفتم برود و با مادر محمود 
صحبت کند... گفتگوها و بحث‌ها و مداخله خانواده‌ها 


۳ راد اطلاعات بش 


خندید و گفت: این حرفهاچیه؟ مگر نمی‌بینی 
پدرهایس ان چقدر باهم صمیمی و راحت بر خورد 
ی ند 
گفتم: ولی موضوع ازدواج فرق می کند. 

اما احمدرضا از من محکم تر و مطمتن تر بود. چند 
هفته بعد رسماً آمدند خواستگاری من و پدرم در 
عین ناباوری با این وصلت موافقت کرد به شرط اینکه 
احمدرضا همین جا مشغول کار شود... 

قول و قرارها گذاشته شد و قرار عقد و عروسی 
هم گذاشتند. دست اخر دایی حرف آخرش رازد 
و گفت:من هم یک شرط دارم... هر چه گفتی قبول 
کردم. هر چه خواستی به روی چشم گذاشتم اما روی 
مرا زمین نگذار و اجازه بده خواهرم. در مراسم عقد و 
عروسی دخترش حضور داشته باشد. پدر سرخ شد. 
منتظر بودم بزند زیر همه چیز و همه قول و قرارها را 


BENET 


به هیچ جا نر سید... 

محمود روی حرفش ماند. مادرش سعی کرد 
مراراضی کند وبهم اطمینان بدهد که زمان مثل 
باد می گذرد ودر عوضش وقتی بر گردیم به ایران. 
محمود یک استاد دانشگاه درجه یک است. 

این حرفها به دردم نمی‌خورد. وقتی پافشاری 
محم ود را دیدم مطمتن شدم دیگر امکان ندارد 
نظرش راعوض کند... 

برای همین قهر کردم و آمدم خانه پدرم... قسم 


به‌هم بزند. ولی در عین ناباوری گفت: تا 

دایی و احمدرضا توا نستند پدرم را 
راضی کنند در مراسم عقد و عروسی ما 
دو خان _واده بعد از سالها دور هم جمع 
شدند وهمه چیز به خوبی و خوشی 
گذشت. بعد از ازدواج ماء مادر مدتی در 
ایران ماند و در همان مدت رابطه‌اش با 
پدرم لحظه به لحظه بهتر و بهتر شد. تا 
اینکه یک روز بی‌خبر رفتند و به عقد هم 
در آمدند... 

مثل هميشه وقتی یک روز برای 
نظافت خانه پدرم آنجا رفتم,دیدم بوی 


غذادر خانه پیچیده و صدای زمزمه آواز زنی در 
آشپز خانه پیچیده...هر اسان آمدم تو آشپزخانه.دیدم 
مادر پیش‌بند زده دارد غذا می‌پزد... هول کردم. 

گفتم: مادر شما اینجا چه کار می‌کنید؟ 

خندید و گفت: حرفهامی‌زنی؟ خب اینجا خانه 
خودم است. مگر یادت رفته تو و خواهرت رادر همین 
خانه بز رگ کردم و فرستادم مدرسه. 

پدر از اتاق بیرون آمد و وقتی مرا دید. پیش‌انی‌ام 
رابوسید و گفت:مادرت آمده که برای‌همیشه 
پیش من بماند. قرار است روزهای پیری را کنار هم 
بگذرانیم... 

دنیا را خداوند یک جابه من داده‌بود. از خوشحالی 
داشتم بال در می آوردم واز این که وصلت من و 
احمدرضا باعث و بانی این اشتی کنان شده بود به 


خودم افتخار می کر دم... 
5 


خوردم اگر نظرش راعوض نکند 
برنمی‌گردم.این بار دیگر پدرم هم 
حرفی برای دلداری من نداشت. او اصلا 
دوست نداشت دخترش در خارج از 
کشور زند گی کند... وقتی برای اولین بار 
به طلاق تهدیدش کردم قلب خودم 
داشت از جا کنده می‌شد ولی محمود با 
خونسردی گفت: میل خودت است. ولی 
هیچ کس به خاطر پیشرفت شوهرش 

این همه خودخوا. ۰ ۰ 
بود. خانواده من دیگر کلافه شده بودند. 
جنگ به خانواده‌ها کشیده شد. مادر و 
پدر محمود از بچه‌شان دفاع می کر دند و هیچ علاقه‌ای 
نداشتند به حرف‌های من هم گوش دهند.. لابه‌لای 
من ندارد و درس وپیشرفت برایش از هر کس و هر 
چیز دیگری اهمیت بیشتر دارد. 

برای همین تقاضای طلاق کردم. دیگر دلم 
نمی‌خواهد با محمود زندگی کنم. همان بهتر که راهم 
رااز او جدا کنم و همراهش به راه دور نروم... 


۳۷ 


خر دمند خو احد شد 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWWw.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


ری ر می‌پینمت امارات! 
این‌قد یمی‌های‌ماعجب] دمهای‌چیز فهمی‌بودندها. 
حرف نداشتند. گاهی یک حر فهایی می زدند که باید با 
آب طلا نوشت. قرن‌ها تجربه و تکرار پشتش خوابیده 
است. مثلاً در جایی گفتند:«لقمه رابه اندازه‌دهنت 
بردار!» و گر نه خفه شدنت حتمی‌است. خدا خفه ات 
نکنه؛ عجب حرفی[... 
حالا قضیه این امارات هم همین است. با چهار 
منقال خاک و سی جهل سال قدمت. هر از گاهی یک 
سرفه شدیداللحنی می کند که بگوید ما هم هستیم. 
یکی مارا در عرصه جهانی ببیند. درست است که 
خاک کم دارد. اما هرچه روسیه خاک دارد. اين 
امارات رو دارد. پررو باز به تکراریدن ادعاهای واهی 
گذشته بر سر مالکیت جزایر سه گانه ابوموسی و تنب 
بز رگ و تنب کوچک پر داخته وذرت پرت کرده که 
الا ای ا 
خطاب ایران به امارات: 
ای مگس, عر صه سیمرغ نه جولانگه توست 
عرض خود می‌بری و زحمت مامی‌داری 
اظهارات چندی پیش وزیرامور خارجه امارات در 
خصوص جزایر سه گانه ایرانی با وااکنش نمایند گان 
مجلس و دستگاه دیپلماسی کشور مواجه شد. چنان 
eS‏ ما مداد ۲۲۵ ابید مجلس باامضای 
بیانیه ای اعلام کردند که طرح ادعاهای واهی عليه 
جزایر سه گانه ایرانی. هیچگاه به حقیقت تاریخی و 
رن تشه وارد نمی کی 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز بیانیه اخیر 
شورای همکاری خلیج فارس در دوحه قطر رامحکوم 
وتصریح کرد که تعلق جزایر سه گانه به خاک 
اوران اعری قات ل ورال اا 
واک اعد طاو رال ی ای ادعاای پوشالی 
و الان ا ار ددا ارات فدری‌الکی 
و خنده دار است که تنها باید از یک گوش شنید و 
ف 
خندید. هیچ واکنشی جالب تر از واکنش استاد بی 
بدیل ادبیات طنز زنده یاد ابوتراب جلی نمی‌شود که 
در این راستا سالها پیش فر مود: 
تنب بز رگ و کوچک ما در خلیج فارس 
جزو کویت و مسقط و عمان نمی‌شود 
گر صرف و نحو خوانده ای.اين نکته گوش دار 
هر چند نکته حالی نادان نمی‌شود 
گر هر دو تنب را بگذاری به روی هم 
هر گز برای پای تو تنبان نمی‌شود! 


۳۸ 


توضیح ادبی:این روزها مشاهده شده است که 
پاره ای افراد. بدون رعایت حق کپی رایت معروف. 
همین مضمون تنبان سازی از تنب بز رگ و کوچک 
رایک جوری درشعر خودشان آورده اند که انگار 
از خودش ان دراوردەاندوم ام ۱ ۱۳۷۲ 
محکوم می کنیم. همچنان که ادعاهای امیر امارات 
را.البته مایقین قبلی داریم که یحتمل این گونه 
موارد از مصادیق همان اصل «تواتر ذهنی» معر وف 
است که یک موضوع ویک مضمون. همزمان به 
دوی اچند ذهن خطور می کند. حالا گاهی‌ممکن 
است که فاصله این همزمانی منجر به همزبانی, یک 
دو سه دهه باشد که نباید سخت گرفت. آدمیزاد 
است دیگر! 

بسته پیشنبادی: در راستای ادعاهای کذایی 
امارات.بیش از اینهااگر حرف بزنیم, خودشان را 
می گیرند» همچین خیالات می کنند که لابد عددی 
ان د؛ حال آن که خداو کیلی خود بنده به سهم ناچیز 


توپ بسنده می کنیم: 

تعزارمتظم‌از انا اهر ۱ 
اماراتی‌ها ادعای واهی خود را در خصوص جزایر سه 
گانه ایران تکرار می کنند.بد نیست که برای نظم 
دادن به دم و دستگاه دییلماستی(!) خود؛ این ادعا را 
به صورت یک بیانیه ثابت برای پخش در زمان‌های 
مناسب ضبط کنند تا مجبور نباشند هر چند سال این 
کار راتک راز کف دواد ر رش امیر امازات هه ری رود 
راضی به زحمت نیستیم. بعد آ باز باید کلی برود اروپا 
و آمریکا که خودش را بسازد. 

۲-تغییر اسم باحال: از آنجا که سفارت امارات در 
خیابان ظفر تهران واقع است, پیشنهاد می کنیم که نام 
این خیابان به خلیج فارس تغییر یابد تا در تمامی‌نامه 
نگاری‌های مربوط به سفارت. مجبور باشند نام خلیج 
هميشه فارس را بنویسند. به اداره پست هم بسپاریم 
تامنبعد نامه‌هایی که در پشت پاکت خودنام خلیج 
فارس راننویسند به طرفة‌العینی به فرستنده شان 
عودت داده شوند. با این توضیح که: گیرنده در محل 
شناخته نشدا 

قیمت پایین می‌کشیم؛ 
آی تفس کش!... 

همچنان که بالا رفتن قيمت‌ها یک امر تدریجی 
است که گاهی آدم متوجه نمی‌ شود از کجا خورده 
استمتقاباًپایین کشاندن آن هم علی القاعده یک 
امر تدریجی به حساب می آید که با دستور و بخشنامه 
و افعال امری آبش به یک جوی نمی‌رود. بنشین بر 
لب جوی و گذر نرخ ببین! 

درعین حال هر گونه تلاش و تکاپوبه منظور 
کاهش قيمت‌ه او درمان تورم پای اقتصاد با پماد 
سیاست‌های درست ارزی و عرضی: هم درخور 
عنایت است وهم لازم به حمایت. فلذاما نیز در 
راستای همین رویکرداساسی, شدیداللحن این 
راهکاره ای وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت را 
که کلهم اجمعین نام یک وزارتخانه است -در جهت 


کاستن از قیمت مواد غذایی: آنهم به همین زودی‌ها 
رابا تمام وجود گرامی‌می‌داریم و ما نیز به سهم خود 
التماس دعا داریم. 

بسته تشویقی آماده: 
تا توانی به جهان خدمت محرومان کن 

به دمی‌یا درمی‌یا قدمی‌یا قلمی 

خلاصه هر کس به وسع خودش باید یک جای 
کار رابکی ردویک نخودی در این اش بشت بای 
ارزانی بیندازد و بداند که جای دوری هم نمی رود. 
حتی اگر در دجله بیندازد که سعدی قول داده‌ایز د در 
بیاباتش دهد باز استادت م۱ ا ۳ 
کسی مثل جناب وزیر قدمی‌برمی‌دارد ویک کسی 
مثل ما که عددی‌نیستیم و زورمان فقط به برداشتن 
قم‌می‌رسد.قلمی مهم ۱ و1 ۳ 
وزیر چی گفته. عرض می کنم. ایشان قول داده که با 
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی؛ قيمت‌های مواد غذایی 
راتا ۰ ۲ روز دیگر کاهش خواهند داد. برای این کار هم 
دوراهکار هرب ال را کف کدوک 

راهکار ارزی: تأمین ارز ارزان 

راهکار قرضی: توسل اساسی به امر واردات 

بسته پیشنیادی:ما رجاء واثق داریم که به همین 
زودی‌هافاتحه کے مواد غذایی جنان خوانده 
شود که آن سرش ناپیدا.مایاد گرفتیم که خواستن 
واس است تیان که د رای راسا حا تاراما 
هم می‌خواهیم ما ارائه دهیم که چون می‌توانیم. ارائه 
می‌دهيم: ۱ 

۱-بازرس سر خود: هر یک از احاد ملت به شکل 
خودجوش نقش یک بازرس ویژه را بازی کند. تادید 
کسی چیزی گران دارد می‌فر وشد. قبل از آن که غالب 
کند. به تعزیرات راپورت دهد. منتهی اولش مخابرات 
نرخ مکالمه را کاهش دهد که خریدار جر أت کند 
تماس بگیرد. 

۲-دست نخر:اگر کسانی ولخرج هستند و 
اسطلا خا دست خر کارت غالا و ملحا برای 
یک مدتی دست نخر داشته باشند. چیزی نخرند. 
فرض بفرمایید. اگر شما تخم مرغ کم بخورید. آیا 
هیچ مرغی جرآت می کند گران تخم کند؟ 

۳-دهان نخور:فقط نخریدن کافی نیست؛ گاه 
نخوردن هم لازم است. همیشه که نباید احساس کنیم 
در مسابقه بخور بخور شر کت کرده‌ایم. ما که ‌هیچ حتی 
شیخ شیراز هم خطاب به شکم خود می‌فر ماید:«ای 
شکم خیره به نانی بساز /تانکنی پشت به خدمت 
دوتا»: یعنی خدمت به گرانی و تورم و اینجور چیزها 
در اینجا. 

٤-تمدید‏ میلت:نهایتاً چون مدت مهلت تعیین 
شده برای کاهش نرخ برخی مواد غذایی گران شده 
عملاً کم باشد و دوستان زمان کم بیاور ند:هیج اشکالی 
ندارد از که سر تشخیص مصلحت, یک ماه مثلاً تا 
پایان بهار گلعذار تمدید شود. بلکه کاهش قیمت مواد 
غذایی رادر همین ماه بلند بالا به چشم خود ببینیم و در 
چهار چوب موازین امنیت اخلاقی بشکن بزنیم. قبل از 
آن که به قول شاعر:«بسی تیر و دیماه واردیبهشت / 
بیاید که ما خاک باشیم و خشت»خدای نکر ده! 


۰ 
اطاعات لل ارو ۳۵۵ 


حلقه دار: رضا رفیع 
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فرمت ومشلل لشایی! 


علی اصغر نوفی(اغو)-شیراز 


فوش به دال ماله سژولین راسوز و فوم 


ومشل لکشایی اتر 
7 
جمللی میهن پر ست وفار۴ این ملت انر 
2 ۲ 4 4 
روژوشب فرمت به شه ری» روستایی می لنثر 


ای نکه فرمت م ی‌کنثر اینهاء نه از روی ریاست 
2 ۳ 
بلله ار رزیل رنلی و از بی ریایی می لنثر 
مکسی هم اعتراض یکرر از فرط فوشی 
صاب ران» با هیر فور, بی اعتنایی م ی لثثر 
هرچه از این فیران سر می زنرء جز فی ر نیست 
E‏ ۰ 
تا رهای فیر فواهانه» فرایی می لنثر 
لطف اینان اس ت آلر مخ‌ها و قشر تابفه 
0 ۰ ب 1 ۰ ۳ 
ِ دروطن» رش رو لموم فورنمایی می‌لننر 
تا لمی‌پنهان بمانر ار نیک وغیر شان 
mas‏ 7 
راتما نقل ملان وبایبایی می لننر 
ار اینهارر رغاه و قرر دان وشالریم 
ناسپاسانان رآآن ها بی هیایی م یگنر 
پیش از این» ویر انه بور اینجا؛چ را آپارشر؟ 
ا 7 
پس له اینان لا رهای مهتوایی می لنذر 
باهمین زره بشاعت, آفتابه یادن 
و nh o‏ 2 ۰ 2 
رو ءلم ازبشقاب یا آر۴ فشایی م یگنر 


ملت هاء رغاه است ونه مانذرفرتگر 
عره ای رزری وقشری هم گرایی کنر 
باه سرقت م یکنتر از باتک هابا اسلفه 
روگ نگیری وار ربایی می‌کنثد 
این وفاراران»همیشه باگروه پنج ویک 
هی وغارا رند وآنیبی وفایی م يگنر 
دوری از رشمن ستیزی,روری ازجنگ ونفاق 
روری از آشوب یاهر ماجرایی می‌کننر 
شع فرمت,فوب را رنہ این عزیز ان رئوف 
طفلی‌هاء 7 تازه هم بی ارعایی م یگنر 
هرچقر را زفرمت این فار مان )وی یکم است 
پاولع,بامیل با فوش اشتوایی می‌کننر 
م‌کننرازهرط رف فرمت به ما از پیش وپس 
غیر د ریایی» زمینی و هوایی م یکننر 
وقت رفتن ه مک آیر, بار وبنریل سفر 
شک تلن د ربستنش» سعی نهایی می‌کننر! 


شب شعر زیا ری مررن 
عبرالر ضاقیص ری -مرورشت 
یک روزکه از فورم 0 پیرون بی نا فرایی و غر اونری 
کفتم بزنم ل )کم ی قر | پنری بعر از رو سه تا لطیفه رعو تکرر 
را افتا ره بانب فر هگ از شاعر اول یله فرستری, 
زکوچه آذ رکمربنری ازچهره افمی اش نمی‌باربر 
آواز بنا و افتفاری, تاج بافورگفتم عجب‌هنرمنری! 
ستار ومعین و انری وسنری ‏ موهاش بلنر مثل رفترها 
تابلو زره بور: مرغ برگنره ابرو شکمان, رماغ پیونری 
آرایشلاه, پستنی بنری... .یک شعر سپیر صارراتی فواثر 
یک ر فعه لاه من توق فلر ر مملو تعفن وکثافنری! 
بر روی نوشته ا که لبفنری از .فت و...و... 
آورربه مدو رتم به فو رکفت ر از... در سطو حآوثری 
هم م .بعریک چنری بد عاشق سینه چاک شاع رگفت: 
«آررس: هکوپه هرایت فان ای ول.للک فریف رالتری! 
فر هلسرا ی آبرومندی بعر یآمرغزل بفوانر فوائر: 
هتلامه شعر هم همین مالا س,مامله, روسپی...چه فرزنری؟! 
کانون جوان شعر رربنری» ‏ بعری‌چه شبیه سین رلا بور 
باگله به سم تآر رس رفتم بعری په شبیه بزیز فذری 
پرسان پرسان وبافوشاینری باپوزکشیره آمر ۶ یرون 
لفت لاپر سرور می‌غواننر در فور بور مله باپه ترغنری 
از هار ثه عظیم لبفنری همپون لقمان ارب پیاموز ] 
از رلو ره شستن بالی 1 زانفمن‌پنین ارب هنری 
یا وسوس هگشورن بنری الاه صسرایی از درون لفت» 
هر دللیر نشواچرا نمی فنری؟ 
بررشت ارب شلوه‌الونری ا زکوزه تاک هنرمنران 
دیر ۴ شب شعر مهشری برپاست جز معتوی اش چه می تر اونری؟ 
باموضوع:قرارهاچنری... ‏ امرو کلاس شعریعنی این 
مه ری سر درف را یه وواگرر مفلوک! تومال قر نع چنری؟ 


۴ ات مکی 


باش اهل قناعت ای افوی! 
علی اصغر رلیلی صالح 
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که خار ها گل دار ند 


الفنی کار 


«محمدر ضاعباس زاده» نویسنده نام آشنابا نوشتن «من و مر د گالن» مضمونی تلح و آزار دهنده 
را که در آمده از واقعیت و نار سایی‌های احتماعی و انسانی است. بار گزیدن موضوعی تازه و در 
کی کا کرب درف رک دک کک هر کی وکوا 

از «محمدر ضاعباس زاده» در چند سال گذشته جندین داستان گیراوه باد ماندنی در «اطلاعات 


هفتگی »ده چاپ ر سیده است. 


به‌جزمن چندزن ومرددیگر هم دورش جمع 
شده‌بودند. لابد از میان چمن‌ها واز درزهای چادری 
که زده بود ودر آن نشسته بود. حرف‌هامان را گوش 
می کر د: 

مرد بیچارهامی گن از روستای دوری‌اومده. سه 
روزه که دخترش مرده و به خاطر چند میلیون حسد 
دختره‌رو نمی‌دن ببره خاکش کنه! 

-مگه قوم و خویشی, کسی رو نداره؟ 

-نه. از د کتر بخش شنیدم که می گفت دخترش 
نوزده ساله بوده. یه دریچه قلبش ناقص شده.دختر 
بدحال شواز یه راه‌دور با وانت بار آورده اینجا. یعنی یه 
بیمار بد حال قلبی رو با وانت آورده! معلومه که دستش 

-خب.بعدش چی؟ 

-چون وضع دختره اورژانسی بوده‌با خواهش و 
تمناو دادن چک اونو بستری کردن. چهار پنج روزی 
همین جا بستری بوده. داشتن برای عمل آماده‌ش 
می کر دن. ولی.. 

مرد دیگر که علاقمند شده بود بااشتیاق گفت: 

-ولی چی؟ 

_چک که یک نفر برای این آقا داده بی محل بوده. 
یعنی پول‌مولی در کار نبوده. اونام بهش گفتن تا پول به 
حساب بیمارستان ریخته نشه» عمل بی عمل. همون 
لحظه هم دختره دچار یه حمله قلبی می‌شه و فاتحه. 

-آخ‌بمیسرم‌الهی. دخترش جلوی چشمش پرپر 
شده‌احالا چراجسداونونمیدن ببره‌ولایت.خاکش 
کنه؟ 

سرئی س‌بیمارستان میگه چهار میلیون خرج 
بستری شدن و داروهای آماده‌سازی عمل دختره 
می‌شه. اول بايد پولو به صندوق بریزه تا بگذارند جسد 
دخترش رو ببره! 

مرد.سر کوچک وموهای کم پشت خاکستری اش 
رااز پنجره‌چادربیرون | ورد. پوست صور تش سوخته و 
قهوه‌ای بود. با صدای خش‌دار و شکسته‌ای گفت: 


۳. 


-تورو خداء یه کاری بکنین. سه روزه دخترم مرده. 
به خداندارم.اگه داشتم که دریغ نمی کردم. هرشب 
دخترم به خوابم میاد. خیلی پریشون و ناراحته. 

بعد قد کوتاه‌وهیکل لاغرش رااز چادربیرون 
کشید وخیره خیرهشگه‌مان کرد بهش گفتم: 

_صفر علی.اومدم یه خبر خوش بهت بدم.حراست 
بیمارستان وضعیت تورو به بهزیستی و کمیته امداد 
گزارش کرده. قرار شده مقداری‌از پول بیمارستان 
رواونابدن ومقداری شو هم یه آدم خیر قبول کرده. 
داشتم می‌اومدم بهت بگم که میتونی جسد دخترت رو 
ببری. 

-راس می گی؟ همین حالا؟ 

-آره.یهنعمش کش هم آماده‌بردن اوست. 
لااقل کرایه نعش کش ‌روازهم 
ولایتی‌هات بگیر و بده؛ باشه؟ 
صفرعلی‌سرشرابه‌سوی 
آسمان برد و گفت: 

_خدایا شکر. می‌دونسم این 
بنده بیچارهت رو تنها نمی‌ذاری. 
بالاخره‌ایناهم انسانن.می‌فهمن. 
خدای‌ابه حق تنهایی وغریبی 
حضرت زینب(1س) هیچ 
کسی رو غریب و وامونده نکن. 

چند نفری که دور چادر 
صفرعلی بودند با صداییبلند 
گفتند: 
بل ان 

وال اه و 
این چادر راهم که به قول 
ریس بیمارستان علم کفر 
ماش ازمیان اجه 
برمی‌داریم و همه چیز به حال 
اول برمی گر دد. 

صفرعلی درروزهایی که 


محمدرضا عباس زاده -کاشان 


دخترش بستری بود با خواهش و التماس این چادر 
راازمن که مسوول تدار کات بیمارستان بودم گر فته 
بود ومنتظر مرخص شدن دخترش بود. حالا من هم 
دیگر از شر نیش و کنایه‌های ریاست محترم خلاص 
می‌شوم. دلسوزی ور حم به مانیامده‌است. توی‌اين 
دور و زمانه میروی ثواب کنی کباب می‌شوی! 

باصفرعلی به سرد خانه بیمارستان رفتیم. محوطه 
ای بودباراهروه ای‌طولانی و پر از بوی کافور که 
بینی‌مان رامی آزرد. درو دیوار سنگی و زمخت آنجا 
غمی‌ناشناخته رادررگ‌های دم پخش می کرد 
که فقط باید همان جامی‌بودی وبا چشم و حواست 
لمساش می کردی, تامی‌فهمیدی که چه حالی به آدم 
دست می‌د هد. 

وارد اقاقک سردخانه شدیم. صفر علی میلر زید و 
دندان‌هایش به هم می‌خورد. دستگیره قفسه شماره 
سی وپنج را گرفتم وبه سمت خودم کشیدم. جنازه 
دختررالای پارچه سفیدی پیچانده بودند. صفر علی 
رویش رابر گرداند گفتم: 

-هی صفرجان. تو قسمت پاهای جسد را بگیر 
وخانم حمید ی مسوول سردخانه, قسمت سرش را 
می گیرن. باید کمک کنی تاجسد راروی آن میز 
بگذاریم. 

وسطاتاقک سرد خانه یک میز بز رگ آهنی بود 
که رویش یک سنگ مرمر گنده و دراز گذاشته بودند. 
باهر زجروعذاپی‌بود جسدراروی سنگ مر مر 
خواباندیم. من رویم را بر گرداندم تاصفر علی پارچه 
روی صورت دخترش را کنار بزند و چهره او را ببیند. 

ناگی ان بغض صفرعلی تر کید و مانند دختر 
بچه‌های گم شده زار زار گریه کرد. می‌نالید: 

چرارفتی دخترم؟ چراماراتنهاگذاشتی؟ 


جواب مادر پیرت رو چی بدم؟ زنده آوردمت. مرده 
می‌برمت! 

خیلی دلم سوخت. صحنه جان سوزی بود. چند 
دقیقه‌ای صفر علی و نعش د خترش راتنها گذاشتیم تا 
خوب گریه‌هاش رابکند و سبک شود. 

بعد هم جسددختر جوان راد نعش کش 
گذاشتیم وبه طرف ولایت صفر علی حر کت کردیم. 
من‌از طرف مدیر بیمارستان ماموریت داشتم تا تحقیق 
کنم صفر علی ملک و زمین و خانه‌ای دارد یا نه؟ وا گر 
دارد چک اش رااجرابگذاریم تامقامات وسازمان‌های 
خیریه را «مداد» فرض نکند و سر شان را کلاه بگذارد 
واگ رهم‌ندارد که ولش کنیم بروددنبال کارش. 
وقتی به روستا رسیدیم. جمع کمی از مر دم رادیدیم 
که منتظر آمدن جسد و تشییع او برای خاکسپاری 
بودند. صفر علی بالای سر جنازه دختر ش در قسمت 
عقب نعش کش نشسته بود. تادرنعش کش راباز 
کردم.ناگهان صفر علی و جسد سفید پوش دختر را 
ديدم که هر دو از اتومبیل پایین پریدند و باسرعت به 
سمت روستاییان دویدند.یک لحظه از شدت حيرت 
وترس سم گیج رفت وپاه ام لرزید. صفر علی در 
حالی که دست دختر سفید پوشش را گر فته بود تندتند 
به زبان محلی چیزهایی را به مردم می گفت. مردم 
سرهاشان را تکان می‌دادند وبانگاه‌هایی عجیب مارا 
برانداز می کر دند. راستش از حال و هوای مردم و جو 
اطراف‌مان ترسیدم به آن‌ها نزدیک شوم. از همان 
جافریاد زدم: 

-صفرعلی جان تبریک می گم. دخترت زنده 
شده! این بدیده از موارد نادر پزشکی است. اما عجیب 
نیست؛حالا دخترت‌رو بر گردون داخل ماشین» بهتره 
ب رگ رد انش ینار ستان تا عمل اتی شیم که تبریمش 
به خاطر همون دریچه ناقص قلبش می مير ! 

صفرعلی از همان جا فریاد کشید: 

-مگه از روی نعش من رد شین تا بذارم دخترم رو 
به بیمارستان ببرید. همان جا توی سرد خونه وقتی 
اشک‌هام روی پیشانی اش چکید عطسه کرد وبه هوش 
آمد. توی راه‌هم زنده بود وباهام حرف می‌زد. بهم گفته 
که از خير خوب شدن گذ شته. دلش می خواد همین 
جاتوی روستای خودش بمیره.لااقل جسد ش رو گر و 
نمی گیرن وهمین جا کنار قوم و خویش‌هاش خا کش 
می کنند. 

-خوب پس کرایه نعش کش رو بدین برویم! 

ناگهان جمعیت به طرف ماهجوم ‏ وردند.هر کدام 
خم می‌شدند و سنگی کلوخی یا تکه چوبی ازروی 
زمین بر می‌داشتند و جلو می آمدند. به راننده نعش 

-چرا معطلی: بر بالا دز پرا 

درحالی کهاتومبیل باسرعت‌ازروستاییان 
خشمگین دور می‌شد. توی دلم گفتم: 

-اینم شغله که ما داریم !فر دااول صبح استعفایم را 
روی میز رییس می گذارم. نخواستیم باباء نخواستیم! 


هه 
۳ واو ۹۱ اطلاعات ی 


# آقای ابوذر قاسمیان -جهرم 

اگر حافظه‌ام خطا نکر ده باشد.«هورای هامون» 
سومین داستان کوتاهی است که به قلم شما نویسنده 
بسیار با ذوق و خوش قریحه به دستم رسیده است. 
این داستان را هم با دقت و علاقه خوانده‌ام. قدرت 
تخیل و توانایی‌های ذهنی شما را در زمینه تمر کز 
بر پیچید گی‌های مناسبات انسانی و درک «سایه 
روشن»‌های عواطف بشری تحسین می کنم. یقین 
دارم که اگر با سنجید گی بیشتر روی ساختار خود 
بنیاد داستان تأمل و تمر کز کنید. ذهن پویا و نو گرای 
شمادر فر آیندی شگفت, چشم ها رابه اصطلاح خیره 
خواهد کرد. اما درباره «هورای هامون» شما همین 
قدر می‌توانم توصیه کنم که یکی دو بار با دقت و در 
خلوت و از دید گاه منتقد سختگیر درونی‌تان؛ آن را 
بخوانید ومرور کنید. بارزترین اشکال وایرادی که بر 
ان وا اس ات ویر ای است که کار یه 
قصد نو گرایی و شاید هم‌«پسانوگرایی»! تنه روایتش 
را (بدون هیچ ضرورت و اقتضای درون متنی) 
شیارزده است. به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد.بدون 
هیچ دلیل که ربطی به «منطق متن» داشته باشد. 
در سر و شکل بخشیدن به این داستان (به عمد!) به 
ابهام‌زایی روی آورده‌اید. 

در انتظار داستان‌های درخشانی که خواهید 
نوشت و برای این صفحه خواهید فرستاد. تندرستی 
و پویندگی برایتان آرزو می کنم. 

خانم ندا صادقی‌نور -تبریز 

انچه با عنوان«عاقبت خوب بودن» نوشته‌اید 
نه «داستان» است و نه مقاله و نه حتی شباهتی به 
«خاطره» دار دابانثر وزبانی گرفتار نارسایی و کج‌تابی. 
یک «شبه حکایت» عادی و بدون فراز و فرود را با 
وی سا وا ا 
صاف و سر راست و بدون تعارف باید برای شما 
بنویسم که رویای «داستان‌نویس» شدن رارها کنید 
و دیگر استعدادها و گرایش‌های ذوقی و عملی و 
حرفه‌ایتان را ہار دال کنید ۲ ال اا 

موفق و شاد باشید. 

* آقای ابراهیم گرجی محمد زاده -شاهین‌شهر 

نوشته‌ای که زیر عنوان«مسوّولیت» فر ستاده‌اید. 
مثل بسیاری از نوشته‌هایی که در این «مایه»‌ها 
می‌فر ستید انا و از بیخ و بن«داستان» نیست و 
اگر کمی فشرده‌تر نوشته شود در قالب «خاطره» 
جای می گیر د و چه بسا که خواندنی و حتی ماندنی از 
آب در می آید. شما دوست گرامی و نویسنده‌محترم 
می‌توانید «داستان» هم بنویسید. اما شرط لازم (نه 
کافی!) برای«داستان‌نویس» شدن این است که در 
در جه اول از قریحه‌ای نیرومند و خلاق در این عرصه 
برخوردار باشید. و بعد؟ با صبر و حوصله و تمر کز و 
پیگیری فوت و فن کار رایاد بگیر ید و زیاد بخوانید و 


زیاد بنویسید. برایتان طول عمر باعزت و سر فرازی 
و تندرستی آرزو می کنم. 

٭ آقای مصطفی بیان -نیشابور 

به هر دلیل که شاید باز می گر دد به تجربه‌هاونوع 
زند گی و مطالعاتتان, به نظر می رسد علاقه خاصی به 
نوشتن داستان‌های «جنایی و پلیسی» آبکی دارید و 
عجالتاً نمی خواهید (تا اطلاع انوی!) در زمینه‌های 
دیگر دست به تجربه بزنید. البته شما کاملاً مجاز و 
مختارید که هر طور دلتان می‌خواهد و به هر شیوه 
و در هر نوع که گرایش‌های ذوقی و ذهنی‌تان طلب 
می‌کند. شعر.مقاله. گزارش.داستان ورمان‌بنویسید. 
اما برای همیشه این توصیه و پیشنهاد ساده ودر عین 
حال اساسی رابه ذهن بسپار ید وبه خاطر داشته‌باشید 
که:برای «داستان‌نویس» شدن (به قول معروف!) 
باید «کار» رایاد بگیرید! ودر این زمینه.عجالتاً روی 
کاریر د ساده ران نوشتارض تامل ری داشته 
باشید ودست کم به تطابق افعال در یک جمله عنایت 
بفرمایید! موفق باشید. 

#* آقای احمد علی یزدان‌شناس -آباده 

داستان بلند و بسیار گیرا و دلپذیر شما را که با 
عنوان شاعرانه«... تا عشق بماند» نوشته‌اید. با شوق 
وعلاقه خوانده‌ام. همان طور که چند بار در این ستون 
برایتان نوشته‌ام. شمانویسنده خوش قر يحه ومجر ب 
رایک داستان‌نویس حرفه‌ای شام درا مجال 
کوتاه‌همین قدر می‌توانم بگویم که«... تاعشق بماند» 
شما (در نوع خود) یک داستان یکه و کم‌نظیر است. 
شمابانوگرایی.ژرف اندیشی وشناخت عاطفی از جان 
و روان پیچیده انسانی. با موفقیت و پختگی ذهنی و 
به لطف دید گاه عمیقاً انسانی‌تان توانسته‌اید در این 
داستان یک«شخصیت» تمام عیار و در عین حال 
کاملاً باورپذیر را خلق کنید. نوآوری‌تان ریشه‌دار 
است و بی گمان از جان و دلتان برخاسته و به همین 
دلیل,داستان بلندی که می‌توانم حدس بزنم چه 
قدر برای هر چه بهتر و کامل‌تر نوشتن آن زحمت 
کشیده‌اید. بر دل می‌نشیند. 

از این مهمتر. چه قدر به پشتوانه هوش و عاطفه 
متمر کزتان. توانسته‌اید مفهوم رازآمیز «عشق» را 
با مهارت و صمیمیت باز افرینی کنید. البته قطعا 
خودتان هم پیشاییش دریافته‌اید که داستان بلند 
«... تا عشق بماند» را (به دلیل شرایط این مسابقه و 
محدودیت صفحات آن) نمی‌توانیم در این دو صفحه 
جای دهیم! این داستان. دست کم بیش از چھار پنج 
صفحه مجله راپر خواهد کرد. به هر تقد یر»«...تاعشق 
بماند» را در اختیار آقای سردبیر می گذارم تا(با در 
نظر گرفتن مجموع شرایط و امکان‌های چاپ مطالب 
در این مجله و هر طور که صلاح می‌دانند) دستور 
و ترتیبی بدهند که در یک يا دو بخش» در صفحاتی 
دیگر از اطلاعات هفتگی. چاپ شود. 

منتظر داستان‌های تازه‌ای که می‌نویسید 
می‌مانم و برایتان تندرستی, پویایی و سرفرازی آرزو 
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۰ همانند محکمه‌ای است که از قاصی 
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د گ رگونی فرا روانی در شخصیت! 

پاره‌ای از مردم عادی در یک لحظه سرنوشت ساز 
نا گهان دچار تحولی شگرف شده و استعداد 
خارق‌العاده‌ای از خود بروز داده‌اند که علم تا کنون 
نتوانسته پاسخ قانع کننده‌ای دراین باره به دست 
دهد. 

بیایید باهم نگاهی به داستان زند گی چند تن از 
این افراد استشنایی بيندازيم: 

نوازنده شگفت انگیز 

هنگامی که «ایگور استراوینسکی» موسیقیدان 
نامدار روسی. ۴ ماه پس از در گذشت خود در ذهن 
وروح خانم «رزماری براون» جلوه گر شد و ۰ سطر 
از موسیقی خود رابرایش دیکته کرد.این زن اصلا 
تعجبی نشان نداد زیر ابنا به گفته این زن عجیب این 
| هنگس از فقید بیستمین آهنگسازی بود که پس از 
مر گ. استعداد خارق‌العاده او رابه کار گرفت! 
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«رزماری» هفت ساله بود که‌بادنیای موسیقیدانان 
فقید آشناشد. در یک روز بهاری که سر گرم بازی بود 
شبح مر دی با موهای سفید و بلند و جامه سیاهرنگ در 


برابرش ظاهر شد وبه او گفت که‌روزی از اوموسیقیدان 
بز ر گی خواهد ساخت. «رزماری» ندانست او چه کسی 
بود تا آنکه ۰ ۱ سال بعد تصویری از «فرانتس لیست» 
آهنگساز و پیانیست نامدار مجاری در قرن ۱۹ رادید 
و دانست که او همان مرد است! 

«رزماری» از دوران کود کی دارای قابلیتهای 
روحی خارق‌العاده از آن جمله «کلروینس» 
6 بصیرت یا بین_ش روانی) بود 
واز حوادئی که قبل از تولد اورخ داده‌بوددسخن 
می گفت و دیگران را شگفت زده می‌ساخت. وقتی از او 
من گفته‌اند. 

اگر کسی خانواده‌اورانمی‌شناخت می‌پنداشت 
که‌اين دختر خل ودیوانه شده‌است اما مادر ومادر 
بز رگش نیز هر دو از همین موهبت خداداد بر خوردار 
بودند. به هر حال شبح «فرانتس لیست» نوازنده 
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بز ر گی که در کود کی دیده بود تا سال ۱۹۶۴ میلادی 
( که او تبدیل به زن میانسالی شده بود ) هیچگاه دوباره 
در ذهن او پدیدارنگشت. در این مدت او ازدواج کرده 
و صاحب دو فر زند شده‌بود که در کنار خانواده‌اش در 
شهرلندن‌می‌زیست.در همان سال شوه رش بر اثر 
بیماری درگذشت. 

«رزماری» از آن زمان که سن و سالی از او گذشته 
بود علاقه زیادی به موسیقی نشان نمی‌داد.البته پس 
از جنگ جهانی.یک پیانوی دست دوم خریداری کرده 
بود اما نمی‌دانست چگونه باید آن رامی‌نواخت؟ در 
همسایگی آنهامرد نیکو کاری زند گی می کرد که 
زمانی ارگ نواز کلیس بود. این مرد کوشید نواختن 
پیانورابه اوبیاموزداما«رزماری» در فر | گرفتن این ساز 
هیچ‌هوش وذ کاوتی از خود نشآن‌نمی‌داد. سرانجام 
استاد که از داشتن جنین شا گردی کفرش در آمده 
بود کار رارها کردو گفت که در عمرش از این زن 
بی‌استعدادتر ندیده است! 

اماازسال ۱۹۶۴ میلادی که شبح «فر انتس 
لیست»دیگرباردربرابرش ظاهر شدناگهان د گر گونی 
شگرفی در این زن پدیدار گشت که دنیای موسیقی 
رابه حیرت فروبردااوبدون داشتن معلم شروع 
به نوشتن ونواختن قطعاتی کرد که به نظر می سید 
متعلق به آهنگسازان نامدار گذشته است. اوقطعاتی 
از موسیقیدانان بز رگ جهان از آن جمله بتهون, باخ, 
شوپن» شوبرت. راخمانینوف و «لیست» می‌نواخت که 
در باور هیچکس نمی گنجید! 

او سمفونی‌های شماره ۱۰و ۱۱بتهوون را که 
در زم ان م رگ آن موسیقیدان بز رگ آلمانی ناتمام 
مان ده‌بودبه‌اتمام رساند.همینطور یک «سونات» 
۰ ۴صفحهای‌از | ثار «شوبرت» و تعداد زیادی‌از اثار 
«لیست» ودیگر ان راتهیه نمود. خانم «رزماری براون» 
حرفهای عجیب و غریبی می‌زد. از آن جمله می‌گفت: 
این اساتید موسیقی گاهی حر کت دست او رابر روی 
پیان و کنترل می کنند وانگشتان اورابه کلاویه‌های 
پیان ورهنمون می‌شوند. گاهی نیز فقط نتها را به او 
دیکته می کنند. 

همه آنها(با آنکه بیشت رشان ملیتهای آلمانی, 
اتریشی,مجاری وروسی داشتند) با خانم «رزماری 
براون» به زبان انگلیسی صحبت می کردند و این خود 
موجب شگفتی بود! 

موسیقیدانان و فراروانشناس ان هر دواین بانوی 
استثنایی رامورد آزمایش قرار دادند و تمامی آثاری‌را 
که خلق کرده بود دقیقاً بررسی کردند. هر چند برخی 
از منتقدان موسیقی آثار او رانوعی رونویسی و تقلید 
دانستند و گفتند که حتی خوب هم رونویسی نشده اما 
همگی بر این باور بودند که هر قطعه‌ای که خلق کرده 
کاملاً باسبک آهنگساز موردنظر مطابقت داشته است. 
هیچ دروغ ونیرنگی در کارش مشاهده نکر دند وهمگی 
درستی وصداقت‌اورام ورد تأیید قرار دادند. انچه 
این بانوی شسگفت انگیز ارایه می کرد در ورای قابلیت 
واستعداداو( که تازهالفبای موسیقی رافراگرفته بود) 
قرار داشت! 
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چگونه این کار را انجام می‌دا۵؟ 

این پرسشی بود که ذهن بسیاری از دانشمندان را 
به‌خودمشغول‌داشته بوداماازلحاظ علمی توجیهی 
برای آن وجود نداشت. فراروانشناسان در این باره به 
اظهار نظرهای گوناگون پرداختند. یکی از آنها گفت: 

-به نظر می‌رسد که این زن نقش یک «مدیوم» يا 
«واسطه» راایفا می کند. بی‌تر دید «رزماری» از قدرت 
روحی خارق‌العاده‌ای بر خوردار است وارتباط او تنها با 
موسیقیدانان بز رگ جهان بر قرار شده است! 

فراروانشناس دیگری‌براین‌باوربود که‌موسقیدانان 
بز رگ یس از مرگ خود قطعات نوشته شده‌ای بر جای 
گذاشته‌اند که‌احتمالاً خانم «بر اون» توانسته است از 
طریق «تله‌پاتی» به آن قطعات دستر سی پیدا کند. 
برخی دیگر نیز احتمال می‌دادند که این زن موسیقی 
رااز راه تلهپاتی از هنرمندان اطرافش کسب کرده 
است! 

نظر موسیقیدانان 

خانم «منوهین» پیانیست چیره‌دست آمریکایی 
(خواه رویولن‌نواز معر وف «بهودی‌منوهین») پس از 
شنیدن آثاراین زن شگفت انگیز شدید ا تحت تأثیر 
قرار گرفت و گفت: 

-اوزنی ساده بی‌غل وغش‌است.اماآنچه ارایه 
می‌دهد کاملاً در سبک آهنگسازان بز رگ است! 

«ریچارد رادنی بنت» موسیقیدان انگلیسی درباره 
اما نمی توانند بدون داشتن سالها تمر ین اینگونه عالی 
تقلید کنند! حتی من خود نتوانسته‌ام در مورد آثاری 
از«بتهوون»‌این کار راانجام دهم. بنابراین آنچه این 
زن به نمایش می گذارد در فراسوی ذهن یک انسان 
معمولی قرار دارد! 

منتقدان موسیقی نیز (به جز تعد اد انگشت شماری) 
همگی کار خارق‌العاده«رزماری براون» راستودند. به 
هر حال «فرانتس لیست» نواز نده فقید پیانو در یک 
مورد خانم «براون» را ناامید کرد. زیرا در اولین دیدار 
ذهنی بهاوقول داده‌بود که روزی از اوموسیقیدان 
بزرگی خواهد ساخت. در حالی که خانم «رزماری 
براون»‌هیچگاه پیانیست بز ر گی نشد واستعداد اوتا 
پایان عمر در همان حد متوسط باقی ماند! 

دو روح در یک کالبد 

حال به سراغ یک ماجرای عجیب د یگر برویم. 

ماجرادر یک روز تابستانی آغاز شد. در آن روز دو 
نفر با دو شخصیت متفاوت بر حسب تصادف در شهر 
ساحلی «نیوبد فورد» واقع در ایالت «ماساچوست» با 
یکدیگر آشناشدند وتصمیم گرفتند که‌باهم در ساحل 
دریاقدم بزنند. یکی از آن دوصنعتگر ناشناخته‌ای 
بودبه نام «فردریک تأمیسون» که در روزهای تعطیل 
یکشنبه‌برای سر گرمی به نقاشی می پر داخت.و 
دیگری‌نقاش سرشناسی بود به نام «رابرت گیفورد» 
که از شهرت جهانی بر خور دار بود و در کشیدن مناظر 
طبیعی مهارت داشت. 


این دو نفر در آن روز مدتی در ساحل پیاده‌روی 


۳ رواو ۹۱ اطلامات ی 


کرده‌سپس از یکدیگر جداشدند و دیگر هیچگاه 
یکدیگرراندیدند.این ملاقات شروع ماجرایی‌باور 
نکر دنی بود اما در حقیقت سفر روحی شگفت‌انگیز 
«فردریک تأمپسون» در تابستان سال ۱۹۰۵ میلادی 
آغاز شد. یکی از روزها که به ساحل در یا رفته بود 
ناگهان احساس کرد که نیروی ناشناخته در درونش 
جنگ می آنذآزه و ورای قا شی و ذکشیدن ظرخهای از 
مناظر اطراف ترغیب میکند.مناظر طبیعی گوناگون. 
مغز وروح او راتسخیر کرده‌بود.احساس می کرد که 
تنهانیست و« گیفورد» در کنار اوست! حتی به این باور 
رسید که بخشی از شخصیت او با اين نقاش نامدار گره 
خورده‌است !اما این فقط یک احساس شخصی بود. 
زیراخبر نداشت که «گیفورد» مد تها بود مرده‌ودر زیر 
خروارها خاک آرمیده‌بودا تازه چندی بعد هنگامی که 
برای انجام کار به «نیویور ک» رفته بوداز این واقعیت 
تلخ آگاه شد. أن هم فقط بر حسب تصادف! 

آن‌روزپ سزصرف ناه ار دریکی از خیابانهای 
شهر نیویورک سرگرم قدم زدن بود که به یک گالری 
نقاشی رسید و دید که آثار نقاشی «گیفورد» فقید رادر 
آنجابه‌معرض نمایش گذاشته‌اند. به اندازه‌ای از کلمه 
«فقید» یکه خورد که چشمانش سیاهی رفت. دستش 
رابه‌مانعی گرفت تااز سقوط خود پیشگیری کند. به 
راستی در گذشت این نقاش بز ر گ که عمری کوتاه 
داشت برایش ضایعه‌ای دردناک به شمار می‌رفت. 
همین که حالش بهتر شد تصمیم گرفت به داخل 
گالری‌بر ودواز آثار اودیدن کند اماقبل از ورود صدای 
«گیفورد» در گوشهایش طنین افکند که گفت: 

-می‌بینی چه تابلوهایی کشیدهام... کار مراادامه 
ید ۵... 

هر چند این صدای آشنارابه وضوح شنید اما گمان 
کرد که دستخوش خیال شده است! 

تاپایان آن سال شخصیت «تامپسون» به تدریج 
دجارد گر گونی شد.حر فه‌اش رارها کرد وفقط به 
نقاشی روی آورد. واین نوعی ضرورت و اجبار بود! 
هر بار که اثر تازه‌ای خلق می کرد متوجه می‌شد که 
ناخودآ گاه‌از سبک نقاشی «گیفورد» تقلید کرده 
است.احساس می کر د که‌این‌نقاش نامدار جزیی‌از 
شخصیت او شده است واین موضوع از لحاظ روانی او 
رانگران می‌ساخت. 

سرانجام نزد پروفسور «جیمز اچ. هیسلاپ» رفت 
که در آن زمان ریاست انجمن پژوهشهای فر احسی در 
«نیویور ک»رابر عهد ه‌داشت.«هیسلاپ»باخوشر ویی 
اوراپذیرفت اما وقتی داستان «تامیسون» راشنید آن 
رازیاد جدی نگرفت و پنداشت که این مرد احتمالاً به 
سوی یک فروپاشی روحی پیش می‌رود. به هر حال بر 
آن‌شد تا | زمایش ساده‌ای‌روی‌اوانجام دهد. چون پس 
از گفتگو با «تامیسون» با یک «سایکیک» (بر خوردار 
از نیر وهای مافوق طبیعی) قر ار ملاقات فوری‌داشت 
تصمیم گرفت «تامپسون» رانیز هم راه خود ببرد.شاید 
به‌این‌خاطر که ان مرد خارق‌العاده( که «مدیوم» 
ماهری بود)بتواند در تشخیص مشکلات «تامپسون» 
بهاو کمک کند. 


این‌جلسه‌بسیار ساز نده‌بودزیر ا«مدیوم»بی‌درنگ 
حضور یک نقاش رادر ان جلسه غیر عادی احساس 
کرد وحتی جزییات منظره یکی از تابلوهایی را که ذهن 
«تامپسون» را اشغال کر ده بود بیان داشت! 

این ماجرای اسرار آمیز در ژوییه سال ۷ ۱۹۰ 
میلادی به اوج پیچید گی خود رسید. «فر دریک 
تامپسون» بنا به درخواست د کتر «هیسلاپ» 
جرع ای اط کا ناویا ودرگ :4 متظور 
کشیدن‌دوتابلوی‌جدید ترسیم کر ده‌بودبه‌اين 
فراروانشناس تحویل داد. این طرحها به دودسته 
تقسیم می شد ند: در دسته اول منظره‌ای از پنج درخت 
تنها دیده می شد و در دسته دوم تعدادی درخت بلوط 
به چشم می‌خوردند که کج و کوله و گره‌دار در کنار 
دریای متلاطم قد برافراشته بودند. 

امااحساس مرموزی که سر اسر وجود «تامیسون» 
رافرا گرفته بود لحظه‌ای آ رامش نمی گذاشت. چون از 
شیوه کار د کتر «هیسلاپ» که مبتنی بر صبر وشکیبایی 
بود اظهار خشنودی نمی کرد. تصمیم گرفت خود به 
تنهایی اقدم کند وبا پیگیری ماجراواقعیت را کشف 
نماید.از این روبه خانه « گیفورد» فقید که‌درشهر 
کوچک «نان کوئیت» واقع بود رفت تاباهمسر آن 
مرحوم دیدار نماید. خانم «گیفورد» باخوشرویی اورا 
پذیرفت.اماهمین که«تامیسون» قدم به سرسرای 
خانه گذاشت از تعجب بر جای خشکش زد. مشاهده 
کرد که طرح «پنج درخت تنهای‌او»(یعنی همان 
طرحی که ترسیم کرده و به د کتر «هیسلاپ» تحویل 
داده بود) عینا به همان صورت بر دیوار خانه نصب 
شده‌بود! این تابلو در شمار آ ثار ناتمام «گیفورد» قرار 
داشت که‌همسرش آن رابه دیوار زده بود. خانم 
«گیفورد» گفت: 

-شوهرم‌درزمان م رگ‌برروی‌این تابلو کارمی کر د. 
اما اجل مهلتش نداد تا آن را به پایان برساند. 

درمیان‌دیگر آثار ناتمام «گیفورد» که‌همگی 
طرحهای مقد ماتی‌اين هنر مند چیره‌دست بودند 
«تامیسون» تابلوی دیگرش رانیز پافت:منظره 
درختان بلوط در کنار دریای متلاطم. و نزدیک بود از 
تعجب شاخ در آورد! 

«گیفورد» طرحاولیه آن تابلو رانیز در ساحل 
«نیوبدفورد» تهیه کر ده‌بود که در نظر داشت در 
فرصتی‌مناسب تکمیل نماید. موضوع شگفت انگیز 
آن بود که چگونه‌امکان داشت طرح اولیه این تابلوها 
که «تامپسون» تا آن زمان آنها راندیده بود به ذهن او 
راه یابد ؟! هیچکس نتوانست پاسخ قانع کننده‌ای برای 
این پرسش بیابد. 

دکتر «هیسلاپ» نتیجه مطالعات خود را درباره 
این ماجرای عجیب در گزارش «انجمن پژوهشهای 
فراحسی» منتشر ساخت. 

«فر دریک تأمپسون» بعدها خود نقاش موفقی شد 
و آثار نقاشی‌او تقریباً به مدت دودهه در گالریهای 
معتبر ومشهور «نیویورک» به نمایش گذاشته شد. 
او تنهانقاشی بود که سبک « گیفورد» فقید رازنده 


2 ‌ 
نگاه داشت! ادامه دارد 


۳۳ 


ادمان دو ر کن داا ده یکی ند گ 


ادي 


خو 


و مان خدا دوم شفقت د خلق خدا 


ن الفصات حمدانی 


آنچه را که در تضویر مشاهده‌می کنید. | 
درواقع قسمتی از پار ک ملی و حفاظت شده 
دربخش قطبی کانادااست که در حقیقت 
قدیمی‌ترین و بز ر گترین پار ک ملی در کانادا 
محسوب می‌شود. پار ک مذ کور در حدود 
هشت هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. 
ضمن آنکه دمای کمتر از ۰ ۴ درجه زیر صفر 
در این منطقه تااواسط بهار هم ادامه دارد. اما 
آنچه که در این پا رک به آن اهمیت جهانی 
بخ بخشیده کاج کانادایی است که از بلند ترین 
کاج‌ه ای جهان بوده و انعکاس تصویری آن 
روی دریاچه‌هنگامی که آب در آن باشد 
وچه زمانی که یخ زده‌باشد. همانگونه که 
در تصوير هم مشاهده‌می کنید زیبایی خیر ه 
کننده‌ای را خلق کرده است. 
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 ققوملووسریدمکی‎ 


بانویی کهاورادر تصویر مشاهده‌می کنیدلیز وا کار یو نام دارد و 
مدیر مسوّول یکی از موفق ترین ماهنامه‌های جهان یعنی ریدرزدایجست 
می‌باشد. جالب است بدانید که| کنون‌در جهان 

نشسریات راباتیراژیاتعداد انتشار یافته 

نمی‌سنجند بلکه با تعداد اعضای 011106 

که‌نشریه‌راازطریق سایت آن مطالعه 
می کنند. موفقیت آن رااندازه گیسری 

اماحتی در بخش انتشارهم 
ریدرزدایچست در ۵۰نوع ماهنامه 
ودر ۱ ۲ زبان‌انتشار می‌یابد وبه 
همین دلیل هم هست که لیز حتی 
در ۸ ۴سالگی‌هم این چنینلبخندی 
برلب‌دارد.یکی از دلایل‌موفقیت 


چ او نو آوری و استفاده از ایده‌های تازه 


۷ 


می‌باشد که در همه آنهاء خوانندگان 
خود راشریک می کند. 

برای مثال اخیر آ او از خوانند گان خود 
خواسته تا داستان زند گی خود را بایک 
موردمهم وتأثیر گذار در آن در یک صد و 
پنجاه کلمه‌یا کمتر ارسال کنند تاجوایز نقدی 
جالب توجهی به برند گان که از سوی یک 

هیأت قضات انتخاب می‌شوند تعلق گیرد. 
استقبالی که تنهااز این طرح وهمین یک 
موردبه عمل آمده و تا کنون از دویست هزار مورد 
هم تجاوز کرده است. در حقیقت لیز با چنین 
نوآوری‌هایی در این دنیای پر از رقابت. کشتی 

خود راسالم نگه داشته است. 


۳۴ 
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هر چه بیشتر آلودگی‌ها در 
شهرها: به ویژه در شهرهای 
بزرگ بیشتر می‌شوند. توجه 
مردمبه گیاهانی که‌می‌توان‌در 
داخل خانه‌ازآنه استفاده کرد وهم 
عنوان د کور داشته و هم به معنی 
فضای سبز مورد استفاده قرار 
می‌گیرند هم افزایش پیدا می کند. 
در تصویر ان واع تازه‌ای از این 
گونه گیاهان‌ رامشاهده‌می کنید. 
حباب‌هاشیشهای نام یکی از آنها 
است که قابلیت آویزان شدن از 
سقف رادار ند که بسته به اندازه از 
٩‏ تا ۳۴ دلار بهای آنهامی‌باشد و 


HEI 


دیگری تابلوی خشک نام دارد که بدون نیاز به TTT‏ این یاه 


زیبا و تابلوی نگهدارنده آن به بهای ۷۹ دلار به فروش می رسد. 


E 

جلسات اداری و یا استراتژیک خود را در هوای آزاد یادر 
طبیعت بر گزار می کنند. به چند برابر افزایش یافته است. 
دلیل آن‌هم تلفیق بحث‌های خشک اقتصاد ی و مالی با 
طبیعت می‌باشد که به آن طراوت بیشتری می‌بخشد و 
درفراگیری‌یابکار گیری ذهن در راستای ابر از ایده‌های 
نو توسط کار کنان, تحولات تا ثیر گذاری ایجاد می کند. در 
تصویر جلسه بر گزار شده توسط یکی از موسسات مشهور | 
مالی و اقتصادی به نام مستر مایند رامشاهده می‌کنید که ۲ 
در حومه شهر نیویور ک, در هوای آزاد و در کنار طبیعت ۲ 
۳ 


ALL dd 


اختراعی که تفگ تباید کند 


که صنعت و تکنولوژی تازه نیاز بشر 
به آن رانشان‌داده‌است رامشاهده 
می کنید. اولی اختراعی برای کسانی 
دارند و نمی‌توانند به راحتی روی تلفن 
باکامپیوتر همراه‌خودشماره‌گیری 
کنند. در نتیجه این دست از افراد از 
وسیله‌ای استفاده می کنند که روی 
بینی کار گذاشته می‌شود و شخص به آسانی می تواند به کمک آن شماره گیری کند. 
تصویر بعدی از وسیله‌ای پر تابل برای پخت و پز خبر می‌دهد. در واقع عجله. کمبود 
زمان و ترافیک باعث شده که بسیاری وعده‌های غذایی مانند صبحانه و یاناهار را 
درحال‌حر کت وباعجله صرف کنند. حال با وسیله‌ای که نشان داده شده از لوله 
ARE a‏ 
ALLA‏ 


دهان[ ۳ رای انسجام دندان‌ها" 

یک دندانیزشک آلمانی به نام د کتر سیو به ايده تازه‌ای در ابزار ووسایل 
نگهدارنده و صاف کننده‌دندان‌ها دست یافته است. او معتقد است از آنجایی که 
کوج وای یعابر ای فاد از ایز ار اکا کو اھا نی اا و بن 
سنین نوجوان‌ها, اهمیت فراوانی 
برای چهره خود قائل می‌باشند و 
به همین دلیل هم بسیاری زیر بار 
استفاده از وسایل فلزی نمی‌روند. 
پس بایدبااستفادهاز تکنولوژی 
مدرن‌ازابزاری استفاده کرد که 
به چهرهلطمه نزن د. در نتیجه او 
گیره‌فلزی را که در تصویر مشاهده 
می کنید طراحی کرده است. د کتر 
سیودرباره نو آوری خود گفته که 
به محض آنکه نوجوانی آن رادر 
دهان قرار دادو در کلاس درس‌ظاهر شد.سایر دانش آموزان کلاس‌هم پدران و 
مادران خود را مجبور کردند تا برای آنها هم از این شیوه جدید استفاده شود. ناگفته 
نماند که حتی شیوه جدید هم یک گیره دائمی است و برای یک تا دو سال باید روی 
دندان‌ها باقی بماند. 


۳ رادا اطلاعات ی 


r 
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اگزوز از محفظه بالایی همچنان خارج می‌شود اما حرارتی 
که ایجادمی کند باعث می شود ت ااز محفظه پایینی 
غذا گرم ویاطبخ شود!وسرانجام به آخرین 
اختراع در مدهای زنانه می رسیم که به 
خصوص در مناطق بارانی بسیار مورد 
استفاده‌داردو ان کلاهی است که خود 
به بز ر گی یک چتر هم می‌باشد. اما گول 
نخورید این کلاه همانابارانی شما 
است که جمع می‌شود و مانند کلاه 
وچتر روی سر شماقرار می گیرد. 
البته یک ویژگی آن هم این است 
که‌هیچ گاه‌مانند چتر.قطعات تیز 
وفلزی آن در چشم وچال مردم 
فرو نمی رود و البته نگونبختی که 
در پشت سر شمامی‌باشد.از جلوی 
خود هیچ خبری ندارد. 
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پوشش حمایت کننده محط زیست و حبات وحن 


در نگاه اول کتی را که در تصویر مشاهده‌می کنید به نظر می‌رسد که از چرم و 
پوست حیوانات ساخته شده و برای ساختن آن جندین حیوان و گیاه نابود شده‌اند. 

امااین نکته‌ای است که پوشش رامتمایز می کند. سوزان لی طر اح انگلیسی 
این کت زنانه راب استفاده‌از قوطی‌هاء بطری‌ها, ظروف وابزار یک بار مصرف که 
به دور انداخته شده‌اند 
به‌شکل بازیافتی. 
طراحی و ساخته است 
9 هنگامی که سوزان 
لی کت مذ کور را در 
یکی از فروشگاه‌های 
مشهور لندن به فروش 
گذاشته‌بود.در زیر 
آن ضمن شرح ابزار 
و صنایع بازیافتی که 
مورد استفاده قرار 
گرفته بود.ن ام مدل 
رادکت دوستدار اکو» 
گذاشته است. 


هن ده کسی که ن ان ی عبادات و 
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مین ہی نهد 


۰ در اد می د 


۰ 


ستم 


6 ویکتور هو گو 


کاش همه ماد رها مهربان بودند 

کودک یسک ماه‌ونیمه فلوریدایی که دراقدام 
جنون آمیز مادرش از ناحیه سر وصورت و سینه به شدت 
دچار سوختگی شده بود پس از چند ساعت اغماچشم 


از جهان فرو بست. 


این پسر بچه بی گناه تنها به جرم گریه کردن سه 
دقیقه زیر آب داغ ۱۴۲ درجه نگهداشته شد.تااین که 


مادر پی‌رحم شیر آب رابست. 


این مادر بی ر حم پس از دستگیری در باز جویی گفت: 
وقتی نتوانس تم بچه‌م راساکت کنم یک لحظه عصبانی 
شدم وبچه‌ام رازیر شیر اب داغ قرار دادم و اب أنقدر 


این مادر بی‌رحم فلوریدایی پس از دستگیری طوری 


خودکشی به سیک انگلیسی‌ها 


یک افسر پلیس انگلیس و همسرش با 
سقوطی‌هولناک از تپه ۰ ۶متری کالور سندان 
به زند گی خود پایان دادند. 

این زوج که از ماه‌ها قبل به علت نداشتن 
فرزن د دروضع روحی نامساعدی قرار 
داشتند.پیش از رانند گی به تیه مر گ رسیدند 
ونامه‌ای‌برای‌بازماند گان نوشتند و آنهارا 
از تصمیم شان خبر دادن د.«دیوید مالارد» 
ستاره‌شناس انگلیسی که در زمان حادثه 
در اطراف تپه در حال رصد آسمان بوده‌در 
توصیف آنچه دیده می گوید: همان طور که 
به اطراف نگاه می کر دم متوجه اتومبیل این 
حصاره ای لبه تیه حر کت کرد و یک لحظه, 
انگار ماشین شتابی ناگهانی گرفت وباسرعتی 
غیرقابل تصور به سمت پرتگاه راه افتاد ولی 
همه چیز آنقدر سریع اتفاق‌افتاد که فکر کردم 
خواب مش چر | که در سرت ما شین 
هیچگونه انحراف به چپ و یا راست مشاهده 
نشد.اين اتومبیل باحدا کثر سرعت وباشدت 
تمام به نرده‌ها خورد و سپس به سمت پایین 
سرازیر شد. ماشین این زوج به چندین تکه 
آهن پاره مبدل شده بود پلیس مرگ زن و 
شوهر را خود کشی اعلام کردند. 


رفتارمی کرد , 
که ان گار هیچ 
اتفاقی نیافتاده 
و خیلی خونسرد 
وقایع روز حادثه 
را توصی ف می کرد. 
او گفت: 

پس از سه دقیقه که‌زیر آب‌داغ قرار دادم واودر 
این مدت لحظه‌ای آرام وقرار نداشت ودر اینجا بود که 
همسایه‌ها سر رسیدند و بچه‌ام رااز من گرفتند و به دلیل 
شدت جراحت با هلیکویتر امداد تماس گرفتند واو را 
به بیمارستان انتقال داده که تلاش پزشکان بر ای زنده 
ماندن او بی‌نتیجه ماند. در حال حاضر مادر سنگدل در 
بازداشت بسر می‌برد. 


عروسیتبدیل به عزا شد 


در یک جشن عروسی مردی میهمانان زوج جوان را به ر گبار 
بست و متواری شد. 

چندی پیش در جنوب‌ایران پسر معتاد وفروشنده‌مشروبات 
بدون دعوت به عروسی همسایه شان رفت وپس از درگیری کتک 
خورد. همین اتفاق کافی بود تاپسربه شد ت ‌ناراحت شدهوبه خانه 
رفته وپ درش رادرجریان قرار دهد»غافل‌ازاین که عروسی رنگ 
خون خواهد گرفت. پدر خانواده هم از این ماجرا خشمگین شد و ابتدا 
در اعتراض به این اقدام به خانه داماد رفت و سپس به خانه بر گشت و 


مر 


باب رداشتن اسلحه دولول سوزنی به پشت بام رفته و آماده تیراندازی 
شد. در این میان پسر خانواده که از پیش با پدرش هماهنگ بود بار 
دیگر در مراسم حاضر شده‌وبا کوبیدن مشت و لگد به در خانه داماد از 
میهمانان خواست که از خانه خارج شوند. با باز شدن در خانه و خروج 
یکی از میهمانان از مراسم.پدر به کمین‌نشسته با تیراندازی به یکی 
از زنان. سر این میهمان راهدف قرار داده و وی رادرجا کشت.اودر 
حالی که همه وحشت کرده‌بودند. به سوی جمعیت تیر اندازی کرده 
و تن از میهمانان رانیز به شدت زخمی کرد. دراین ميان عروس 
تیر انداز از پشت بام به سمت وی نیز تیر اندازی کرده و وی راهم از پای 
درمی آورد. در ادامه پا به فرار گذاشته واين در حالی بود که خانواده 
داماد هم با تهیه یک کلت کمریبه پشت بام خانه قاتل شلیک می کنند 
و در پایان این حادثه مردم ماموران شهر چغاد ک همچنین کلانتری 
عالیشهر راخبر کر دند و مام وران تمامی میهمانان عروس وداماد و 
در حال حاضر متواری است و پلیس در تعقیب وی می باشد. 


قابل توجه آدمهای ناشکر 

یک مادر فدا کار آمریکایی با افتخار 
فراوان تصاویر کود ک بدون چش مش را 
با پیام‌های عاشقانه و امیدوار کننده‌ای در 
اینترنت منتشر کرد. 

کودک یک ساله‌این زن به‌دلیل 
یک بیماری‌نادر باحفره‌های خالی کاسه 
چشمایش متولد شده است. 

این کود ک در زمان‌تولد شکاف‌دهانش 
نیز بسته بود وبه همین خاطر در چهارمین 
روز تول دش برای باز کردن دهانش تحت 
عمل جراحی قرار گر فت و مادر جوان پس 
از تولد فر زندش در حالیکه خوشحال به نظر 
می‌رسید. گفت:باوجود نقص بز ر گ اندام 
بخصوص صورت از شکل افتاده‌اش او را 
تنهاش انس زند گی‌اش‌می‌داند و در فیلم 
ویدئویی که با افتخار از کود کش گرفته 


ادامه می‌دهد؛ در زمان بارداری. تصاویر 
سونو گرافی نارسایی عجیبی رادر جنین 
نشان داد که باعث شد پزشکان دستور 
سقط جنین بدهند.امامن به هیچ وجه حاضر 
بچه‌ام رادوست دارم. وقتی بچه‌ام به دنیا 
آمد نه تنها خودم حتی پزشکان نیز شو که 
شدند.امابا این حال‌بادی‌دن آن‌نه تنها 
ناراحت نشد م»بلکه عاشقش شدم و اعلام 
کردم تحت هیچ شر ایطی حاضر به از دست 
دادن اونیستم.فیلم گفتگوی ۰ (دقیقه‌ای 
این مادر با فرزندش و بوسیدن‌ودر آغوش 
گرفتن‌ه ای مدام او در اینترنت به نمایش 
گذاشته شده‌است که هر بیننده‌ای را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد. 


شش سال زندگی بدون منت‌سازمان آب 


زن ۶۹ساله‌ای بعدازاین که بهای قبض آب 
مصرفی رانپرداخت شش سال بدون آب زند گی 
کرد. 

زن ۹ ساله تگزاسی سه دوره قبض آب مصرفی 
راپرداخت نکر د و سازمان مربوطه» آب ساختمان 
وی راقطع کرد دراین میان او تصمیم گرفت بعد از 
قطع آب شش سال بدون آب زند گی کند وفقط گاهی 
اوقات برای حمام کردن به خانه دخترش می‌رفت. 


وی در این باره می گوید: در این شش سال تنها 
بابقایای آب موجود در بطری‌های مردم زند گی 
می کردم وتمام بطری‌های پلاستیکی آب رادر خانه‌ام 
نگه داشته‌ام.وی د ر ادامه افزود:لوله‌ها و شیرهای اب 
خانه خراب شده بودند ومن پول کافی برای تعمیر آنها 
نداشتم بنابراین سه دوره قبض آب مصرفی‌ام خیلی 
گران شد و با توجه به شرایط مالی‌ام نتوانستم قبض را 


خانم «ویلسون» بعد از محروم ماندن از آب در 
خالیکه بسار یهار هم شد بوه سر اتجام تومط افش 
بازرس شهری شناسایی شدافسر بازرس بعد از 
بازر سی خانه «ویلسون» متوجه شد این زن بدون 
آب زند گی می کر ده‌است.افسر بازرس بعد از پی 
بردن به ماجرا گفت: خانم ویلسون شما اجازه ندارید 
بدون آب دراین مکان زند گی کنید.امااز آنجا که 
نمی‌خواست زن بیچاره‌د ر خیابان رها شود وی رابه 
یک موسسه خیریه‌معرفی کرد تاپول آب‌وی‌را 


راز سلامتی 1 . 


این روزهاکه قیمت موز به ۴هزار تومان رسیده بد نیست بدانید 
موز سر شار از عنصر مفید 

تأثیر در حفظ تعادل 

الکترولیتی‌درسلولهای 

۱ بدن» با افزايش سطح 

آي پتاسسیم در بدن خطر 

۱ ز رای را 

4 > به میزان چشمگیری 
e.‏ کاهش می د هد.نوید عطار. 
مدير غذاو دارو داز 7 نشگاه‌علوم 

پزشکی گناباد گفت:متخصصان تغذیه موز رابه‌عنوان 
یک منبع غذایی مقوی و ضروری معرفی می کنند چرا 
که علاوه‌بر عنصر مفید پتاسیم. سر شار از ویتامین‌ها 


وی. بابیان اینکه ویتامین ۸ از مهمترین 
ویتامین های موجود دراین میوه‌است.افزود:وجود 
این ویتامین علاوه‌بر ضروری‌بودن‌برایسلامت 
پوست ورشد ناخن‌هاء برای رشد بافت‌های شبکیه 
وروند سیکل نوری سلول‌های مخر وطی و استوانه‌ ای 
1 

عطار خاطر نشان کرد: موز یکی از مهمترین منابع 
دای ویس وتو اس کم ودارا 
خلق و کاهش افسردگی موثر باشد. 

وی با اشاره‌به اینکه موز هضم بسیار راحتی دارد. 
افزود:این میوه‌ضمن خنثی کر دن حالت اسیدیته 
موجود در دستگاه‌هاضمه بر ای‌افرادی که به زخمهای 
گوارشی مبتلا هستند مفید است. 


حمیده‌اخوان 


۱ موف کردن سکسکه 

به‌هنگام سکس که خوردن یک قاشق چای خوری 
س رکه سیب به دلیل مزه ترش آن به متوقف کردن 
ان کمک می کن 

۲ -دند ان‌های سفید تر 

اگر می خواهید دندان‌هایی سفید تر داشته باشید. 
غرغره کردن سر که سیب در صبح توصیه می شود. 
سر که سیب به از بین بر دن لکه‌ها, با کتری‌های دهان 
ولثه و سفید کردن دندان‌ها کمک می کند. بعد از 
غرغره کردن مانند روزهای معمولی مسواک بزنید. 
دندان‌های خودرایک بار در هفته درصورت‌امکان 
با جوش شیرین بشویید. این کار نیز برای از بین بردن 
لکه‌ها و سفید شدن دندان‌ها موثر است. شما همچنین 
می‌توانی داز نمک به عنوان خمیر دن دان جایگزین 
استفاده کنید.اگر لثه‌های شما احساس نر می‌دار ند به 
مسواک زدن با نمک در هر روز ادامه دهید. 

۳- رفع مشکلات معده 

اگر مشکل معده‌شما مشکلی باکتریاییباشد یک 
جرعه از آب س رکه سیب به خاطر خاصیت آنتی 
بیوتیکی آن‌می‌تواند کار ساز باشد.برخی‌از کارشناسان 
ادعامی کنند که سر که سیب حاوی پکتین است که 
می‌تواند به تسکین اسپاسم روده کمک کند. 

۴ -انجام تمرین‌های ورزشی 

باعث ساخت اسید لاتیک در بدن می‌شود. و 
ایک مرکا ا 
استرس‌های شد ید در بدن تولید می‌شود. امااسیدهای 
آمینه در سر که سیب مانند یک پادزهر عمل می کنند. 
وی ام وآتزیم‌هایی‌است که‌احساسن 
خستگی شمارا رفع می کند. اگر احساس خستگی کر دید 
یک‌یادوقاشق از سر که سیب رابایک لیوان ب‌یایک 


هشت فایده سر که سیب 


لیوان نوشیدنی سرد مخلوط کر ده‌ونوش جان کنید و 
منتظر تاثیر شگفت انگیز آن بمانید. 

۵ -پیشگیری از سوءهاضمه 

برای پیشگیری از سوءهاضمه, خوردن مقداری 
ی ار ی 
کا بعد از خوردن عذااحس اس شان خواهید کرد 
این درمان سنتی راامتحان کنید. یک قاشق جایخوری 
عسل ویک قاشق چایخوری‌سر که سیب رابایک 
لیوان آب گرم مخلوط کنید و ۰ ۳دقیقه قبل از وعده 
غذایی بنوشید. دیگر از خوردن غذااحساس پشیمانی 
نخواهید کرد. 

۶- جلوگیری از گرفتگی عضلات پا 

در شب با اضافه کر دن دو قاشق غذا خوری سر که 
سیب ومقدار کمی‌عسل به یک لیوان آب وخوردن 
آن در شب از گرفتگی عضلات پا در شب جلوگیری 
سیب دیگر از گرفتگی‌های دردناکی که شب هنگام 
برای شما پیش می آیند. خبری نخواهد بود. 

۷-رفع گرفتگی بینی 

یک قاشق چایخوری سر که سیب را در یک لیوان 
آب مخلوط کنید و بنوشید. اینکار به از بین رفتن 

۸- کاهش گلو درد 
کر دید یک مقدار سر که سیب بنوشید. این سر که به 


از بین بردن عفونت کمک زیادی خواهد کردزیرا که 
میکروب‌ها در محیط اسیدی سر که دوام نمی آورند. 
کافی است یک چهارم فنجان سر که سیب رابا یک 
چهارم فنجان آب گرم مخلوط کنید وهر ساعت یک 
بار غرغره کنید. 


گل های بهار ی. ر و داهای زمستانی اند 


جر ان خلیل جر ان 


چطور سیستم ایمنی بدن را قوی کنید 

کاسنی. گیاهی چندس له باریشه‌ای بلند. ساقه‌های گر د وبر گ‌هایی به رنگ سبز کمرنگ یا پررنگ و 
دارای طعم تلخ است. گل‌های این گیاه آبی کمرنگ است وا گرچه بومی‌شمال آفریقاء آسیا و اروپاست. اما 
آمروزه در سراسر جهان کشت می‌شود. 

E‏ رف 

# ریشه‌های بلند و ضخیم آن حاوی ویتامین و موادمغذی مانند ویتامین 2.۸ اینولین و ... است. 

اینولین موجود در ریشه این گیاه خطر بر وز سر طان روده‌بزر گ را کاهش می‌دهد وبا کمک در 
جذب کلسیم و منيزیم در حفظ استخوان ود ندان موثر است. 

+ کلستر ول و قند خون را کاهش می‌دهد. 

۶ سیستم ایمنی را تقویت می کند و بیماری‌های روده‌ای و با کتری‌های مضر را از بین می‌برد. 

# ريشه آن با افزایش ترشح صفرا به بدن کمک می کند تا مواد غذایی و نوشیدنی‌ها بهتر جذب شود. 

#* مصرف ریشه کاسنی همراه با عسل, برای درمان برونشیت مزمن مفید است. 

+ مصرف موضعی آن به عنوان کمپرس, التهاب آر تریت را کاهش می‌دهد. 

مصرف چای ريشه کاسنی. خطر بروز پر قان. سنگ کلیه و بیماری‌های کبدی را کاهش می‌دهد. 

#دم کرده دانه ان, قاعده| ور است. 


میوه‌ای که شما را خوش اخلاق می‌کند 

گیلاس اشتهاآور. آرام بخش و تسکیندهنده‌اعصاب 
است.قوای فکری را تقویت می کند و باعث خوش خلقی 
می‌شود. گیلاس یکی از میوه‌های لطیف و سرشار از املاح 
معدنی مانند کلسیم. فسفر.پتاسیم منيزیم. گو گرد و آهن و 
کبالت» مس, منگنز و روی است. 

گیلاس دارای چربی کم و فیبر زیاد است وبرای تصفیه 
خون در سیستم گوارشی بسیار مفید است. 

گیلاس سموم بدن رادفع می کند وهمچنین برای کار کرد 
منظم قلب. روده و معده نیز ۱ ۷6 
بسیار مفید است. 

گیلاس اشتهاآور 5 ۱ 
آرام‌بخش و تسکین‌دهنده ۳ 
اعضات انت قوای ۳ 


فکر ی‌راتقویت می کند 
#۶ فیبر موجود در ان خاصیت ر ونده دارد. ي 
تحت خلقی 
#برای درمان مفاصل مانند لور 1 
افر اد می‌شود. 


٭ تر کیبی از کاسنی. کرفس و جعفری برای افراد کم خون مفید است. 


۳ لمات یم 


۳۷ 


داستان زیبای زند گی شاپور اول 
پیش از این نیز گفته بودم که بیشتر منابع تاریخی و 
آثاری که به اشکانیان مربوط می‌شد. به دستور اردشیر 
بایکان نابود شد. تاسال ۱۹۳۶ مهم ترین منبعی که برای 
تارب خاشکانیان داش تتم تاریخ طبر ی بود که‌ازذ کر 
جزئیات خودداری کرده‌است. در سال ۱۹۳۶ در نقش 
رستم کتیبه بسیار مفصلی کشف شد که به قلم شاپور اول 
ساسانی بود. این کتیبه درباره نابودی اشکانیان وروی کار 
آمدن ساسانیان اطلاعات خوبی به مامی دهد. شاپور اول. 
نخستین پاد شاه ر سمی‌ایران بزر گ بود اما پدرش اردشیر 
بایکان کسی بود که آخرین‌پادشاه‌اشکانی یعنی اردوان را 
شکست داد و کشت. او فرمان داد هر جا یکی از اشکانیان 
را دیدند, گردن بزنند. 

شاپور در کتیب هاش همه چیز راباجز ثیات نوشته 
واگ بخواهیم آن رابه شکل کتاب چاپ کنیم, حدود 
صد صفحه خواهد شد. بخشی از این کتیبه مربوط به 
تولد اوست. طبری نیز در کتاب خود درباره تولد شاپور 
چیزهایی نوشته که اطلاعاتی را که از کتیبه شاپور به 
دست آورده‌ايم, کامل تر می کند:«چون‌چندی گذشت. 
به‌اردشیر پسر بابک پسر ساسان,خبر دادند که در 
سراسرایران کسی باقی نمانده که‌از تبار اشکانیان باشد. 
همان روزها بود که اردشیر بایکان چش مش به دختری 
افتاد و چنان به او دل باخت که هر گز نمی توانست بی او 
ژند گی کند ناچار فرمان داد آورابه کاخش آوردندو 
پس از چندی عقدش کرد وعنوان ملکه یر ان رابه او 
داد. ارد شیر می‌پنداشت پس از مد تی از همسرش سیر 
خواهد شدومی تواند به کارهایش برسد ولی‌هر چه که 
می گذشت. عشق او به همسرش بیشتر می‌شد چنان که 
نه به شکار می‌رفت نه به چوگان بازی و نه به هیچ جای 
دیگر. اوپیوسته کنار همسرش بود. روزی اردشیر بایکان 
به همسرش گفت: من آن قدر تو رادوست دارم که هنوز 
نپرسیده‌ام پدرت کیست واز چه خاندانی هستی؟ 

زنش بهاو گفت شاهزاده‌خانمی اشکانی است که 
دژخیمان ساسانی پدرش را کشته‌اند. اردشیر بایکان 
شگفت زده‌شد وبه‌همسرش گفت: تو شاهزاده خانمی 
اشکانی هستی؟ ای وای بر من و بر توا پدرم ونیاکانم 
وصیت کرده‌اند از خاندان اشکانیان کسی را زنده نگذارم 
امامن تورابسیار دوست دارم بنابراین به یکی از افرادم 
که درخور اطمینان است. خواهم گفت تو رابه جایی دور 
د.جایی که در دسترس من نباشی. 

دای آن روز اردشیر یکی از بز ر گان در بار را که 


طور دیگری نوشته می‌شد. 


ارژ نگ نامیده‌می‌شد.بانگ زدوبه او گفت زنش رابه 
جایی دور ببرد وبکشد وبعدانیز هیچ از اوسخن نگوید. 
ارژنگ کالسسکه‌ای فراهم کرد وشاهزاده خانم اشکانی را 
در آن گذاشت وبه جنگلی دور دست رفت.هنگامی که 
تیغ از نیام کشید و خواست گر دن او را بزند. شاهزاده خانم 
گفت: من از اردشیر باردارم. ایاجر آت می کنی با کشتن 
من» فر زند پادشاهت رابکشی؟ 

ارژ نگ دید نمی‌تواند چنین کاری کند بنابراین با 
خود پیمان بست از آن مادر و فرزند مراقبت کند. ارژنگ 
که بسیار متعهد بود رجولیت خود راقطع کرد و پس از 
مومیایی, در جعبه‌ای گذاشت آنگاه آن راپیش اردشیر 
برد و گفت‌این امانت است. آن رابه خزانه‌دارت بده‌تانگاه 
دارد. اردشیر خزانه‌دار رابانگ زد و جعبه رابه او سپرد. 
چند ماه گذشت و کود ک به‌دنیا آ مد وجون از نژاد شاه‌بود. 
ارژنگ نام شاهپور رابرای او بر گزید. چند سال بعد روزی 
اردشیر به ارژنگ گفت سال‌ها از عمرم می گذرد و پسری 
ندارم.ارژنگ گفت داری... سپس ماجرای‌شاهزاده خانم 
اشکانی وفر زندش رابه‌او گفت. آن گاه‌ازاوخواست به 
خزانهدار بگوید جعبه رابیاورد.هنگامی که ار دشیر به 
درون جعبه‌نگاه کرد.روی در هم کشید و پر سید :این دیگر 
چیست؟ارژنگ توضیح داد هنگامی که پیمان بستم از آن 
زن و کود کش مراقبت کنم.برای این که بعدها به تو ثابت 
کنم که من به آن زن هیچ نگاه نکر دم و فرزندی هم که 
زاییده فرزند توست نه من خود رااخته کردم.اردشیر او 
راستود سپس به او فر مود شاپور و چند پسر را که همگی 
همسن شاپور باشند.واردمیدان بازی کند تاچ و گان بزنند. 
او می‌خواست به پسرهانگاه کند تاببیند آیامی تواند پسر 
خود رابشناسد؟ در میدان بازی, گوی بر زمین غلتید و 
جلو پای‌اردشیر افتاد. کسی زهره‌نداشت برود و گوی‌را 
بردارد. شاپور که خود نیز نمی دانست پسر ارد شیر است. 
پیش رفت و گوی رابرداشت.اردشیر دست بر شانه او 
گذاشت و از ارژنگ پر سید: همین است؟ 

پس از آن بود که اردشیر به درباریان وبز ر گان و 
موبدان و امیران ووزیران خود خبر داد که شاپور پسر 
من ووارث تاج و تخت من است»» پایان نوشته اوهای 
جریر طبری. 

جنگ با آر تابان 

شاپور در کتیبه‌اش نوشته است که پد رش او رابه 
آمو زگاران سپرد تاهمه‌دانش‌هارا بیاموزد. در پانزده 
سالگی در جنگ ها همراه پدرش بود و دلیری‌هامی کرد. 
شاپور می‌گوید: «پدرم به من آموخت خطاکاران را 


تاریخ تاراجء نقبی 
مقدمات تشکیل سلسله ساسانیان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفت مکه اشکانیان ک مکم قدر ت گرفتند سپس به اختصار تاریخ 
ااشکانیان راباافسانه‌های شاهنامه حکیم توس مقایسه کردم قصه پسران فر یدون‌رانیز 
نوشت م که دو تا یآنهاایرج را که براد ر کوچک‌تر بود وب رایران حکومت م یکرد. کشتند. 
از قول مورخان یونانی داستان ایروجیوس وژولانیا را تعر یف کرد مکه به‌ مرگ 
ایروجیوس(شایدایرج) و ژولانیامنجر شد.همزمان با پادشاه ی اشک سوم آن تیو کوس 


سوم نیز د رایران تاج بر س رگذاشت. او بسیار مقتدر بود واگر زنده می‌ماند. تاریخایران 


جانشینانش نی ناتوان بودند وبه مص رگ یختند. د رادامه تاریخ تاراجءداستان زندگی 
شاپور اول را به قلم خودش خواهید خواند که ماجرایی جالب و عجیب دارد. 


مجازات کنم اما مستمری آنها را قطع نکنم زیرااو خطا 
کرده‌نه زن و فرزندانش.» 

درروزگاری که شاپور بای درش زند گی می کرد. 
مهمترین واقعه‌ای که روی داد. جنگ اردشیر با 
آرتابان(اردوان) اشکانی بود.جریر طبری می‌گوید: 
«اردشیر وپی ش ازاوپدرش‌پاپک وقبل از او جدش 
ساسان.مرزبان پارس بودند وهر سه دشمنی بسیاری 
بااشکانیان داشتند زیراروزی یکی از بزر گان اشکانی در 
شکار گاه پارس به جای شکار حیوان,ز نی رابه دام انداخت 
وفرمود اورابه کاخش ببرند. آن زن, دختر ساسان‌بود. 
ساسان پیکی به سوی شاه فر ستاد و توضیح داد دختری را 
که در شکار گاه گر فته‌اند. دختر اوست. شاه به خواسته او 
اهمیتی نداد. پس از جندی دختر ساسان خود را کشت. 
ساسان که کهنسال‌شدهبود. از اندوه‌زمین گیری پيشه 
کرد و زود در گذشت. قبل از م رگ وصیت کرد فرزندان 
و نواد گانش انتقام بگیرند. 

پاپک, پسر بزرگ اردشیر جای پدر را گرفت ولی 
نتوانست انتقام بگیر د تا این که ارد شیر مرزبان شد و 
تصمیم گرفت خواسته جدش راعملی کند ونسل 
اشکانیان رااز زمین بردارد.او که مانند پدر ونیا کانش 
مر زبان بود.زنجیر اطاعت از پادشاهان اشکانی رااز گردن 
برداشت و شورش کرد». 

شاپور در کتیبهاش گفته است:«پدرش اردشیر 
می‌خواست بااردوان پادشاه‌اشکانی بجنگدامامی‌دانست 
بدون ارابه موفق نخواهد شد بنابراین به من(شاپور) گفت 
مقدار زیادی ارابه بسازم و گروهی ارابه ران و یک گله 
اسب ارابه کش تربیت کنم. یک سال بعد آ نچه را که 
خواسته بود.فراهم کر دم.اوفر ماندهی ارابه‌هارابه‌من داد 
وما باسپاهی کار کشته به اردوان تاختیم. آن زمان بیست 
ساله بودم. در دشت هرمزدگان(اراک فعلی) سیاه ما به 
سپا‌اردوان رسید. آنجا برای زانه‌ها بسیار مناسب بود. 
من‌ارابه‌هارابه سوی قلب سپاه‌دشمن راندم وهر کس 
که مقابلم قرار گرفت, یابا داس‌های تيز ارابه تکه‌تکه شد 
یازیر چرخ‌های ارابه‌ها و دست و پای اسب‌ها کوبیده شد. 
در آن جنگ اردوان کشته شد. پدرم پس از پیروزی در 
تیسفون که پایتخت اشکانیان بود, تاجگذاری کرد. از آن 
به بعد هر کس را که از تبار اشکانی بود. گردن زد طوری 
که دیگر کسی نبود تا بخواهد سلسله اشکانیان رادوباره 
زنده کند». پایان سخنان شاپور اول. 

سازماندهی سربازان 
اردشیر به شاپور وصیت کرده بود که از مزدا پرستی 


وداد گری و کار خیر دوری نکند. شراب ننوشد. و همواره 
خودرابرای پیکار بارومیان آماده‌نگاهدارد.او گفته بود 
قدرت آنهادر ارتشی‌ست که دارند ما نیز باید ارتش خود 
راسازماندهی و قوی و منظم کنیم. 

پس از روی کار آمدن شاپور طبق نوشته خودش, 
متوجه شد که هر لژیون سپاه یونانی. شش هزار سرباز 
دارد.اونیزدرهر سپاه هزار سوار هزار سر باز مهندس 
که سرپرستی منجنيق‌ها و ارابه‌ها رابه عهده داشتند, و 
چهار هزار سر باز پیاده‌قرارداد. شاپور می‌دانست که 
سربازان رومی با نیزه‌های کوتاه و کلفت می‌جنگند. او 
نیز سربازانش را آموزش داد که با نیزههای سه شاخه 
بجنگند. شاپور آرایش اردو گاهلژیون‌ه ای رومی‌را 
می‌پسندید و معتقدبود مانع شبیخون می شود بنابراین 
خودش هم اردو گاه‌هایش رامانند رومی‌ها آرایش داد 
کار دیگری که شاپور برای تقویت و چالا کی سر بازانش 
کرد.جایگزین کردن جامه سر بازان رومی باجامه 
سربازان خودش بود.اوبه صنعتگران فر مود با چند صفحه 
فلزی بالاتنه سر با زانش راروئین کنند. کفش سربازان 
رومی انگشتی بود و پنجه‌های پای آنها حفاظ نداشت. 
شاپور می گوید کفش‌های ما بهتر ند پس به تر کیب آنها 
دست نزدم. شاپور معتقد بود سرباز جنگی باید غذای 
سبک ومقوی بخورد پس برای آنه اغذاهای خوب و 
مقوی تدا رک دید. رومیان روده‌ی میان‌پر می‌خوردند 
که چیزی شبیه کالباس امروزی بود. آن روزها شایع بود 
که‌رومی‌ها بر خی از آن‌غذای جنگی رااز روده‌عیسویان 
مصلوب می‌ساختند. توضیح می‌دهم که از آغاز ظهور 
حضرت عیسی(ع) پسر مریم (س).مجلس روم کیش 
عیسوی را خلاف قانون نيا کان مردم روم و یونان دانست 
وفرمان داد همه جا بگر دند و عیسویان را پیدا کنند و به 

درسال ۴۲ ای لاف گور دیوش سوم امپراتور 
روم به مردم‌ش گفت:«می‌خواهم به تیسفون بروم و 
پادشاه‌ایران رابه بند بکشم. من اورابه روم می آورم و 
به مناسبت هزارمین سال تأسیس روم.اورادر سیر ک 
جلو جانوران وحشی خواهم انداخت تا شمامردم روم 
تفریح و شادی کنید». گوردیانوس پس از این سخنرانی 
به گرد آوری سرباز پرداخت. 

درروز گارشاپور,تعدادزیادی از عیسویان. کشور روم 
راترک کرده‌وبه‌ایران پناهندهشده‌بودند تابا سود گی به 
کلیسابروند و عبادت کنند. آنها به دلیل ار تباطاتی که‌با 
اقوام خود در روم داشتند.اطلاعات مهمی درباره‌ی ارتش 
روم کسب می کردند و به شاپور می‌دادند. 

زمستان ۴۲ ۲پس از میلاد به شاپور خبر دادند که 
گوردیانوس سوم به سور یه رفته تااز آنجابه آآشورستان 
وارد شود. آنهادوازده لزیون بودند وافز ون بر افسران, 
ھچ ترا رکارئ تشد اپور میم گر قت فر 
حمله گوردیانوس ننشیند وبه پیشوازش برود. اوفکر 
می کرد در غرب رود فرات بارومیان روبه‌رو خواهد شد 
ولی آنها زودتر رسیدند و هر دوسپاه‌در دشت می‌زی‌شه 
روبه‌روی‌هم قرار گرفتند. شاپور چند سطر هم درباره 
این دشت نوشته که در شرق آشورستان‌بود. رومی‌ها 
ستندازگداری که در آنجاب ود از رود فرات 


رواد ٩۱‏ (طامات ی 


بگذرند و وارد بخش شرقی فرات شوند. 

نزدیک دومین غروب‌بهار ۲۴۴ بود که شاپور بر 
بلندی ایستاد و به رومی‌ها نگاه کر د. او می گوید: «خداوند 
به من بینایی زیادی داده‌بود طوری که از راه دور چیززهایی 
می‌دیدم که دیگرآن نمی‌دیدند. آن روز که دو پاس به 
شب مانده بود. رومیان رادیدم که از گدار گذشته و وارد 
ساحل‌شده‌بودند. ا نها اطر اف خود دیوارهای کوتاهی 
ساختند تاما نتوانیم شبیخون بزنیم.اگر آن دیوارها راهم 
نساخته بودند. من شبیخون نمی‌زدم زیر اخودم نیز تازه 
رسیدهبودم وبهتر بود سر بازانم تاصبح استراحت کنند 
امالازم بود کنار رود فرات پایگاهی موقتی ایجاد کنم زیرا 
از اب دور بودیم». 

شاپور به برادرش اربل فرمود با تعدادی ارابه ویک 
لژیون ‌سربا ز(شش‌هزار) به رود فرات برود. اوموظف 
بوداسب‌های‌ارتش‌ایران رادسته‌دسته کنار رود ببرد 
وسیراب کند و به سربازانی که در اردو گاه‌بودند. آب 
برساند.رومی‌هابه ان منطقه دید نداشتند وانهاراندیدند 
وفقط سای ارابه‌هاراشنیدند. اماترسی به خود راه 
ندادند زیر | مطمئن بودند که ارابه‌ها نخواهند توانست از 
دیوارهای‌حفاظتی آ نها بگذ رند بنابراین تاصبح خوابیدند. 
اربل نیز تادمیدن روز سربازان و اسب‌هارادو بارسیراب 
کرد سپس اردوگاه را برچید و به شاپور پیوست. 

کمی پس از دمیدن روز هر دو طرف مارش نظامی 
زدند وجنگ آغاز شد. شاپور در کتیبه اش نوشته است: 
«اگر گوردیانوس عاقل بود در این دشت به پیشواز جنگ 
نمی رفت زیر اینجا بر ای ارابه‌ها و سواران من بسیار 
مناسب است.»او درست نوشته ویکی از عواملی که 
به شکست گوردیانوس منجر شد همین دشت مسطح 
بود. 

شاپور در آغاز جنگ ارابه‌ها وسوارانش رابه میدان 
فرستاد. بااین که دیشب اربل نخوابیده بود شاپور او و 
ارابه‌هایش رابه جناح راست فر ستاد وازاوخواست به 
جناح چپ رومی‌هاحمله کند تا آنهاراوادارد به رودخانه 
بجهند و بگریزند و یا جناح چپ دشمن رابشکافد وبا 
ارابه‌هایش از پشت سپاه‌دشمن بیرون بیاید. گوردیانوس 
که چنین دید. همه چهار صد منجنیقی را که داشت. جلوی 
صف سربازانش مستقر کر د وارابه‌هاوسواران‌ایرانی رابه 
سنگ بست. صدای رها شدن بازوی منجنیق‌ها چنان زیاد 
بود که همه صداهای دیگر را یوشش داده‌بودند. 

شاپور در میان افسران رومی کلاه کاسک یکی از 
افسران رادید که بسیار درخشان بود. آن رابه همراهانش 
نشان داد وفرموداو گوردیانوس است ومن‌اوراخواهم 
کشت تااین جنگ تمام شود. 

سربازان هر دو طرف بادلیری می‌جنگیدند و از 
آرمان خود دفاع می کردند. به گفته شاپور تعدادی از 
ارایه‌ها و سواران او به خاک افتاده بود ند زیرارومی‌ها با 
نیزه‌های کوتاه خود به شکم اسب‌هاحمله می کر دند و آنها 
رامی کشتند اما تلفات او آنقدر نبود که در روند جنگ 
تأثیر بگذارد. سرانجام ارابه‌ها وسواران و پیاده‌ها خود 
رابه منجنیق‌هارساند ند و خطر سنگباران بر طر ف شد. 
افراد پیاده‌باتبرهای کوتاهی که داشتند. به منجنیق‌ها 
حمله کردند و آنهارااز کار انداختند. تخریب‌منجنیق 


کار دشواری نبود. شکستن بازو یا بریدن تسمه منجنیق 
سربازانش که می دید نداونیز در معرض اصابت تیر ونیزه 
است. با دلگرمی بیشتری می‌جنگیدند. 

پیش از این که سایه‌ها کوتاه شوند. جنگ به اوج خود 
سوی دشمن بودند و می‌تاختند و با داس‌های مر گبار 
شایور.ساراکان رافر اخواند.اوفر ماندهی‌سالخور ده‌ودلیر 
وباهوش بود. شاپور به او فر مود سپاه ذخیره و تازه‌نفس را 
به میدان بیاورد وفر ماندهی کل‌سپاهیان رابه عهده‌بگیرد 
زیراخودش می‌خواهد با گر وهی از سواران به قلب دشمن 
آماده‌شدن‌سوارانی که قرار بود به قلب دشمن بتازند. 
ساراکان به سر باز انش فر مان داد به اندازه صد شماره 
آهسته عقب نشینی کنند و بگذارند رومیان جلو بيایند. 
به سوی قلب د شمن تاختند. پس از این که صد شماره تمام 
محاصره کرد و همگی رااز دم تیغ گذراند. 

شاپوروسوارانش می‌تاختند ومی جنگید ند وپیش 
می‌رفتند. شاپور نوشته است:«یکی از رومی‌ها رادیدم 
کردم و تبرزینم رادر شانه او فرو کردم. کمی بعد دیدم 
ران راستم می‌سوزد ولی در آن هیاهو فرصت نداشتم 
نگاهش کنم. به جای زخمم.به کسی چشم دوختم که 
کلاه کاس کش از دیگران درخشان تر بود و صورتی پهن 
وفربه داشت. دانستم گوردیانوس سوم‌است.او نیز مرا 
من گفتم: در نژاد ساسان هیچ کس تر سو نیست»... پاد شاه 
رومیان به محافظانش فر مان داد: مرابااین مرد تنها 
بگذارید تاهمانگونه که گفته بودم»اسیرش کنم واو را 
در سیرک طعمه درند گان کنم. شاپور نیز به گارد خود 
فرمود کنار بایستند. 

گوردیانوس سوم که بر اسبی سیاه سوار بود. نیزه‌ای 
کوتاه به دست گرفت وبه سوی شاپور اول تاخت. شاپور 
گر فته بود و دست راستش روی قبضه شمشیرش بود. 
خواهد گذشت بنابراین خود را آماده کرده‌بود که‌هنگامی 
که از کنار هم می گذرند. شمشیرش را بیرون بکشد و کار 
اورابسازداما پیش ازاین که این دو جنگجو به هم بررسند. 
گوردیانوس خم شد ونیزه کوتاهش رابه سوی شاپور 
پرتاب کرد... هفته آینده بقیه این مبارزه را که به قلم 
شاپوراست. برای شمانقل خواهم کرد. علت زیبایی این 
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دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


محسن و استوار کریمی که مأمور بررسی پرونده 
«نامه‌های تهدید آمیز» بودند. داخل اتاقم نشسته و 
منتظر بودند تا من تکلیف آن پرونده را روشن کنم. 
پرونده عجیب و لاینحلی نبود. اما خیلی پیچیده بود. 
چند روز قبل ماشین گشت کلانتری ماء متوجه زنی 
جوان که ۲۵ یا ۲۶ سال بیشتر نداشت می‌شوند که 
با مردی که چند سال از خودش بز ر گتر بود. وسط 
خیابان در گیر شده است. زن که نامش شکوه بود 
با چک و سیلی به جان مرد افتاده بود و جنگ توی 
صورتش می کشید و 

مرداما, بدون اینکه ضربه‌های زن را تلافی 
کندیاحتی یکی از سیلی‌های او را جواب بدهد. 
فقط سعی می کرد دستش را جلوی صورتش بگیرد 
تااز ضربه‌های زن در امان بماند. اما هر از گاهی 
و همین که زن از نفس می‌افتاد و دست از کتک 
زدن برمی‌داشت. مرد که اسمش شمس الله بود به 
آرامی (طوری که حتی عابران پیاده‌ای که دورشان 
جمع شده بودند نشنوند) یک جمله کوتاه به زبان 
می آورد که انگار حرف مرد. بنزینی بود که روی 
اتش بریزد. چرا که زن دوباره مانند یک ببر زخمی 
خشمگین به طرف مرد ی ورش می‌برد و چنگ به 
صورتش می‌زد و موهایش را می کشید و سیلی می‌زد 
و مرد فقط دفاع می کرد و به محض اینکه زن ارام 
می‌شد. مرد دهان باز می کرد و... این بازی تکراری 
چند بار که رخ می‌دهد. استوار کریمی که از دور[و 
بدون آنکه به چشم طرفین د ر گیری بیاید] شاهد 
ماجرا بود. نزدیک می‌شود و از ماشین پایین می آید 
وروبه مرد که با دیدن مامور کلانتری هول 
شده بود -می گوید:«چی زیر این گوش زن بیچاره 
«وز وز» می کنی که مثل اسفند روی تیش بالاو 
پایین می‌پره؟ 

مردباقیافه‌ای حق به جانب می گوید:«چی 
باید بگم سر کار...؟خواهر مه و عصبانی شده و منم 
بهش می گم جلوی مردم آبروریزی نکن... جالبه 


۴۰ 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


که ایشون داره منو می‌زنه. اون وقت شما به من 
گیر دادی؟ » 

استوار کریمی که به اندازه موهای سرش با اینطور 
پر ونده‌ها سر و کار داشت.: انگار می‌دانست قضیه 
به آن سادگی که مرد ادعا می کند نیست. به همین 
خاطر سری تکان می‌دهد و با همان لحنی که تن 
شنونده را می‌لر زاند. به مرد می گوید:«عجب... پس 
تواینقدر مظلومی؟ بسیار خوب... حالا که بریم 
کلانتری معلوم می‌شه ک4...» 

اش اشسل ویک خرف کر یی مام شسود مره 
می‌ریزد می گوید:«شکوه می‌بینی چه بازی واسه 
من در آوردی...؟ خیالت راحت شد؟ جرا ساکتی 
شکوه...؟ بهشون بگو من بی تقصیر م...! مگه نمی‌بینی 
دارن منو می‌برن ابجی؟ 
کرد و فریاد کشید:«حالا شدم آبجی؟ به درک که 
می‌برنت... توازیک حیوون هم پست تری شمس الله... 
بهشون می گم که می‌خوای از من... 
هراس دارد. با لحنی که هم ترس در آن موج می‌زد 
و هم آهنگ تهدید داشت. فقط یک کلمه را گفته 
بود -نه -پرسیده بود:«می‌گی؟» و در این یک کلمه 
پرسش چه رازی نهفته بود که شکوه لرزید و به 
هق‌هق افتاد و رو به کریمی گفته بود: 
مقصرم... اون برادرمه... برادر که بد خواهرش رو 
نمی خواد... داداشم خیلی مهر بونه... خیلی لوطیه... 

زن جوان اینها را می‌گفت و اشک می‌ریخت.. 
می گفت و هق‌هق می کرد. مردم دورش جمع شده 
بودند و «شکوه» گریه می‌کرد. شمس الله که بهتر 
از همه مفهوم حرفهای خواهرش را می‌فهمید. انگار 


احساس کرد که آنجا ماندنش -شاید -به ضررش 
باشد! این بود که لای جمعیت خزید و قبل از اینکه 
استوار مسیرش را تشخیص بدهد. آب شد و رفت 
توی زمین. هر چند که اگر می‌ماند هم[چون شاکی 
خصوصی نداشت ] امکان بازداشتش میسر نبود! 

نگاه استوار کریمی به شمس الله غیب شده بود 
که حال شکوه به هم خورد. زن بیچاره دیگر نتوانست 
آنقدر فشار عصبی را تحمل کند و... از حال رفت. 

استوار با کمک چند خانمی که آنجا بود «شکوه» 
را به هوش آورد و... که یکی از خانم‌ها پس از اینکه 
جمله‌ای باشکوه رد وبدل کرد گفت:«زن بیچاره 
بارداره... برسونینش بیمارستان» بعد هم زن را 
نشاندند داخل یک ماشین و او را به اولین درمانگاه 
بردند» خوشبختانه مشکل جدی برای زن باردار به 
وجود نیامد و دو ساعت بعد ترخیص شد. جلوی 
در بیمارستان, استوار به او «سرسلامتی» گفت و 
سپس ادامه داد: 

-خانم محترم شما مثل خواهر منی... من آنقدر 
بچه نیستم و آنقدر اینطور ماجراهاروپشت سر 
گذاشتم که هم معنی«خنده تلخ» رو بفهمم و هم 
«گریه بیکسی» را تشخیص بدم... شما گفتی از 
برادرت «آقا شمس‌الّه» شکایتی نداری و ما هم 
ولش کردیم واوهم مثل برق غیبش زدا ولی من 
مطمتنم که شما از روی ترس مجبور به سکوت 
شدی... البته نمی‌تونم اینو ثابت کنم... همانطور که 
تا خودت نخوای نمی‌تونم کمکت کنم اما.. ام اگر 
فکر کردی من می‌تونم کمکت کنم... رومن مثل 
برادرت[و نه این برادرت که اگر می‌چلوندیش یک 
کیلو تریاک ازش می چکی د ]مثل یک برادر قابل 
اعتماد حساب کن...» استوار این را گفت و داشت 
خداحافظی می کرد که زن بغض کرد و آدرس و 
شماره تلفن کلانتری محل خدمت کریمی را گرفت 
و هنگام خداحافظی گفت:«خدا هیچ کس رو بی کس 
و کار نکنه سر کار استوار...» 

چند دقیقه بعد که استوار به کلانتری بر گشت. 
همه چیزرابرای من و محسن تعریف کرد و 
گفت:«من مطمثنم این زن بیچاره بابت یک چیزی, 
از اون داداش قلچماقش می‌ترسید» 

محسن همینطور که خود کارش رابین انگشتانش 
بازی می‌داد گفت:«مثلاً حق‌السکوت... منظورت اينه 
استوار ؟» 

کریمی چند بار «آره‌آره‌آره» گت و ادامه 
داد:«همان لحظه‌ای که شکوه گفت:«اگر بهشون 
بگم می‌خوای از من...» این آقا شمس الله... طوری 
حرفشو قطع کرد و گفت:«می‌گی»! که زن بیچاره 
زبانش بند آمد...» چند لحظه‌ای همه ساکت شدیم 
و من گفتم:«با این حساب و اینطور که تو اعتمادش 
رو جلب کردی استوار... اون زن حتماً برای کمک 
گرفشن باد اجا طمن با ! 

حدسم درست از اب در آمد. فردا حدود ۱۰ 
صبح داخل کلانتری نشسته بودیم که نگهبان دم 
در با تلفن داخلی به کریمی زنگ زد و گفت:«سر کار 
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استوار یک خانمی آمده و می گه با شما کار داره. میگه 
اسمش شکوه است و دیروز توی خیابون...» 

استوار حرف «سرباز حسینی» را قطع کرد:«آره 
می‌شناسمش.... حسینی جان راهنماییش کن بیاد 
بالا... بگو بیاد داخل اتاق کلانتر...» 

یک دقیقه بعد زن جوان داخل شد و سلام کرد 
که پیش پای زن بلند شده بود. صندلی را تعارفش 
کردو گفت: پس بالاخره تصمیم گرفتی سکوتتو 
بشکنی؟ کار خوبی می کنی شکوه خانم... جرا دم در 
وایسادین؟ بفرمایین داخل... نگران کلانتر و سروان 
محسن نباش... من ماجرا رو براشون تعریف کردم 
و آقای ون هم می‌خوان کمکت کنند... راحت باش 
خواهر... 

شکوه خانم با متانت و احترام. سر تکان داد و 
سلام کرد و جلو آمد روی یک صندلی نشست. به 
نظر ۲۷ با ۲۸ ساله می آمد. آهی کشید و به آرامی 
گفت: ابتدا می‌خواستم یک قولی از آقای کریمی 
بگیرم... اما الان که شما هم حضور دارید. این قول 
اخلاقی را از هر سه نفر تون می گیرم (زن نفس عمیقی 
کشید و ادامه داد) من امروز امدم از شما راهنمایی 
بدهید.یادتون باشه زندگی من در خطره! 

کریمی از طرف من گفت: «خیالتون راحت باشه» 
و زن به ادامه گفت: 

اون مردی که دی روز توی خیابون باهاش 
در گیر بودم. برادرمه... که در حقیقت یک شیطانه. 
شمس‌اللّه مثل طاعون زند گی منو نابود کرده بود و 
الان هم همین تصمیمو داره... بگذارین از اول براتون 
تعریف کنم, هیجده ساله بودم که مادرم مرد و چون 
پدرم نیز چند سال قبل فوت کرده بود. من ماندم 
و برادر هشت سال از خودم بزرگتر. همه می گفتند 
خدا راشکر کن که یک برادر برات مونده که ای 
کاش مرده بود. شمس الله که آن روزها بیکار بود و 
در آمدی نداشت. از وقتی متوجه شد که من «خطاط» 
خوبی هستم. با یک کار گاه قرارداد بست که براشون 
«پارچه‌نویسی» کنم. خوش آمد به زائرین.... تبریک 
به ورزشکاران و... 

اتفاقاً کارم هم گرفت و مشتری‌های زیادی 
به سراغم می آمدند. طوری که صبح تا شب فقط 
می‌نوشتم و شمس الله در آمدم را می گرفت و خرج 
اعتیادش می کرد! دو سال که گذشت و بیست سالم 
شد؛ از بس فک و فامیل و دوستانم بهم گفتند:«نگذار 
داداشت حقات رابخوره» کم کم چشمام روشن 
شد و بالاخره یک روز تو روی شمس الله وایسادم و 
گفتم:«از حالا به بعد تو فقط بابت بازاریابی. بیست 
درصد از دستمزد منو خواهی گرفت»اینو که گفتم 
انتظار داشتم اعتراض کند و مثلاً بگه ۰/۵۰ ۵... اما 
با کمال تعجب و به راحتی قبول کرد. ولی چشمانش 
یک برقی زد که بعد آ معنیشو در ک کردم. شمس له 
طی چند ماه آینده ا گر چه پول خوبی بهم می‌داد. 
اما آرام آرام منو معتاد کرد تا مثل عروسک توی 


۳ رادا اطلاعات سل 


دستش باشم‌احالا دیگه هر چی در می‌آوردم. برادرم 
یک ریال هم بهم نمی‌داد و می گفت:«برات تریاک 
خریدم»می‌دانستم داره دروغ می گه, یعنی شاید 
۰ ۲درصد از سهم منو خرج موادم می کرد اما 
جاره‌ای نداشتم و تحمل کردم و... تا اینکه در ۲۵ 
سالگی که شمس الله رفته بود مسافرت. طوری خمار 
بودم که خودم مجبور شدم برم دنبال جنس اما 
مأموران پلیس بازداشتم کردند ودو شب هم توی 
بازداشتگاه بودم. ولی موقعی که رفتم دادگاه, آقای 
قاضی که خیلی انسان باشرفی بود وقتی ماجرای 
زند گیم را شنید بهم گفت:«می‌تونم الان بفرستمت 
بدم...» یعنی هماهنگ می کنم بری مر کز تر ک اعتیاد 
تااین سم رواز بدنت خارج کنی.. یعنی به جای 
رفتن به زندان؛ راهی بهشت بشی.. اما بايد قول 
بدی ترک کنی! 

به گریه افتادم و قول دادم و قسم خوردم که 
ترک می کنم و همین کار را هم کردم. و پس از حدود 
یک ماه (که شمس الله فکر می کرد مردم) قبراق و 
سرحال بر گشتم به زند گی و باحمایت همان آقای 
قاضی ( که هشت ماه قبل بر اثر سکته قلبی فوت کرد) 
زندگی مستقلی شروع کردم.یک مغازه اجاره کردم 
که تا چند ماه هم محل کارم بود و هم شبها آنجا 
می‌خوابیدم. تا کم کم در آمدم خوب شد و یک خونه 
برای خودم اجاره کردم. درآن مدت «شمس الله» هر 
از گاهی به سراغم می آمد تا دوباره منو بر گردونه 
توی نکبت. اما هر بار او را از زندگیم بیرون کر دم. تا 
اینکه حدود یک سال و نیم قبل با شایان آشنا شدم. 
یک دکتر جوان که مرتبه اول برای باز گشت پدر و 
مادرش از حج به مغازه‌ام آمد و بعد از آن هم یکی 
دو بار به بهانه نوشتن تابلو برای مغازه جواهرفروشی 
پدرش, یا نوشتن تابلو برای مطبش و... به سراغم 
امد تابالاخره‌رسما از من تقاضای ازدواج کرد. 
من هم که فکر می کردم دوران بدبختیم تمام شده. 
قبول کردم و شدم زن شایان. پدر و مادرش نیز منو 
مثل دخترشون دوست داشتند و... و فقط یک اشتباه 
کردم. در مورد گذشته‌ام چیزی به آنها نگفتم... گفتم 
از اینکه پدر و مادرم رادر بچگی از دست دادم گفتم... 
از اینکه برادرم معتاده گفتم و... اما در مورد گذشته 
سیاه خودم حرفی نزدم... از اعتیادم نگفتم... از اینکه 
۲ شب در بازداشتگاه بودم و اینکه در مر کز ترک 
اعتیاد بستری بودم 9 اینها رو نگفتم... 

شکوه به تلخی گریست و چند نفس عمیق کشید و 
به ادامه گفت: و حالا برادر نامردم که از این موضوع 
(از اینکه شایان درباره گذشتهام خبر نداره) داره 
سوعاستفاده می کنه» اوایل فقط و هر چند هفته یک بار 
پیدایش می شد و با لتماس پول یک وعده هرویین را 
می گرفت و می‌رفت. کم کم شد هفته‌ای یک بار و... تا 
بالاخره توروش وایسادم و گفتم:«دیگه نیا سراغ من!» 
اما شمس الله که از شیطان هم خبیث ‌تره تهدیدم 
کرد و گفت:«اگر هوای منو نداشته باشی همه چیز 
رو به شوهرت می گم...» 


و مرحله جدید سوءاستفاده‌هایش شروع شد» 
چون می‌دونه شایان از چشمانش به من بیشتر 
اطمین-ان دار« میگ ه بعد از ظهرها که می‌رم مطب 
شایان از پول ویزیت بیمارهایش باج بدم|یادم رفت 
کک ۱ ی 
چون شایان خیلی مریض داره و گاهی اوقات تا ۱۰ 
شب باید بمونه و منشی‌اش هم می‌ره. من میرم که 
هم شوهرم تنها نباشه هم کار منشی رو انجام بدم] 
داداشم می گه اگر هر روز فقط حق ویزیت یکی دو 
تا از مریض‌ها رو بهش بدم هیچکی باخبر نمیشه... 
شاید هي راست یگه:,؟ ولن لسم این کازا دزکيه: 
من نمی خوام به شوهرم خیانت مالی بکنم! شمس الله 
آنقدر گستاخ شده که بهم گفته بر م مغازه پدرشوهرم 
داره بلوف می‌زنه که می گه«همه چیز و به شوهرت 
می گم» اما دیروز وقتی از جلوی مطب شایان بهم 
تلفن زد و گفت:«برم داخل مطب يا نه؟» 

طوری هول کردم که یادم رفت سه ماهه باردارم 
و به سرعت خودم را بهش رساندم و بردمش چند 
خیابان بالاتر و شروع کردم به داد و فریاد و... که 
خدمت شما هستم! 

زن سکوت کرد و من گفتم:«فکر می کنی تا کی 
می‌تونی برادرت رو راضی نگه داری, دختر جان؟ 
دو ماه دیگه کلید مغازه رو ازت می‌خواد... یا اگر 
فعلاً به حق ویزیت یکی دو مریض رضایت می‌ده... 

شکوه سری تکان داد و گفت:«واسه همین امدم 
برادرم یک انبار داره که مال‌های دزدی را از سارقین 
مفت می‌خره و بعداً براشون جعبه درست می کنه 
و تو بازار می‌فروشه... مطمثنم به همین جرم چند 
سال میره زندان. اماوقتی آزاد شد چی؟ 

محسن حرفش را قطع کرد و گفت:«اصلاً از توی 
همان زندان هم می‌تونه تهدیدت کنه که اگر پول 
بهش ندی به شوهرت تلفن می‌زنه...» 

شکوه پاسخ داد:«می‌دونم... واسه همین مجبورم 
تحملش کنم!» 

سری تکان دادم و گفتم:«نه دخترم... مجبور 
نیستی... اگر کاری رو که من می گم انجام بدی, 
برای همیشه راحت می‌شی... شاید هم ببازی؟ اما 
حتی اگر زند گیت رو ببازی بهتره تامرتکب دزدی 
و خیانت به شسوهرت بشی! حالا اگر زند گیت رو 
دوست داری حرف منو گوش کن, برات تعریف 
کنم چه باید بکنی؟» و بعد که حرفهايم را به او زدم 
آهی کشید و گفت: 

«حق با شماست کلانتر... اینطوری یا بر نده‌هستم. 
یا اگر هم ببازم. خوب و قشنگ خواهم باخت... باشه 

بقبه در صفحه ۵۷ 


۴۳۱ 


جو انمر دی در عصر ی كەدروغ و 


خبانت زر ذ 


گی محسوب 


* 


ھی سو 


ددر حکم کیمباست 


لاله و گل زخمی خمیازه‌اند 


عیش این گلشن خماری بیش نب 


تا به کی نازی به حسن عاریت 


ماومن آیینه‌داری بیش نب 


2 رود صبح و اشارت می کند 


کاین کلستان خنده‌واری بیش نب 


3 قةّو همیم ورنه این محیط 


ای شر ر از همرهان غافل مباش 


فرصت مانیز باری بیش ني 


ل این کم همتان بر عز و جاه 


فخرها دارند وعاری بیش ني 


یادیار 
مهربانی عشق بی تر دید هست 
زند گی زیباست تاامید ه 
گرچه می گویند در کار جهان 
گر چه می گویند: «می گریند روی ساحل نزدیک دير وزود ودل دل و تردید هست 
سو گواران در میان سو گواران» آ 
قاصد ر وزان ابری -دار وگ - کی می‌ رسد باران؟ 
بر بساطی که بساطی نیست 
در درون کومۀ تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست 
و جدار دنده‌های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می تر کد یاد یارمهربانی کز دلم 
شوت دل اران که در هرا باران ‏ ۳۰ 


قاصد روزان ابری -دار وگ - کی می‌رسد باران؟ شک ندارم ای دل مجنون و شم 
نیما یو ۱ 5 


شوق ماشا 
بیا با خنده‌ای جانا تو قلبم شاد کن يارا 
به لطفی, لحظه‌ای از بند غم آزاد کن مارا 
تو چون ار کیده‌زیبایی, چو مریم مجلس آرایی 
حضورت شاد می‌ ساز د دل غمگین‌ترین‌هارا 
درین مجموعة هستی, چنان شاداب و سر مستی 
که رفتارت به کوران هم دهد شوق تماشارا 
بدین شادی و زیبایی.اگر در باغ گل آیی 
فراش می کند بل غزلخوانی به گلها را 


اگر توفیق می‌خواهی. فقط امروز را دریاب 
مخور در زند گی هر گز غم دیروز وفردارا 
منم مفتون ابرویت. امان از چشم جادویت 


جاوید صلاحی «شیوا»-مشهد مقدس 


چند دوبیتی 


ار ور ار 
و ا 
جوانی هم نسیمی بود و بگذشت 
بگو جز باد در دستم چه دارم؟ 


ل تنگم تورا می‌خواهد ای دوست 

که درد من دوامی‌خواهد ای دوست 
عاکن تایدباهمبمانم 

خداهم از خدامی‌خواهد ای دوست 


و یک آهی تواز این عمر کوتاه 
پر کاهی تواز این عمر کوتاه 
گفت آرزوهایت درازند 


چه می‌خواهی تو از این عمر کوتاه؟! 


مان بی‌پر و بالی‌ست. افسوس 


۱۳ Sls 


ارنورنات کهکتانها 


دهان از نام تو خالی‌ست. افسوس . 


میان شادی وغم زند گی کن 

جدااز بیش واز کم زند کی کن 
بیابیرون کمی از جلد شیطان 

از این پس مثل آدم زند گی کن 


رفیق نیمه راهم بود بد شد 
مسیر عاشقی رابست. سد شد 

واب هر سوالم راغلط داد 
دلت در امتحان عشق رد شد 


محمدرضامهدیزاده 


چشمهای آبی تو آسمان‌ترین 
بامن همیشه باش»ولی مهربان‌ترین 
۱ خمید. از غم ان قامت بلند 
یعنی شده به شوق رسیدن. کمان‌ترین 
لالم ميان این همه عاشق به شوق تو 
پنداشتی که من شده‌ام بی‌زبان‌ترین؟ 
هرچند ای عزیز تویادم نمی کنی 
هستی ولی میان دلم جاودان‌ترین 
1 خوبتر ز خاطره‌های قشنگ من 
هستی چرا به عاشقی‌ام بد گمان‌ترین؟ 
ربی‌قرارم و بسیار ناتوان 
حالابدان مراز غمت ناتوان ترین 
مرضیه اسکندری «رها»-کرج 


چهار رباعی از قاسم پهلوان -صومعه‌سرا 


یک زخم عمیق, در گلویم مانده‌ست 
از عهد عتیق, در گلویم ماندهست 
صد حنجره فر یاد نگفته این جا 
عمری است رفیق» در گلویم ماندهست 


افسوس که حر فهای مارانشنید 
یک پرده‌از انزوای مارانشنید 
فریاد اگر چه بود در ماء اما 
را 


و پچ ددواند ۱۸ 


ق ضمن شماقافیه راازیادبرده‌اید. «نسپارید جانا» | 
این کوچه بن‌بست را 


حرف دال در کلمه نسپارید خارج از وزن‌است.در 


دیف شعر شماست و قبل از آن باید کلمه‌ای به 


۲ نان ای اد که نیامده‌است, 


e‏ سر نسپارید جانا 


| هر که نان از عمل خویش خورد بی منت 


دل به‌این منت و خواری نسپارید جانا... 


اولاً کوتاه‌تربسراییدتابتوانیدانسجام‌سر وده‌هایتان 
راحفظ کنید. انیا سروده‌هایتان رااز سر گردانی 


دو تا از سروده‌هایتان راارسال کنید. 
روزی کوچه من 

کوچه‌ای پررنگ بود 

اما حالا 


بی‌رنگ بی‌رنگ شده است 


تپشهای قلبم 

در چهره‌ام موج می‌زد 
حرفهای ناگفته 

در کتاب کهنه ذهنم 
خاک می‌خورد 

بغض غریب 

بالباس لبخند 


در سکوت نشسته بود 


دست و پنجه نرم می کنم 

با اینه 

با شانه 

با صندلی‌های این خانه 

با شعر و ترانه 

چنان دردی دارم 

که شب‌ها نمی‌برد خوابم 
دلم زخمی است 

هیچ کس صدایم را نمی‌شنود 
ونگاهم رانمی خواند 


دنبال دلم نگر د. چون می‌دانی 
هر روز به شکل تازه سر گر دانم 


در هاله‌ای از نیاز خود را گم کرد 
دریک شب بی‌ایاز خود را گم کرد 
انس سار سس اماق 
افتاد زمین و باز خود را گم کرد 


آخر کوچه من 
رسیده به بن‌بست 


ی 


منم که مانده‌ام وسط یک بعلاوه 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

| سلامی‌چوبوی‌خوش آشنایی 

بر آن مردم دیده‌روشنایی 

| وزن این بیت:«فعولن فعولن فعولن فعولن» است: 
سلامی-فعولن 

چوبوی-فعولن 

بین نثر و شعر نجات دهید, ثالثاً هر بار در نهایت خوش | -فعولن 
برآن مر-فعولن 
دم‌دی-فعولن 
ده‌رو-فعولن 
شنایی-فعولن 


نوشئه های‌ناب 


سنگ آسمان ومطد0ط۵ )0و۱ 


هنوز حدوددوهزار وچهار صد پیامک بافی‌مانده 


رینم ويم 
نگاه به کار مفید من کس نمی کند. اما هزار دیده» منتظر 
یک اشتباه من است! رقیه نوری 


بازلب‌های‌عطش کر ده‌من /عشق سوزآن‌تورآمی‌جوید / 
می‌تپد قلبم وباهر تپشی /قصه عشق تو رامی گوید /خلوت 
خالی و خاموش مرا تو پر از خاطره کردی / شعر من شعله 
احساس من است / تو مراشاعره کردی 

مهرناز دوراندیش 
#دریفاکه مشغول باطل شدیم.زحق دور ماندیم و 
غافل شدیم, چه خوش گفت با کود ک آموز گار. که کاری 


نکردیم و شد روز گار نی نی ۸۶ 
من کجاء خنده کجا؟ ستار 


هر چه شکفتم, تو ندید ی مرا/رفتی و افسوس نچیدی 
مرا/مان دم وپژمرده شدم ریختم /تاکه به دامان تو 
آویختم /دامن خود رامتکان ای عزیز /اين منم ای دوست 
به خاکم نریز زهرا برمکی 
#زند گی باران است. من اگر پاییزم و درختان دلم. همه 
بی‌ب رگ شدند. تو بهاری و به اندازه‌ی باران خدا زیبایی 
زینب 
#به تعظیم مردم این زمانه اعتماد مکن, تعظیم آنان 
همانند خم شدن دوسر کمان است که‌هر چه بهم نز دیکتر 
خالد راعی اربیل عراق 
##می‌رسد روزی که بی‌هم می‌شویم /یک به یک از جمع 
هم کم می‌شسویم /می‌رسد روزی که مادر خاطرات / 
موجب خندیدن وغم می‌شویم / گاه گاهی یاد ما کن ای 
رفیق /می‌رسد روزی که بی‌هم می‌شویم 
هاشم عشقی -قوچان 
#«چشمام غرق اشک ودلم غرق خون.تو چه می‌دانی از 
این مرگ و جنون متین 
#چهار چیز را همیشه نگهدار: در نماز ایستادی,دل را/در 
مجلسی وارد شدی» زبان را/در سر سفره‌ای وارد شدی, 
شکم را/در خانه‌ای که وارد شدی, چشم زا نقره‌ایی 
#خداون_دا,نادان ی امروزم رابگیر تاشادی فردايم رااز 
دست ندهم تنها 
#دل آدم‌ها به اندازه حرف‌هایشان بزرگ نیست.ما 
اگر حرفهایشان از دل باشد می تواند بز رگترین آدم‌هارا 
بسازد یلمان 
#قان ون جذب:هنگامی که اهداف شمااز مغناطیس 
اشتیاق‌شماسر شار شد,به چیز ی دست پیدامی کنید که 
مردم به آن شانس می گویند ماهونیا 
من شکستم تاتوروعاشق کنم /بعد من باران فقط آب 
ی موی ای 
باس 
#جلوه رنگین کمان هم داد درسی تازئین: یادغانباشد. 
رنگ‌ها چون باهمند. زیباترند خد بجه برمکی 
۶ای حاجت صد چون من مسکین نگه تو /چون آب به 
شب بوسه به روی چو مه تو /دانم که میسر نبود وصل من 
و تو/من سائل عشقم که نشستم به ره تو آریانا 


۴۴ 


شوند. تیرش کشنده‌تر است 


##انسان مانند رودخانه است. هرچه عمیق‌تر, آرام تر 
در آرزوهای قشنگ مراجا کن. چون در زیباترین 
دعاهایم تو رایاد می کنم آبلشکریم 
#روده تنگ به یک نان جوین پر گردد. نعمت روی زمین 
پر نکند دیده تنگ مهرداد 
#«دوستی می‌خواهم تابینا تا فصل به فصل تنم را بخواند. 
دستش رابگیر م بازو به بازو. چشمش شوم و عصایش ودنيا 
رابرایش تعریف کنم و تمام زشتی‌ها رااز قلم بیندازم 
اليزابت 
#دلم به بهانه ندیدنت گریست,بگذار بگر ید وبداند 
هر آنچه خواست . همیشه نیست امین مودب 
6«خود پسند خود راتک می‌داند و به همه نمره تک 
می‌د هد مصطفی نیکخواه 
#دلم گر فته از آدم‌هایی که معنی دوستتدارم رانمی‌دانند. 
کسانی که می‌خواهند مال آنها باشی اما خودشان مال تو 
نیستند.از آنهایی که زیر باران برای تومی‌میر ند ولی وقتی 
7۷ 


در دل هر سیب دانه محدودی هست. در دل هر دانه 


آفتاب می‌شود همه جیز یادشان می‌رود 


سیب نامحد ودی» جیستایی‌ست عجیب از ماجرای عشق 
وعاشق Honey Dew‏ 
e BH‏ 
- معصومه محمدی شهریار 
کاش امتداد لحظه‌ها تکرار با توبودن بود 
ساحل 
+ گداشد به در دوست. به قصد دیدن اوست.و گرنه‌نان 
شب راهر گدایی دارد! محمد 
#اگر شکستن قلب وغر ور صداداشت»عاشقان سکوت 
گاهی دلم می گی رد. گاهی دلم دو کلم ه حرف ناب 
می‌خواهد نه به شکل دوستتدارم.نه به شکل بی تو 
می میرم ساده‌مثل «دلتنگ نباشی»امیدت به خدا باشد... 
فرداروز دیگریست وه باو شرقی 
#بدبختی بهترین آموز گاراست ‌تایادبگیریم چگونه 


خوشبخت باشیم نوشین رئوف 
#برای تاابد ماندن باید رفت. گاهی به قلب کسی, گاهی 
از قلب کسی نیلیا 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
مهدی خداداد( کوزه‌دل فقیرمی‌شکند) شاهد ارام (پیشت 
هر کوه بلند) دسیب(برایت یک بغل گندم) مهلا(ساعت 
چیست؟) ر حیم بابنی(به درختان جنگل) امیر مهدی 
علیزاده(ازلحظه یی که رفتی)ر هگذری ازاردبیل (ای قطار 
راهت رابگیروبرو) 1100(13:171:۱۷(دریاباش تابعضی‌ها) 
0 (گفتمش نقاش را) مجتبی قربانیان(چشم‌هایت 
راورق بسزن) وطن خواه(گفتسم خدایاز همه دلگیرم) 
فافا(نمی خواهم بعد از م رگم) خا کستر ی (قشنگ ترین 
حس) خون آشام(۴)(آرزویی بکن گوش‌های خدا) 
ناشناس (یک روز دروغ به حقیقت گفت) رادین(درود 
بر کسانی که از پاکیشان) نسر ين (به دنیا زانونخواهم 
زد) آوای ارسنجان(آری. آغاز دوست داشتن است) 
شهر وز(نگران دنیانیستم) شاهد آرام(چه کسی می گوید 
کهگرانی‌شده‌است) خا کستری(قشنگ ترین حس)شیوا 
احسان(در دنیا هیچ بن‌بستی نیست) حسین(خدایا 
عزیزی که این مکتوب) مر تضی زوار تربتی(گاه‌می توانیم 
برای کسی که دوستش داریم) حسین رمضانی(غروب 
شد. خورشیدرفت) ماهو نیا( ۶)(موجی از محبت رابر 
ساحل دلت) نگهبان آسمان(زندگی سخت ترا ز آن چیزی 
شد) عاطفه(کاش یادت نرود روی آن) 


سهای عزیز: تودرست می گی 
اما خوب من از یک نفر یک پیام 
بیشتر نمی‌تونه چاپ بشه و پیام 

بعدی باید حذف بشه و چون از تونازنین یه پیام خوب 
چاپ شد.پیام بعدی که باید حذف می‌شد. به اسم دیگری 
خورد. البته من گاهی درب اره پیام‌های بدون نام هم همین 
کار رو می کنم و تصور نمی کنم کار غلطی باشه. دوستت 
دارم! محسن از جولان گاز تواگر حتی سالی یک بار هم 
مجله رو بخری واین صفحه رو نگاه کنی حتماً شماره ارسال 
پیامک رو که الان مد تیه چاپ نمی شه می‌بینی. کاش بعضی 
از شما آدم‌ها کمی, فقط کمی توجه داشستین! یخ‌فروش 
جهنم«غربت من‌هر چه باشد از باتو بودن بهتر است» رسید. 
امیدوارم قبض موبایل تو بالاتر نره چون یکی از دوستامون 
نوشته بود هی قبض موبایلم بالا می‌ره!!! سعید واحد حامد 
نوری پیام«تبریک صمیمانه تولد اول دی ماه شما به خواهر 
گلتان مریم خانم » ر سید مریم جان قد ر این بر ادران ریز نگرو 
باتوجه ودوست داشتنی رابدان امامن چه بگویم خداتابرسد 
دادمن,فریادمن.ای دادمن.بی‌دادمن!نازنینی که گفتی 
خسته شدم زبس که‌انتظار کشیدم گفتی اسم لاتین دادی 
ومن گفتم عوض کن و تو لطف کردی و گفتی روچشمم و... 
خوب قربون تو همه چی‌الان فراهمه به جز پیام و اسم نازنین 
خودت.واقعاً دوست دارم داد بکشم: رنجی که من می کشم. 
اگه کوهم می کشید!... مهربونی که بابت تبریک سالگرد 
ازدواج به همسرت پیام بدون اسم فرستادی این شماره 
مدتیه به یک ساندویجی وا گذار شده کاش یکی بود بداند 
که غمم نیست کم! عزیزی بدون نام گفته«خواهش می کنم 
به جای نصف صفحه جواب دادن, پیام هارو چاپ کن» من 
هم خواهش می کنم اگر افراد دیگه‌ایی هم موافق حذف این 
ستون هستن فقط ته پیام‌ها شون بنویسن«مخالف ستون» 
واگر مخالف این نظر هستن ته پیام‌هاشون بنویسن«موافق 
ستون» تاشاید تعد اد مخالف‌هازیاد شدن ومن هم بعداز 
حذف نوشته اول صفحه که مد تهاست صورت گر فته.اين 
ستون پاسخ به شماروهم حذف کنم وخلاص,دم‌همگی 
شما گرم! راحله گلم خودت رو بگذار جای من وهمیشه 
چیزی رواز دیگران بخواه که امکانش رو داشته باشن از 
دل‌ای آفت جان صبر توقع داری, مگر این کافر دیوانه به 
فر مان من است...؟! خد یجه بر مکی نازنین: من چر تم قبول. 
اماچرت تر از همه اونهااینه که بارها بگی» همراه گلایه تون 
پیامی هم بفرستید و هیچ کس توجه نکنه. اميد وار م تو هم 
بهانه نیاری که باورم نمی‌شه! قلب مقد س عزیز.هفته‌ایی 
دوپیام نه ماهی دو پیام فدای توانسر ین عزیز «چطور 
دلش اومد از پا بیفتم. بهش ناز کتر از گل هم نگفتم رسید! 
زری جان منهم سه تاصلوات فر ستادم اما آرزواول باید 
توی دلت تحقق پیدا کنه بعد امید به آینده خودش با پاهای 
خودش میاد!زهرابر مکی عزیز.لطفاً قبل از ارسال پیام 
خودت-ون اونوحداقل یکبار بخونید ببینید قابل چاپه متلا 
منکه تسبیح نبودم تو مراچ ر خاندی قابل چاپه؟ گذشته 
از اینکه تسبیح برای چر خوندن نیست برای ذ کر حقه ذ کر 
قربونت! مرمر از شیر از همون جوابی که به زهرادادم به تو 
هم مربوطهقربونت می شه به خدااین لطیف ترین عشق 
هستی گفت,» بشکن بشکنه من...! فیر وزه جان از اندیمشک. 
فرصت هست.برای انجام ندادن هر خطاسه بار به زیبایی 
به‌مافرصت داده‌می‌شه. کاش متوجه باشیم»یعنی برای 
رسیدن به خداهم باید از تمام هوشمون و تمام عشقمون 
همزمان کمک بگیریم! 
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حرف (پ) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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در میان‌این نقاط واعداد به هم ریخته‌یک نقاشی پنهان شده‌است.برای‌یافتن آن ہے آسیاب‌بادی î‏ 


ظاهر می‌شود. 
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اس تحص سای ری کح جر ی حیوان ات برای فیل جشن تولد گرفته‌اند و دورهم جمع شده‌اند ولی در این 
تصویر شادوزیبا ۰ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنهارا 
بیابید. برای آنکه بدانید بايد به دنبال چه شکلی بگر دید آنها را به همراه اسامی‌شان 
برایتان آورده‌ايم. چنانچه موفق نشدید. می توانید در قسمت پاسخها, جواب صحیح 
راپیدا کنید. 


نقاشی پنهان 
در میآن این نقاط 


کافی است خانه‌هایی 

| راکه‌دارای نقطه‌است 

ده اختلاف در تصویر زنبور و گل رنگ کنید. فقط برای 

دراینجادو تصویر از یک زنبور خوشحال رامی‌بینید که گلی را که‌می‌خواسته, آنکه کاربهتر شود بايد 

پیدا کردهاست. ولی بین این دو تصویر ده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم دقت کنید تااز خطوط 
آنهارا پیدا کنید. بیرون نروید. 


پاسخها در صفحه ۵6 
۳ طلامات مک 


کینه هر گو ,دنمان نمی ماند 
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0 لیام شکپییر 


سر گذشت‌واقعی CE‏ صبا ادیب رورم وملو ی Saba Adib‏ 


تمامی اسامی مستعار بوده و هرگونه تشابهی اتفاقی است 


جهره‌ای دلگ 69 


خبرناگواری بود؛خبر بستری‌شدن‌یکی از دوستان 
نزدیکم در بیمارستان اعصاب و روان رامی‌گویم. یکی 
از شب‌های اسفند ماه‌وساعت از یازدهشب گذ شته بود 
که «فروغ» به موبایلم زنگ زد و بی‌سلام و احوالپرسی 
زدزیر گریه و گفت:«صباء من دیگه طاقت ندارم. 
دیگه از این زندگی خسته شدم. آ خه من چرااین همه 
بدبختم ؟» فروغ بی‌آمان گریه می کرد و همچون کسی 
دیده هذیان می گوید. بریده بریده حرف می‌زد ومن 
هیچ سردرنیاوردم که چه چیزی‌اوراچنین آشفته و 
مضطرب کرده‌ابا کلی التماس وقر بان صدقه رفتن 
اورابه آرامش دعوت کردم و گفتم:«خانم خوشسگله, 
من که هیچی از حرفات نفهمیدم و حسابی هم نگران 
شدم. حالا آروم باش و برام بگو چی شده!» هر چه بود 
حسابی دل نا زک فروغ را خیلی به درد آورده بود که 
گریه‌هایش بند نمی آمد. نفس نفس می‌زد و می گفت: 
«آخه من چرااین همه بدبختم ؟» هزار جور فکر وخیال 
به سرم راه پیدا کرد. یک هفته بیشتر به عروسی فروغ 
نمان‌ده‌بودو من از این می‌ترسیدم که خدای نا کرده 
اتفاقی برای یکی از اعضای خانواده اش افتاده‌باشد. 
باعصبانیت گفتم: «فروغ خانم قلبم اومد توی دهنم! 
می گی چی شد۰؟» صدای مادر فر وغ رااز ان‌سوی 
خط می‌شنیدم که خطاب به دخترش می گفت: «بره 
به جهنم» برو خدارو شکر کن که اون عوضی رو زود 
شناختی!» و من که هنوز از ماجر اسر درنیاورده‌بودم 
با خواهش و تمنااز فروغ خواستم گوشی رابه مادرش 
بدهد و آنجا بود که‌تازه‌علت گریه‌های فروغ بیچاره 
رافهمیدم. 

_خداروشکر که‌اون‌نمک به حر وم روزود شناختیم 
و گرنه‌داشتیم د ختر مون‌رودستی دستی می‌نداختیم 
تو جاه! تواین دورهو زمونه نمی شه کسی رو شناخت و 
بهش اعتماد کرد. خیر سرش پسر دوست بابای فروغ 
بود. وقتی اومدن خواستگاری گفتیم کی از اون بهتر؟ 
خوردیم, دیگه چه می‌دونستیم که آقانمک می‌خورهو 
نمک دون می شکنه!بچه م باهزارامید و آرزوپای‌سفره 
عقد نش ت. همه جوره به اون از خدا بی خبر محبت 
کردیم غافل از اینکه داریم توی آستین مار پرورش 
می‌دیمبا ذوق وشوه براشون خونه اجاره کردیم. 
بهترین جهیزیه‌رو برای دخترم خریدیم و توی خونه 
ش چیدیم. کار تهای عروسی‌شون رو پخش کردیم آون 


۴۳۸ 


یاد هندستون کرداالبته ماچه بدونیم؟ حتمااز قبل 
اینکاره بوده و ما خبر نداشتیم! امروز قرار بود نصاب 
بره خونه شون و پرده‌های جدیدرو نصب کنه. فروغ 
هم یکساعت زود تر رفت خونه ش تا کمی‌وسایل‌رو 
جمع و جور کنه اما پاش که می رسه خونه. شوهر شرو 
بایه دختر دیگه توی اتاق می‌بینه! دختره تافر وغ رو 
می‌بین ه فرارمی کنه واون نمک به حروم هم تلاش 
می کر ده که فروغ‌رو راضی کنه که اون دختر شاگرد 
خصوصی ش بوده و می خواسته زبان یاد بگیره! حیف 
از دختر بیچاره من که مهر و محبتش رو دو سال نثار 
آن‌شب‌هرچه‌تلاش کردم‌نتوانستم‌فروغ‌رااز 
آن حال و هوا دربیاروم. خب» حق هم داشت. به قول 
خودش هیچ چیزی در دنیا سخت تر ازاین نیست که 
:۰«عاشق بشی واعتماد کنی, بعد عشقت بهت خیانت 


کنه!» فردای آن روز وقتی تماس گرفتم تاحال فروغ 
راجویاشوم.مادرش موبایل فروغ راجواب دادو 
باگریه گفت:«دیشب که همه خواب بودن معلوم 
نیست جند تاقرص ارام بخش خورده. نیمه‌هاش 
شب بود که دلم به شور افتاد. گفتم برم بهش سر بزنم. 
خداخیلی رحم کرد. اگه دیر می‌رسیدم دور از جونش 
حتما می‌مردا» به این تر تیب بود که فروغ چند روزی 
در بیمارستان بام رگ دست و پنجه نرم کرد و بعد 
هم علی رغم اصرارها و «غلط کردم» گفتن‌های نامزد 
خائنش راضی به بخشش اونشد وبعد از کلی دنگ و 
فنگ از همسرش جدا شد. 

این ضر به برای فروغ آنقدر سنگین بود که دچار 
افسرد گی شدید شد واین بار د کتر تشخیص داد که 
فروغ حتما باید مدتی در بیمارستان بستری وز یر نظر 
پزشک باشد.یکی از روزهای آغازین اردیبهشت ماه 
بود. آن روز هر طوری بود بر نامه‌ام راطوری چیدم که 
وسززنده ایی بود.حالا همچون بره‌ای مطیع و رام.روی 
تخت بیمارستان خوابیده بود و در اثر ارامبخش‌هایی 
که هر چند ساعت یکبار به خوردش می‌دادند. نای 
حرف زدن نداشت. لباس‌های صور تی رنگی که به تن 
داشت چهر هاش را رنگ پریده‌تر نشان می‌داد. ارام و 
ساکت. نگاه غمگینش را به پنجره دوخته بود وحتمادر 
خاطرات گذشته غرق شده‌بود. برای عوض کردن جو 
از هردری سخن گفتم. جوک تعریف کردم و دلقک 
بازی‌در آوردم تاشاید بتوانم برای لحظاتی خنده بر 
لبان فروغ بنشانم واز آن کسالت بیرون‌بیاورمش اما 
فایده‌ای نداشت. ز خمی که بر قلبش نشسته بود کاری 
تر از آن بود که با چند لطیفه و قر بان صد قه رفتن التیام 
بیابد.فروغ در پاسخ همه حر فهاوحر کات به نظر خود م 
بامزه‌تنها یک لبخند بی‌رمق‌می‌زد ودر عوض آسمان 
چشمانش خیس باران بود. 

مادر فروغ با نگاه‌به چهره غم زده دخترش داغ 
دلش‌تازه‌می‌شد و آرام وبا گریه می گفت:«خدااز 
اون نامرد نگذره که دختر بیچاره منو به این حال و روز 
انداخت. مرد ک هرزه خجالت هم نمی کشه, دير وز یه 
دسته گل خریده‌بود واومده بود ملاقات فروغ. همون 
جاتوی سالن دسته گلش رو کوبی دم توصورتش و 
می‌خوام از فروغ خواهش کنم یه فرصت دیگه بهم 
بده. منم هر چی از دهنم در اومد بهش گفتم وبیرونش 
کردم. صبا جان, تو خودت که شادابی فر وغ رو یاد ته. 
واسه رسیدن روز عروسی ش لحظه شمار یمیکر د. 
یه جا بند نمی‌شد و خنده یک لحظه هم از روی لباش 
می کرد.نمی‌ذاشت بهش آمپول بزنن. پرستار امنواز 
اتاق‌بیرون کر دن وهر طوری‌بود آ رامبخش روبهش 
تزریق کردن. هیچ کس نمی فهمه من چه حالی دارم؟ 
بچهم داره‌ذره ذره جلوی چشمام اب می‌شه.من که 
اون پست فطرت رو واگذار کردم به خداء امیدوارم یه 
روز خوش هم تو زند گی نبینه! 

آن روز مادر فروغ برای انجام کارهایش به خانه 


له ۳۹ 
اطاعات لل پاره ۳۵۱۵ 


رفت و من چند ساعتی به عنوان همراه کنار فروغ بودم. 
عصر بود که از بیمارستان بیرون امدم تاراهی خانه 
شوم. سر درد بدی گرفته بودم و تصویر چشمان مغموم 
فروغ برای لحظه‌ای از جلوی چشمانم محو نمی شد. به 
هر بدبختی بود خودم رابه ایستگاه‌تا کسی رساندم و 
بعد از نیم ساعت ایستادن در صف مسافرین که قبل 
از من بودند. بالاخره‌نوبتم رسید و سوار تا کسی شدم. 
مسافری که روی صندلی جلو نشسته بود از راننده 
پرسید:«آقامن نیم ساعت دیگه باید جایی باشم تااون 
موقع به مقصد می رسیم» و راننده که معلوم بود حسابی 
کلافه است گفت: «نه. خیابونا خیلی شلوغه. هیچ کس 
برای رسیدن به مقصد زیر یکساعت حساب نکنه!» و 
به این تر تیب بود که مسافر «عجب» ی گفت و دیگر 
حرفی نزد. رادیو آهنگ گوش نوازی پخش می کرد و 
بادی که از پنجره‌نیمه باز به صور تم می خورد.حس 
خوبی را در من بوجود می آورد. 

نیم ساعت از حر کت تاکسی می گذشت و راننده 
مجبور بود هر چند ثانیه یکبار تر مز کند. حق بااو بود؛ 
خیابان‌ها وحشتناک شلوغ بود و ماشین‌ها انگار در هم 
قفل شده‌بودند ومیلی متری‌حر کت می کر دند.صدای 
مسافری که جلو نشسته بودرامی‌شنیدم که خطاب به 
راننده می گفت: «آقا کاش از یه مسیر دیگه می‌رفتید. 
اینطوری تا دو ساعت دیگه هم نمی ر سیم!» راننده‌اين 
بار بالحنی عصبانی جواب داد:« | قاغر نزن خواهشاامن 
بدبخت به خاطر یه لقمه نون از صبح تا شب پشت این 
فرمون لعنتی تو این خیابونا بااین ترافیک سر سام آور 
اسیرم حالافکر کن اگه روزی چند تا مسافر مثل شما 
به تورم بخوره که دیگه واویلاامن تهران‌رومنل کف 
دستم بلدم. خیالت راحت. تواین ساعت از روز از هر 
مسیری‌می‌رفتیم پشت ترافیک گیر می کر دیم!»من 
هم مثل راننده از غر ولندهای مرد مسافر که همچون 
بچه‌ه انق می‌زد کفرم در آمده‌بود. چشمانم راروی 
هم گذاشته بودم و تلاش می کردم یک چرت کوتاه 
بزنم تاشاید کمی‌از شدت سردردم کاسته شود که 
ناگهان مسافر خانمی که کنارم نشسته بود باصدای 
بلن د فریاد زد:«خود کافتشه, آقاهمین جانگه دار 
گفتم نگه دارا» راننده پیچاره که معلوم بود از رفتار زن 
جا خورده بی‌هیچ حرفی پایش را روی پدال ترمز فشار 
داد. زن اسکناس پنج هزار تومانی از کیفش در آورد 
وبه سمت راننده‌پرت کرد وخطاب به مسافری که 
کنارش نشسته بود گفت:«زود برویائین!» وتامرد 
مسافر پیاده شد.زن مثل جن زده‌هااز ماشین بیرون 
جهید واز لابه ای ماشین‌هایی که پشت چراغ قرمز 
ایستاده بودند. رد شد و به سمت پیاده‌رو ودختر جوانی 
که در حاشیه خیابان ایستاده‌بود رفت وبه محض اینکه 
به اورسید با کیفش به صورت دختر کوبی ود ر گیری 
سختی بینشان پیش آمد. 

من بر خلاف آنچه شاید شماعزیزان تصور کنید 
آدم شجاعی نیستم. همیشه از دعواو کتک کاری 
می‌تر سیدم. فضول و کنجکاو هم نیستم که بخواهم 
درزند گی وامورات دیگران سر ک بکشم اما گاهی 
که از این اتفاق‌ها می‌افتد چاره‌ای جز دخالت نداره! 


۱۱۳ اطلاعات مکی 


آن لحظه هم «گانگستر» بازی‌ام گل کرد و چون من 
تنها مسافر خانم تاکسی بودم و آن زن لحظاتی با من 
همسفر بود. حس مسوّولیم فوران کرد. کر اه راننده 
رادادم واز ماشین بیرون پریدم وبرای جدا کردن آن 
دو که عابرین با تعجب گوشهای ایستاده و نگاهشان 
می کر دند و عده‌ای‌هم مثل اینکه دارند مسابقه زنده 
کشتی کج زنان راتماشامی کنند یار مورد دلخواهشان 
راتشویق می کردند. به میانشان رفتم.هر دو هم 
زن مسن وهم دختر جوان هیکل وزورشان بیشتر 
از من بود و ضرباتی که بین شان رد و بدل می‌شد 
گاهی به سر و صورت من اصابت می کر د. بااین وجود 
ناامید نشدم و آنقدر سماجت کردم تابالاخره توانستم 
جدایشان کنم.زن‌مسن که ناخن‌های بلند دختر جوان 
صورتش راخراشید هو زخمی کرده‌بود. فریاد می زد: 
«دختره ولگرد بی سرو پا...!» ودختر جوان که داشت 
شالش راروی سرش مرتب می کرد با فریاد پاسخ 
می داد: «می خواستی جلوی شوهرت رو بگیری. اونه 
که ولگرد و بی‌سرو پاست نه من!» زن مسن با شنیدن 
این حرف خواست دوباره‌به مست دختر هجوم ببرد 
که‌هر طوری بود مانعش شدم و گفتم:«ولش کنید 
تورو خدا بيایید بریم!» زن رنگ به چهره نداشت. 
دستانش به وضوح می‌لرزید وحسابی شاکی بود وبه 
زمین و زمان بد وبیراهمی گفت. نمی‌دانستم ماجر ااز 
چه‌قراراست اماباحال زاری که زن داشت وتامرز 
سکته پیش رفته بود. دلم می‌خواست کمکش کنم تا 
شاید بهتر شود. یک مغازه آب میوه فروشی همان 
نزدیکی‌ها بود. دست زن را که جای مادرم بود گرفتم 
وبالبخند گفتم: «بیایی د بریم یه آب میوه‌بخوریم!» 
نمی‌دانم چرااین پيشنهاد رادادم؟ نمی‌دانم چراتوی 
این چند روز قسمت من شده بود تا باسوژه‌هایی مشابه 
روبروشوم سوژه‌هایی که گاه‌در یکسال دو تاهم سخت 
پیدا می‌شود اما هر طور که بود زن بی لحظه‌ای درنگ 
پیشنهادم راپذیرفت وباهم راهی آب‌میوه‌فروشی 
شدیم و.. 


رفتار شوهرم یه مد تی خیلی شک بر انگیز شده‌بود. 
مدام تیپ می‌زد و به خودش می‌رسید.انگار حساپی 
سرحال و جوون شده‌بود. مادو تا بچه داریم؛ یه دختر 
ويه پسر که هر دو دانشجوهستن. دخترم تو یکی از 
شهرهای شمال قبول شده و من هر چند وقت یکبار 
می رفتم وبهش سر می‌زدم.وقتی نبودم مدأم غصه 
شوهرم رو می‌خوردم که چیکار می کنه و چی می‌خوره 
امانگونبود من بهترین فرصت بوده واسه اینکه شوهرم 
دوست دخترش رو بیاره خونه. چند بار همسایه‌ها بهم 
گوشزد کر دن که وقتی خونه‌نیستم شوهرم دختر 
جوونی رو به خونه میاره. یکی دوبار به شوهرم گفتم 
اما با عصبانیت انکار می کرد و طوری وا کنش نشون 
می داد که د یگه چیزی‌نتونم بگم.دیگه نمی تونستم اون 
وضعیت رو تحمل کنم.یه روز به دروغ گفتم می‌خوام 
هماهنگ کرده‌بودم که هر وقت شوهرم بادوست 
دخترش اومد خونه بهم خبر بده. نمی‌دونید اون موقع 


چه اضطرابی داشتم.مثل بچه‌های کوچیک از شدت 
استرس ناخن‌هامومی‌جویدم وپای تلفن منتظر نشسته 
بودم. دعامی کردم که همسایه مون زنگ نز نه ومعلوم 
بشه که همه اون حرف و حدیث‌هادروغ بوده اما دعام 
مستجاب نشد.ساعت از هشت شب گذشته پود که 
خانم هسمایه تلفن زد و گفت همین الان شوهرت با 
اون دختره رفتن خونه. فوری آژانس گرفتم و به سمت 
خونه راه‌افتادم.وقتی کلید انداختم ودررو باز کردم 
دنیاروی سرم‌هوار شد. شوهرم که فکر می کرد من 
الان شمال و کنار دختر مون هستم.با دیدن من حسابی 
جاخورده‌و شو که شده‌بود. دوست دختر شوهرم واقعا 
خوشگل بود. وقتی منودیداصلابه روی خودش نیاورد 
که اتفاقی افتاده. خیلی راحت ور یلکس مانتوشو پوشید 
واز خونه رفت بیرون. منم مثل مسخ شده‌ها همون 
جا واستادم و تماشا کردمش. شوهرم خیلی سعی کرد 
دلیل بیاره‌و کارش‌رو توجیه کنه. می گفت رفتارهای 
من که همیشه به فکر بچه‌ها ب ودم وبه اون توجهی 
نشون نمی‌دادم باعث شده که بره سمت یکی دیگه اما 
هیچ کدوم از حرفاش برام قابل قبول نبود. اون سعی 
می کرد هوس بازی ش رو بندازه گر دن من بیچاره. 
منی که برای زندگی مون اون همه تلاش کردم. وقتی 
با شوهرم ازدواج کردم یه کارمند ساده بود و با حقوقی 
که می گرفت هم خرج من و هم خرج پدر ومادرش‌رو 
می‌داد. فکرشوبکنید. وقتی بار دار بودم واسه خرید 
سیب زمینی و پیاز ارزونتر از خونه تامیدون تره‌بار کلی 
پیاده‌می‌رفتم. هیچ وقت توقع لباس و کفش نونداشتم. 
من تواون زند گی کلی بدبختی کشیدم تا شوهرم به 
جایی ر سید وبرای‌خودش صاحب شر کت واسم ورسم 
شد اماچه جوری‌مزدم رو گذاشت کف دستمابه خاطر 
بچه‌هام چاره‌ای جز ادامه زند گی باشوهرم رو ندارم. 
بچه‌ها پدرشون‌رو خیلی دوست دارن واگر بدونن بابا 
شومن چیکار کر ده‌داغون می‌شن. شوهرم می گه دیگه 
بااون دختر رابطه نداره‌امامن دیگه نمی تونم حرفشو 
باوروبهش اعتماد کنم. وقتی اون دختررو کنار خیابون 
دیدم خیلی زود شناختمش. معلوم نبود می‌خواست 
سوارماشین کی بشهو کدوم زنی رومثل من خونه 
خراب کنه.هر چند به قول خودش اون مقصر نیست. 
مقصر مردهایی مثل شسوهر من هستن که راه‌رو برای 
چنین زن‌هایی باز می کنن... 

زن که آرام آرام حرف می‌زد و اشک می‌ریخت: 
بی آنکه لب به اب هویجی که سفارش داده بود بزند 
از جایش بلند شد وبی خداحافظی رفت. دلم برایش 
می‌سوخت. غم درونش آنقدر به ستوه آورده‌بودش 
که حاضر شده‌بود برای سبک شدن دردی که | زارش 
می‌داد با یک غریبه حرف بزند و درد دل کند. درداو 
و فروغ بیچاره از یک جنس بود. فروغ حالا روی تخت 
بیمارستان افتاده‌بود وزن متحیر وسر گردان بود و 
نمی‌دانست چه کند؟ 

من هم نتوانستم شیرموزی که سفارش داده 
بودم را کامل بخورم. سردردم نه تنها بهتر نشده بلکه 
شدید تر هم شده بود. پس راه افتادم. 

قسمت دوم و پایانی در شماره آبنده 


۴۹ 


اميد اگ 


۰ 


اند 


.ند گی از مر کت دشو ار است 


همحمد ححازی 


شیر ی نآن رفته است. چندی است که 
شاهد ب رگزاری کلاس درسی شده| 
شخصیت‌ها ی آن در فضایی مفرح» 
هم به آن‌ها چیزی یاد می‌دهند و ه مگا 

حسین محب آهری (نویسنده. کا 


# شمایکی از زوج‌ه ای هنر ی شناخته شده 
تلویزیون هستید. نخستین بار در کدام کار هم بازی 
شدید؟ 

محمد کدخدایی:اولین کار مشترک من با آقای 
محب‌اهری,تله تئاتر « کوچ عاشقان» با کار گردانی 
علاءالدین رحیمی بود. بعدش ایشان که یکی از چهار 
کار گردان مجموعه «هزار رنگ و هزار بر گ» بودند 
والبته در آن بازی‌هم داشتند, مرابه‌همکاری در آن 


کار دعوت کردند. 

# چه سالی؟ 

حسین محب اهری :فک ر می کنم این برنامه 
سال‌های ۶۷یا ۶۸ پخش شد. 

٭ یعنی یک سال بعدش کار «مبصر پنج ساله» 
را کلید زدید؟ 

محب آهری:بله. البته از جند سال قبلش در فکر 
تولید چنین برنامه‌ای بودم. 

# هدفتان از ساخت بر نامه‌ای با آن شکل وشمایل 
و موضوع چه بود؟ 


محب اهر ی :سال‌ها دوست داشتم برنامه‌ای برای 
بچه‌ها کار کنم که مثل زنگ تفریح باشد. فکر کردم 
دانش | موز بعد از مدن از مدرسه و ناهار خوردن و 
قبل از آنکه سر درس ومشق خود بنشیند.نیاز دارد 
تا کمی‌نشاط پیدا کند.اين جوری بود که طرح چنین 
کلاسی توی ذهنم امد. 

#از همان زم ان به فکر بازی گر فتن از محمد 
کدخدایی در نقش مبصر بودید؟ 

محب‌اهری:زمانی که مقد مات کار جدی‌شد. با 
آقای‌داریوش مودبیان در باره‌نقش مبصر آن باب 
مشورت راب از کردم که بی درنگ هر دو به محمد 
کدخدایی رسیدیم. 

* و تصمیم گرفتید مبصر رفوزه پنج ساله باشد؟ 


۵۰ 


محب اهری: تقریبً. البته در سری اول مبصر چهار 
ساله بود و بعد پنج ساله شد و حالا هم که ۲۰+۵ است. 


زوری به کار تحمیل شوند. خودشان به آرامی و 
آهستگی پیداشدند. 

٭ ضبط و پخش کار کی بود؟ 

محب‌اهری :سال ۹ ضبط کردیم و ۰پخش 
شد.سری دوم‌هم ۷۱ضبط و همان سال پخش شد 
که البته تا سال ۷۲ ادامه پیدا کرد. 

# چرادر اوج موفقیت ادامه نداد ید؟ 

محب اهر ی :اختلاف‌های سیاسی باعث شد کار 
ماراتعطیل کنند. 

#۶ کار شما که سیاسی نبود و به کسی برنمی خورد. 
چرا؟ 

محب اهری: آن زمان هیفت تحقیق و تفحصی 
از سوی مجلس چهارم به صداو سیما آمده بود که 
مسوولشآقایاکبر پرورش‌بود.ایشان که‌نماینده 
مجلس چهارم و پیش ترهاوزیر آموزش وپرورش بود. 
همان زمان مقاله‌ای در روزنامه کیهان به چاپ رساند 
و به برنامه ما اعتراض کرد. 

# اعتر اضش چه بود؟ 

محب اهری :انتقاد داشت که جر ابچه‌های‌ایران 
را کودن و تنبل نشان‌می‌دهیم. آن زمان کارتون 
«ای کیوسان» از تلویزیون پخش می‌شد که ایشان 
انتقاد کر ده بود. وقتی ژاینی‌ها بچه‌هایشان رااين قدر با 
هوش نشان‌می‌دهند. این «مبصر پنج ساله» چه معنایی 
طر فدار بود. ان را قطع کرد. 

# خب ازاین انتقادها زیادمی‌شود. چراصداو 
سیما کوتاه آمد؟ 


arts_haftegi@yahoo.com 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


(تهیه کننده).به پرسش‌هایی درباره 
ر این جلسه ضمن یا دآوری خاطرات 
تولید مجموعه جدی دآن نیز به بحث 


محب‌اهری:در واقع بااختلافی که بین آن 
هیئت و مدیریت صداو سیما بود. بر نامه ما قربانی 
شد.یادم هست اختلاف‌ها و تتش‌های زیادی‌سر آن 
ماجرای تحقیق و تفحص به وجود آمده‌بود که بیشتر 
مدیریتی ومالی‌بود.امادر آن‌میان چنین انتقادی 
باعث شد تامسوولان صداوسیماراحت‌ترین کار و 
دادن امتیازهای کوچک مثل تعطیل کر دن بر نامه ما 
راانتخاب کنند. 
گرفتند. به نوعی با مقوله طنز و کار کرد آن خیلی 
آشنا نبودند. کمدی را نمی‌شناختند. راز موفقیت یک 
برنامه کودک آن‌است که چیزی رابه کودک بدهد 
که او می‌خواهد. صد ها بر نامه در این سی و چند سال از 
تلویزیون پخش شده که تنها تعداد اند کی از آن‌ها که 
به‌انگشتان دودست نمی ر سد. ماند گار شده‌اند. اگر 
فکر می کنید غلو می کنم. بشمرید. 

# همان طور که شماسر کلاس می‌شمارید. 
پشمرم؟ 

کد خدایی (باخنده) هر جور بشمرید ده تا 
نمی‌شود. 

# این شمارش عجیب در درس شیرین ریاضی را 
از کجاپیدا کردید؟ 

محب آهری:یک معمای ریاضی بود که از کتابی 
پیدایش کردم. 

# همین الان اگر از هر آدم بزر گ‌تر از ۲۵ و کمتر 
از ۴۵ سال بپر سید شعر آن بر نامه را به یاد دارد؛ «آقا 
اجازه هولم نکن» دست وپاهامو گم نکن».این شعر 
از کجاآمد؟ 

محب آهری :راستش بر نامه راضبط کرده‌وبه 
آقای کدخدایی پیدا کر ده بودم و بعدش به دنبال ریتم 


مه 
اطلاعات کل پا رو ۳۵۷۵ 


مناسب می گشتم که توی تا کسی باضرب گرفتن روی 
داشبوردبه آن رسیدم.اين در حالی بود که رانندهبا 
تعجب به من نگاه می کر د و فکر می کر د دیوانه‌ام. وقتی 
به تلویزیون‌رسیدم سریع رفتم‌بالا وبا قای کد خدایی 
ان را کامل کردم. 

#در بر نامه شماهم تفر یح.هم آموزش وهم نقدهای 
اجتماعی وجود دارد. در این باره توضیح دهید. 

محب اهری:برنامه چند بخش دارد. ابتدا معلم 
دیر آمده و مبصر سر کلاس است. این دير آمدن 
معلم به مشکلات اجتماعی اشار ه دار د. ترافیک است. 
جای‌پار ک نیست. توجاله‌ای که شر کت گاز 
کنده افتاده, تو صف خود پر داز برای گرفتن 
يارانه مانده و..این رویکرداجتماعی‌اش 
هست. 

3% شعر و لطیفه هم که دارد. 

محب آهری:بله. بعد مبصر یک شعر 
کود کانه و شاد رابا بچه‌ه امی‌خواند.اين 
و بچه‌هاراسر گرم می کند. 

#اماوقتی معلم می آید. فضا کمی جدی 
می‌شود. 

محب اهری:جون این ینجامی‌خواهیم 
چیزی رابه بچه‌یاد دهیم.وقتی معلم 
می‌آید. یکی از درس‌های شیرین ریاضی یا 
جغرافی یا... رامی‌دهد که در آن یک نکته 
است.پنج قاره داریم و منظومه شمسی چند سیاره دارد 
و.... مطمئن باشید این نکته آموزشی هیچ گاه‌از ذهن 
بچه‌ها پاک نمی‌شود. لطیفه هم آن آخر می آید. 

٭ با توجه به تغییرات جامعه و پیشرفت‌ها چگونه 
می‌خواهید خودتان رابا زمان حال وفق دهید؟ 

محب اهری :خوشبختانه يا متاسفانه تغییرات در 
تدریس وفضای کلاس‌ها چندان فر قی نکر ده است. 
البنته‌بچه‌هافرق کرده‌اند که‌دراین‌سری‌جدید 
این تغییرات رالحاظ کرده‌ایم؛ مثل آمدن اینترنت: 
گوشی‌های موبایل و.... قبل از اینکه برنامه راضبط 
کنیم. من در باره این تفاوت‌ها تحقیق کر دم و با بچه‌ها 
زیاد صحبت کردم. 

# برنامه قدیمی شماد ید گاه‌های انتقادی هم از 
رفتار کود کان و طرز تربیت آنان داشت.در مجموعه 
جدید هم این رویکرد رادارید؟ 

محب اهر ی :متاسفانه بچه هار فتارهای غلطی پیدا 
کرده‌اند که باید نقد کرد. مثلاً دانش آموزان بد جوری 
بند موبایل شدهاند که تمر کز آنان رابه هم می‌زند. 
بدجوری پای بازی‌های کامپیوتری می‌نشینند. 
تحر کشان کم شده‌است و....این‌ها راباید گوشزد 
کرد تا اصلاح شود. 

# کودک ۰ ۲ سال پیش اینترنت‌نداشت واین‌ همه 
شبکه تلویزیونی دم دستش نبود. مثلاًذائقه موسیقایی 
آنان‌هم فرق کرده و شاید بهتر باشد ترانه‌هاجور 
دیگری خوانده شوند 


۳ رواد ٩۱‏ طلاعات ی 


محب اهری:ببینید. آموزش و تربیت در کنار 
تفریح از اهداف این برنامه است. گر بچه‌های امروز 
راهی غلط و سلیقه‌ای ناجور بیدا کردهاند. نباید دنباله 
رو ی آتان‌شویم.بلکه باید آن‌رااصلاح کنیم.برای‌مثال 
انواع موسیقی‌های تکنوو رپ که بی سرو ته هستند را 
دوست ندارم اشاعه دهم. حتی سر تمرین‌هااز یکی از 
بچه‌ها خواستم «الف پ...» رابه صورت تکنو بخواند. 
که دیدم خیلی پرت و بی ربط است. ازاین صحنه اتفاقا 
استفاده می کنم تانشان دهم چقد ر این نوع موسیقی ها 
از فرهنگ مادوراست. 


ا 
شماهنوزتواین کلاسسی؟ که می‌گوید 
می‌خواهم پایه هایم قرص شود. من هم 
دی ارت یت مرا 
پایه‌هایش تا حالا قرص شده بود 


# در برنامه قدیمی,تعدادی‌دانش آموزسر کلاس 
بودند.نتوانستید آنان راهم پیدا کنید ودوباره به برنامه 
بیاورید؟ 

محب اهری :چند تایی را چرا. از جمله امیر 
نخبه زعیم (امیر هشتگر دی زاده اصل تهرانی). 
اسد محب آهری (اسد تبریزی زاده تهرانی اصل) و 
مصطفی کدخدایی (مصطفی کدخدایی‌زاده الیادرانی 
اصفهانی‌زاده‌اصل تهرانی نیا) کهاینجاهم در کنار 
پدرشان حضور دارند. 

# راستی خجالت نمی کشید این همه سال رفوزه 
شده‌اید؟ 

محب‌اهری:اتفاق أمن‌هم در یکی از برنامه‌های 
جدید ازش می‌پر سم بعد از این همه سال شما هنوز 
تواین کلاسی؟ که می گوید می‌خواهم پایه‌هایم قرص 
شود. من هم پاسخ می‌دهم اگر برج میلاد هم بود 
یایه‌هایش تا حالا قرص شده بود. 
پایه‌هایم قرص شود. تازهاگر بارفوزه شدن بتوانم در 


بااینکه مر دم همین چند روز توی خیابان از این حرف‌ها 
به من میز نند.آما با شوخی و خندهو با محبت می گویند 
و برای همین از رفوزه شدن خجالت نمی کشم. 

# آقای‌محب اهری, شما کی از شغل معلمی 
بازنشسته می‌شوید ؟ 

محب‌اهری باز هم اتفاقا توی‌یکی ازبر نامه هامعلم 
دیرمی کند که‌مبصر می گوید آقارفته تابه کارهای 
پرونده‌پزشکی اش بر سد تا مقدمات باز نشستگی 
راانجام دهد. البته ترس من از بازنشستگی نیست. 
می ترسم که به خاطر در جازدن این مبصر پنج ساله به 
یک نقطه بد اب و هوا تبعیدم کنند. 

کد خدایی:چه‌ایده خوبی. اگر در آینده 
توانستیم ضبط راادامه ده این موضوع 
راباید دریک قسمت مطرح کنیم تاشاید 
مبصر پنج ساله کمی خجالت بکشد. 

محب اهری :بله طر ح وایده‌زیاد دارم. 
شاید در اینده‌یک‌دانش آموزرادریک 
نیمکت بگذارم و ۵نفر راتوی‌یک‌نیمکت 
جا دهم که وقتی معلم دلیلش را می‌پر سد. 
جواب می‌دهند چون پدر اون به مدرسه 
کمک مالی کر ده جای ویژه بهش داده‌اند. 

# این طور شاید آموزش وپرورش انتقاد 
کند ودوباره کار تان تعطیل شود. | یا فکر 
می کنید سعه صدر بیشتر از ۰ ۲ سال پیش 
شده است؟ 

محب آهری:بستگی به مسائل سیاسی روز دارد 
که همه چیز با آن قاطی شده است. بستگی به جبهه 
بندی‌های سیاسی دارد. 

# آقای محمد علیزاده حساسیت‌ها این روزها 
کمتر شده یا هنوز مثل قدیم است؟ 

محم وعلیزاوه هنوژ حسانس بت‌هاست رجایش 
هست. 

محب‌اهری البته شنیده‌ام آموزش وپرورش ابر از 
علاقه کر ده‌تا برای ادامه تولید این بر نامه‌همکاری کند 
که نشان می‌دهد آن‌ها خیلی بدشان نیامده است. 

#چراشبکه آموزش راب رای تولید و پخش‌این 
برنامه انتخاب کردید؟ 

محمد علیزاده:بر نامه کود ک شبکه‌یک تعطیل 
شده‌است و شبکه دو هم بر نامه‌های کود کش بیشتر 
وجنبه سر گرمی دارد و سرش شلوغ است. از طرف 
دیگر چون این بر نامه ماهیت آموزشی هم دارد.بهتر 
دیدیم آنجا کار کنیم. 

# آقای محب آهری.شما پیشنهاد ساخت مجموعه 
جدید این بر نامه را دادید یاسراغتان آمدند؟ 

رفتم به شبکه آموزش پیشنهاد دادم و استقبال 
کر دند والبته گفتند پولی برای تولیدش ندارند. آن 
وقت یک نفر مرابه آقای علیزاده‌معرفی کرد وایشان 
با توجه به امکاناتی که‌داشتند. کار راشروع کردند. 
البته قرار شده بعد | شبکه پول را بدهد. 

# تاحالاچند قسمت برنامه ضبط و پخش شده 


است؟ ۹ 
لطفا ورق بزنید 


ا۵ 


باکر 


دم 


۵ 


> کار هاد شو ار ست 


e‏ ہو لاا 


می خواهم پایه ام قر ص شود 


بقیه از صفحه قبل 


محمد علیزاده:۶ ۲ قسمت ضبط شده‌است که‌هفت 
تایش روز معلم پخش شد. چند تای دیگرش هم بعدش 
روی آنتن رفت و بقیه هم جمعه‌ها پخش می‌شوند. 

# ضبط و تولید آن ادامه پیدا می کند؟ 

یا غلی زاۋ :نا منخبت هات وله قر ارات 
تولید ادامه پیدا کند. 

کدخدایی:اینجا من یک انتقادی رامطرح کنم 
که‌امی‌دوارمبه کسی بر نخورد.مابرای‌رساندن 
این برنامه از ساعت ۲ ظهر تا ۱۲ شب به صورت 
فشرده کار می کردیم وحالا متاسفانه پخش آن زمان 
مشخص ومرتبی ندارد. این یعنی مدیران کار مارا 
جدی نمی گیرند که خیلی بد است. 

#اجازه‌د هید وار دبحث‌های کلی تر شویم.خیلی‌ها 
می گویند بر نامه‌های کود ک ونوجوان تلویز یون‌مثل 
گذشته‌هادیگر چندان جذاب و ماند گار نیست. نظر 
شماچیست؟ 
محب اهری :یک دلیلش این است که بچه‌ها 
س رگرمی‌های دیگ ری پیدا کر ده‌اند؛مثل‌اینترنت. 
بازی‌های کامپیوتری و....البته فکر می کنم ساده‌انگاری 
در تولید برنامه‌هاهم باعث شده خیلی تاثیرگذار نباشند. 
بر نامه سازان کود ک و نوجوان یک کم ساده‌با کار روبرو 
می‌شوند و آن طور که باید انرژی نمی گذارند. 

کد خدایی:در حال حاضربیشتر کارها سرهم‌بندی 
شده است. متن خوب ندارند و بزن در رو شده‌اند. 

٭# یک دلیلش‌هم شاید این باشد که خیلی از 
هنرمندان قدیمی. کار در عرصه کود ک و نوجوان را 
رها کرده‌اند. 

محب اهری :چون متاسفانه هم بودجه کمی به 
این کارها می‌دهند و هم تلویزیون بیشتر به دنبال 
برنامه‌های زنده‌است.دراین بر نامه‌های زنده‌بچه‌ها 
رادع وت می کنن د. مجری‌ه ای آن چند تاشعر و 
ترانه ضبط شده رالب خوانی می کنند. میان بر نامه 
می گذار ند وبعدش تمام. برای همین عمو و خاله‌های 
تلویزیون خیلی زیاد شده است. 

#امابا تمام این سختی‌ها شمااین عرصه رارها 
نکرده‌اید. 

محب آهری :نه نمی کنم.مثل چند سال گذشته 
که برنامه‌ای تلویزیونی را کار گر دانی نمی کردم و به 
جایش در تثاتر کود ک ونوجوان مشغول‌بودم. مطمتن 
باشیداین عرصه را خالی نمی گذارم. تلویزیون نشد, 
روی صحنه تئاتر برای بچه‌ها برنامه می‌سازم. 

#بین آخربن کار تان تامجموعه جدید «مبصر 
پنج ساله» چقدر فاصله افتاد؟ 

مخت افر ی (بعد از فگر وباف :۶ اسال ارسال 
۷۵ تا ۱ هیچ کاری را کار گر دانی نکر دم. وای 
خدای من!... جقدر زود گذشت. 


۵۲ 


شکایت فیلم نامه نویس ایرانیازهالیوود 

مسوول واحد طرح و فیلمنامه دفتر ادبیات 
نمایشی سیمافیلم گنت پیگیری 
سرقت فیلمنامه «سیندرلا ۲» 
که توسط فریبرز روشنفکر به 
رشته تحریر در آمده نیاز به 
حمایت مسوولان دارد. جعفر 
حسنی بروجردی افزود: دو 
سال پیش فریبرز روشنفکر 
مدا رکی را عرضه کرد که هم 
از لحاظ منطق حقوقی و هم از 
لحاظ منطق ادبی ثابت می کرد کمپانیوالت دیسنی 
فیلمنامه او را در سال ۱۳۷۸ دریافت کرده و بدون 
رعایت حقوق مالکیت فکری وی فیلم «سیندرلا ۳» 
رایر اعا راوه ولد ۱ 

وی ادامه داد: نمی‌دانم چرابعداز گذشت دو 
سال هنوزاین موقعیت در خشان از سوی متولیان 
درک نمی‌شود. اینکه می‌گویم موقعیت درخشان 


ب این اط ت ک ان وال ات یه 
٩‏ میلادی خود به دریافت طرح فیلمنامه مورد 
دعوا اعتراف کرده و اين اراد 
به به عاط ر وات که رادار 
مدارکی است که در سال‌های 
پیش بین نویسنده و کمپانی رد 
و بدل شدو راه انکار را بسته 

مسوول واحد امور فیلمنامه 
حوزه‌هنری گفت:«کارمن 
مالون» از معاونان وزير 
فاد ک عر امر م کافر ج واد کات ردد 
روشنفکر پس از اعتبار سنجی مدا رک وی طی 
نامه‌ای رسمی‌و مهر و امضاء شده به این نویسنده 
ایرانی اعلام کرده که از طریق وکلای آمریکایی 
مدا رک خود را بطور رسمی‌در داد گاه آمریکا مطرح 
کند واین به معنای معتبر و محکمه پسند بودن 


هنر مند فراموش شده‌ای که در بیمارستان بستری است 


رضا روستا؛,پرستار «علی کسمایی» می گوید: 
ی یک مال ات کر 
استاد کسمائی هستم. ولی 
نمی‌دانم چرا کسی از او یادی 
نمی کند. کسمایی ساعاتی از 
روز دائم نام هم کاران خود را 
می‌آورد ومی‌پرسد چرابه 
دیدنم نمی‌ایند؟ وی دچار 
رای E‏ 
بود واکنون وضعیت او روبه 
بهبود است. 

وی خاطرنشان کرد:پدر دوبله ایران با وجود 
آلزایمر و فراموشی از دیدن دوستان قدیمی و 
حتی جوانان خوشحال می‌شود و با وجود سکوت 
همیشگی‌اش. می تواند لبخندی به دوستدارانش 
هد یه بدهد. 

علی کسمایی که در ببست‌وهشتمین جشنواره‌ی 
فیلم فجر مورد تقدیر قرار گرفت. متولد ۱۲۹۴ 


و فارغ التحصیل رشته‌ی اقتصاد از دانشگاه تهران 
است. او از سال ۱۳۲۹٩‏ فعالیتش 
را در زمینه‌ی دوبله آغاز کرد و 
برای نخستین‌بار در سال ۱۳۳۲۲ 
به‌عنوان سرپرست گویند گان 
فیلم «شاهزاده‌ی روباهان» را 
دوبله کرد. 

او که به‌عن_وان «پدر دوبله 
ایران» معر وف است. سرپرستی 
دوبلاژ «شازده احتجاب». 
«شطرنح باز» «ملکوت». 
«هجرت». «پرواز در شب»» «هزاردستان». 
«سربداران»:«آخرین پرواز» «اين خانه دور است». 
«سال‌های جوانی»» «اتاق یک». «حکایت آن مرد 
خوشبخت». «کمیته‌ی مجازات» و «هور در آتش» 
وفیلم‌های خارجی «د کتر ژیوا گو». «بانوی زیبای 
من»۰«اوای موسیقی» و «هملت» را در کارنامه‌ی 
هنری‌اش ثبت کرده است. 


آخرین وضعیت رضاداوودنژاد بعد از پیوند 


علیرضا داوودنژاد در باره‌ی آخرین وضعیت 
درمانی‌پسرش رضاداوودنژاد گفت: 
وضعیتش بهتر است و همچنان در 
قرنطینهی بیمارستان «نمازی» 
شیراز به سر می‌برد.وی توانسته 
چند قدمی راه برود و پزشکان از 
وضعیت درمانی‌اش رضایت دارند. 

وی در عین حال گفت:من نگران 
هستم پس از تر خیص از بیمارستان 
در جند روز آینده.مکان مناسبی 


برای نگهداریش در شیراز بتوانیم فراهم کنیم.رضا 
برای چکاب‌های بعد از عمل باید 
چند ماه در شیر از بماند تا تحت‌نظر 

وی همچنین با اشاره به 
پیگیری‌هاش برای محلی مناسب 
برای نگهداری رضا داوودنزاد گفت: 
بعضی مسوولان قول‌هایی دادند و ما 
امیدواریم بزودی مکان مناسب را 


4 هب 
اطاعات ی پارو ۳۵۷۵ 


زیر نظر: محمود اکیرزاده 


سجن نقیسه فرجی ۱۳ ساله -تهران 
4 استکاه آخ که‌ازبلند گواسمش راصدازدند.انگاردنیارابهش دادند. 


توی صف دید مش»بچه بود. خیلی هم مظلوم. اصلاً 
بهش نمی‌خورد که برای گرفتن بلیط آمده باشد. آن 
هم برای ایستگاه آخر...! داخل صف او از من جلوتر 
بود. به چهره‌اش نگاه کردم. قیافه قشنگی داشت و 
ایستادم و به ارامی گفتم:«اینجا چیکار می کنی؟» 

لبخند زد و گفت:«قصه‌اش طولانیه.... اما خیلی 
خوشحالم که اینجام.ولی...» هنوز حرفش تمام نشده‌بود 


رنگ‌پاییزی. ارام رام شهر رادر خودفرومی‌برد. 
همه جا لبریز از زمزمه‌های غم‌انگیز پرند گان و ترنم 
باران است. آسمان اپری و گرفته است. درست مثل 
دل من. با چشمانی اشکبار برای آخرین بار به او 
می‌نگرم.حتی فکر جدایی و دوری‌هم دیوانه‌ام می کند. 
او همسرم می‌تواند عمل قلبش را انجام بدهد. باید 


شادی در چهره‌اش پیدا بود و با عجله گفت:«ببخشین 
بايد برم... دیگه فرصت ندارم... خداحافظ» راه که افتاد 
پرسیدم:«ولی چی...؟ حرفتو نگفتی؟» 

همانطور که داشت سوار قطار می‌شد داد زد:«ولی 
دلم برای مامان و بابام تنگ می‌شه... بهشون بگو 
که به طرف ایستگاه خر راه افتاد. در مه گم شد 


۵ پروین افتخاری 


او را به دیگری بسپارم. سر مهربانش را در دستهایم 
می‌گیرم و موهای بلند و قشنگش را نوازش می کنم. 
از پشت پرده‌ی اشک. چشمان درشت و مهربانش 
را می‌بینم که با اندوه به من خیره شده. انگار او هم 
غمگین است. سرش را به صورتم نزدیک می کند و 
بوی خوبش در سراسر وجودم‌پراکنده‌می‌شود. مردی 
که می‌خواهد او را با خود ببرد. با مهربانی جلو می آید 
و دلجویانه می گوید: نگران نباشین. من قول مید م 
خوب ازش نگهداری کنم. باور کنید مثل خود شما 


ماو وه موه اجه از 0 عارفه اسلامی-۱۱ ساله از تهران 
2 نی ا ا ا کک ر 
به «جغد» نمی رسد. دنبال راه حلی بود که بچه‌هایش 


همه گنجشکها دوست داشتند سر کلاس «خاله 
کبوتر» بروند. چون خاله کبوتر درس‌هایی به آنها 
می‌داد که از هیچ کس نشنیده بودند. فقط یکی از 
گنجشکها که اسمش«حنایی» بود. از رفتن به کلاس 
درس«خاله کبوتر» خوشش نمی آمد و می گفت:«این 
درسها که فایده‌ای نداره» برای همین فقط دو. 
سه بار به کلاس رفت و دیگر نرفت. تا اينکه یک 
روز که «حنایی» از لانه‌اش خارج شد تا برای بچه 
گنجشکهایش غذا بیاورد. اما وقتی بر گشت دید که 
«خانم جغده بدجنس»دارد داخل لانه‌اش می‌شود 


اول از همه بروم سراغ یکی از خواننده‌ها که 
بلایی سرم آورده که آاخرسر بايد مانند «عادل 
فردوسی‌پور» سرم را بکوبم به میز! 

خانم سوگل, خانم معتمدی. خانم اا خانم 
کوثری» خانم اعظم نوری, خانم ستاره -ش و ... و... و 
چندین اسم دیگر که در ذهم نیست! دخترجان چرا 
فکر می کنی من با تو پدر کشتگی دارم؟ یادم همست 
عین همین جواب راچند سال قبل هم بهت داد م !الان 
حدود ده الی پانزده ال 0 ۱۳۳۱ 
برایم قصه ارسال می کنی» که فکر کنم تعدادشان 
بالای ۰ ۱۰ داستان باشد! اوایل چند بار قصه‌هایت را 
نقد کردم و گفتم بهتر است ابتدا مطالعه کنی و بعداً 
بنویسی» اما تو به جای مطالعه کردن» نوشتی ... هی 
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۰ هل 
۳ رواو ۱ الاعات ی 


را نجات بدهد و... که ناگهان یادش افتاد در یکی از 
جلسات درس خاله کبوتر گفته بود:«اگر پرهای جغد 
را نوازش کنید زود خوابش می‌برد» حنایی این درس 
خاله کبوتر را که یادش آمد به طرف لانه‌اش دوید 
و همین که جغد بد جنس خواست بچه گنجشکها را 
بخورد. حنایی شروع کرد به نوازش کردن بالهایش 
و... جغد بدجنس بلافاصله خوابش برد و «حنایی» هم 
به سرعت بچه‌هایش را نجات داد و برای آنها لانه‌ای 


جدید ساخت...! 
از فردای آن روز «حنایی»اولین شاگردی بود که 


نوشتی ... هی نوشتی و ... و هیچکدام از نوشته‌هایت با 
قبلی‌ها فرق نداشت؛ همان غلطهای املایی و همان 
ضعفهای انشایی همچنان ادامه داشت و تو که فکر 
کردی من دشمنت هستم. بجای اینکه مطالعه کنی. 
به فکر ... تغییر نام افتادی و هی با اسامی مستعار قصه 
ارسال کردی و هر گز هم چاپ نشده و دوباره ارسال 
کردیو... خداو کیلی خسته‌نشدی؟من که کم آوردم. 
تورانمی‌دانم! 

# حسین یزدانی 

داستان«قاصر» شمارا خواندم.سوژه‌اش خیلی بکر 
بود.اما در پرداخت ضعیف عمل کرده‌ای, در حقیقت 
پایان داستانت شبیه به یک مقاله شده است! 

# بهناز یحیایی-از آمل 

چند قصه ارسالیات را ملاحظه کردم. یکی, دو 
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پس از سه هفته پیغام پسر ک را که در ایستگاه 
آخر دیده‌بودم-به پدر ومادرش رساندم.وقتی از کما 
خارج شدم و به آن مرد وزن گفتم که پسرشان در راه 
رفتن به بهشت برایشان پیغام داده آنهااشک ریختند 
و خدارا شکر کردند که لااقل من از «کما» در آمدم تا 
پیغام پسر شان را به آنها بدهم. ۰ 


دوست دارد. حبه‌ای به طرفش دراز می کنم و او با 
سپاس و خوشحالی نگاهم می کند. برای آخرین بار 
می‌بوسمش و گریان دور می‌شوم. 

وقتی می‌خواهند او را سوار ماشین کنند. صدای 
شیهه‌ی اسب قشنگم را می‌شنوم که با عصبانیت پا به 
زمین می کوبد و برای رفتن مقاومت می کند. انگار او 


۹ 


ڪر 2 
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a 
۳ که درس خواندن چه فایده‌های زیادی دارد.‎ 


مجموع نثر خوبی داری, اما به نظر میرسد زیاد 
با مطالعه رابطه خوبی نداری! مطمئنم اگر یکدوره 
چند ماهه رابه خواندن آثار نویسند گان‌بز رگ وطنی 


بگذرانی, در آینده قصه‌های بهتری از شما به دستم 
خواهد رسید. 

* مهلقا فارابی-تهران 

بله خانم مه لقا حدس شمادرست است. مسوّول 
صفحه «مسابقه داستانی» همان استاد شیر زادی. 
نویسنده‌معتبر عالم داستان‌نویسی است که «طبل و 
تش»هم از آثارایشان است؛ایشان بخاطر دلشان 
_وبه‌درخواست سردبیر مجله_این صفحه را 
راه‌ان‌دازی کر ده‌اند تابنده‌نیز افتخار شا گردیشان 


راپیدا کنم. 
۵۳ 


جایی که بادد 


عاقل بود لازم پست شجاع باشید 


۳ ۰ 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکا ۱ 


بر غرورم لبه کردم 


«جینت» باس انگشت رده را کنار زدو برای 
چندمین بار به خیابان نگاه کرد وبه«لو»-شوهرش- 
که سر گرم تماشای تلویزیون بود. گفت: 

-لو... من احساس می کنم اتفاقی دارد می‌افتد. 

لوبابی‌حوصلگی صد ای تلویزی ون را کم کرد و 
پرسید: چی گفتی؟ درست نفهمیدم. 

جینت بدون اعتنابه علاقمندی شوهرش به 
تلویزیون, آن را خاموش کرد و گفت: 

-دلم می خواهد خودت بیایی ویک نگاهی به خیابان 
بیندازی, من از صبح تا حال «بتی» را ندیده‌ام.در حالی 
که دو نفر اسباب واثاث خانه رادارند جمع می کنند و 
در یک کامیون می گذارند. 

لودوباره تلویزیون راروشن کرد سپس آهی 
کشید. جینت گفت: پاشوبیا ببین دیگه. 

لو به طرف پنجره رفت و در همان حال پرسید: 

این وقت روز چرایرده‌ها را کشیدی؟ 

به خاطر اینکه کسی از بیرون متوجه می‌شود. بيا 
از اینجا نگاه کن. 

لواز گوشه پر ده نیم‌نگاهی به بی رون انداخت. 
شانه‌هایش را بالا انداخت و سرجایش بر گشت. 

جینت پرسید: دیدی؟ 

-بله.این که تعجبی ندارد. مامی‌دانستیم که آنها 
قرار است اسباب کشی کنند با این حال دیدن تام و دو 
باربری که مشغول‌جمع آوری اسباب‌هستند چه‌تعجبی 
دارد؟اگر آنهاازاینجامی‌رفتند واسباب خانه‌شان راجا 
می‌گذاشتند آن وقت من شخصاً تعجب می کر دم! 

«جینت» بی‌درنگ گفت: بسیار خب. ولی تو...بتی 
راهیچ دیدی؟ ندیدی از پریروز تابه حال بتی غیبش 
زده است. دست کم... نه بهتر است چیزی نگویم. 

-چه چیز رانگویی؟ 

_چیزی که درباره‌اش فکر می کنم !تام همیشه به 
بتی سخت می گرفت واو را آزار می‌داد. تام درشت و 
قوی هیکل است و بتی ظر یف و شکننده. 

لو اخم‌هایش را درهم کشید. 

_منظور تو از به کار بردن افعال گذشته در باره‌بتی 
چیست؟ در مغز کوچک تو چه می گذرد. 

جینت دوباره‌از گوشه پر ده خیابان رانگاه کرد و در 
همان حال گفت: لو,چطور است بیر ون بروی و از تام 
دعوت کنی تابابتی به خانه ما بیایند و پیش از رفتن 
قهوه‌ای باهم بنوشیم؟ تام در جواب توحتماً چیزی 
می‌گوید که قضیه راروشن کند. 

لو دستهایش راروی شقیقه فشر د و نالید: 


۵۴ 


ور 


_خدای من! دست بردار جینت 

-بسیار خوب. خودم می‌روم. 

لو می‌دانست که اگر جینت برود. چه قشقر قی به 

-صبر کن من می‌روم! 

لو. کت سبکی به دوش انداخت و بیر ون رفت. چند 
لحظه بعد تام ریکن ( همسایه لو و جینت) در حالی که 
جعبه‌ای به دست داشت از در خانه بیرون آمد.اوجعبه 
رادر گوشه‌ای از کامیونی که کر ایه کر ده‌بود. گذاشت و 
درست در این موقع نگاهش به لو افتاد و فریاد زد: 

-هی لوا همین حالا می‌خواستم توراصدا کنم تابا 
هم یک نوشیدنی بخوریم. 

وب خود فکر کرد جینت از پشت پرده چه اي 
بافته! 

_خیلی خوشحال می‌شوم تام.ولی جینت پیشنهاد 
داد تووبتی باهم به خانه ما بیایید ودور هم قهوه 

تام ناگهان ابروانش را در هم کشید و گفت: 

-ولی بتی پریروز رفت. من فکر می کردم به جینت 
خبر داده باشد او با اتومبیل رفت تاوقتی کامیون 
اسباب رابهمحل جدید برد.اوهمه‌چیزرا آماده 
کرده باشد. 

لووتام کمی باهم صحبت کردند و بعد لوبه خانه 
بر گشت. وقتی لو به خانه رفت.جینت گفت: 

-من با تمام وجود این حقیقت راحس می کنم! 

-1ه«جینت»من که همه چیز رابه تو گفتمءدیگر 
بتی در آن کامیون است! 

-بتی؟... در کامیون؟... جینت تو دیوانه شده‌ای! 

تام به من گفت که بتی پر یر وز رفته. حالا بگو ببینم 
به این تر تیب بتی در کامیون چه می کند؟ 

جینت گوشه پر ده را انداخت و گفت: 


N / 


۱ ر 


۲ ۱ أ 
۷ 

شدی که دو باربر آن را در کامیون گذاشتند؟ 

از قضامن خوب می‌دانم که تام وبتی هر گز چنین 
صند وقی نداشته‌اند این صند وق راتام باید وقتی خریده 
باشد که می‌خواسته نقشه‌اش را پیاده کند... 

-معلوم است از چه حرف می‌زنی؟ 

_جینت جواب قاطعی نداد و در حالی که دوباره به 
خیابان نگاه می کرد گفت: 

من می‌دانم که امکان ندارد«بتی» بدون آنکه به 
من تلفن بزند. رفته باشد. 

جینت پرده‌ه اراباخیال راحت کنارزد واجازه 
داد که روشنایی خاکستری رنگ بعدازظهر وارد خانه 
شود و بعد گفت: 

-تام وبتی از ماه قبل مدام باهم در گیر بودند. 
موجودی قوی‌هیکل مثل تام به راحتی می تواند بتی 
ظریف راله کند! 

نه‌جینت.من‌ازحرف‌های‌تواصلا سر درنمی آورم. 
تام علت تلفن نکر دن بتی را توضیح داد. ضمناً گفت که 
بتی چند مر تبه تماس گر فته‌امادر خانه ما کسی نبوده... 
جینت لبش را به دندان گزید و گفت: 

-اين چیزی است که تام می گوید. 

لو کم کم نگران شد. به ی اد آورد که تام از چیزی 
خیلی سرخوش و شاد بود. لو با این فکر پرسید: 

-جینت... تو فکر می کنی بتی در آن صندوق بز رگ 
و چوبی بود؟ 

یقت جوات سل رانداد و کر وض گفت: 
است که اگر تا آخر هفته خبری از بتی نشنوم اقدامی 
خواهم کرد. 

-منظورت چیست که اقدامی خواهی کرد؟ 

-بتی دوست ما بود و من وظیفه دارم. 


سه روز بعد جینت بر خلاف همیشه پیش از ظهر 
به اداره لو تلفن کرد. 


-چه خبر شده, جینت؟ 


مر هھ 
اطلاعات کل پا رو ۳۵۱۵ 


جینت با صدایی آهسته اما پرهیجان گفت: 

سمن همین پایین در سالن انتظار اداره‌هستم همین 
حالا فوری بیا پایین. 

-برای چه جینت ؟ من کار دارم 9 

امات وان کارت رابگذاری‌ برای بعد.درباره 
تام وبتی‌است.حق‌بامن‌ بودامن دلیل ومد رک به 
دست آورده‌ام! 

لو پرونده نقشه‌های ساختمانی راکنار گذاشت 
وباشتاب‌پایین رفت. «جینت»دم در آسانسور 
منتظرش بود. او قیافه ادم‌های هیجان‌زده‌راداشت 
که سعی می کند هیجان زده نشان ندهند! 

-تو حرف مرا باور نمی کنی» می کنی؟ 

اصلامعلوم هست که تواز چهچیز حرف 
می‌زنی؟ 

-تو خودت می‌فهمی. دنبال من بيا 

جینت پشت فرمان اتومبیل جای گرفت یک ربع 
بعد آنها در جایی بودند که اتومییل‌های قراضه را رها 
می کنند. جینت به گوشهای از محوطه اشاره کرد و 
گفت: 

_نگاه کن! آن اتومبیل آبی رنگ رابه دقت نگاه 
کن! 

ل واتومبیل آبی‌رنگ رابه دقت نگریست ودر 
حالی که به دور آن می‌چرخید و براندازش می کرد. 
اخم‌هایش رادر هم کشید و گفت: 

-توفکر می کنی این اتومبیل تام ریگن است؟ 
_ من فکر نمی کنم.من‌می‌دانمکهاین‌اتومبیل‌مال 
آنهاست.همان اتومبیلی که «تام» گفته بود بتی با آن 
به‌طرف خانه جدیدشان در ایالت کالیفر نیاحر کت 
کرده است. خوب الا چه فکر می‌کنی؟ 

لوب دون آن که‌نگاه ش راز اتومبیل آبی‌رنگ 
بردارد. گفت: عین اتومبیل آنهاست. ولی صد ها 
ومیل هم شگل ابن بیدا هی شود 

جینت در اتومبیل را باز کرد و گفت: 

بله ولی روی داشبورد همه اتومبیل‌های‌هم شکل 
این اسم «تام ریگن» رانکنده‌اندا 

دراین موقع مرد فربه و طاسی لبخند زنان پیش 
آمد و گفت: آیا کیک از دست من بر اه ؟ ومیل 
خوبی اسست.لاستیک هایش نو است. موتورش عیبی 
ندارد. تر و تمیز نگه‌اش داشته‌اند و... 

آوهمچنان که به اتومبیل چشم دوخته بود. پر سید: 
ساب اویل کی د؟ 

-امادانستن نام صاحب اتومبیل در خوبی وبدی 
آن... 

_چطور است.نگاهی به دفتر تان بیندازید؟ 

-بسیار خب, بسیارخب.همین حالا آقا... 

مرد فربه و طاس رفت و چند دقیقه بعد بر گشت. 
لو با هیجان پرسید: خوب؟ 
ریگن است. 

لو در راه با زگشت به جینت گفت: 

-ولی این اتومبیل چیزی راثابت نمی کند. ممکن 
امن تام اتومبیل اش را فروخته بازند: 


واو ۹۱ طلاعات ی 


-ولی تام گفته بود که اتومبیل را بتی برده است. 

-بله اما... 

اما نداردابسیار خب تو خودت این مسأله راحل 
کن آقای«اینشتاین» ولی بدان که من چند روز دیگر 
هم صبر می کنم و بعد اقدام لازم را خواهم کرد. 

-اوه! 

من فکر نمی کنم توحتی سر سوزنی به این 
مساألهاهمیت بدهی که ام ریگن زن بیج چاره‌اش بتی را 
نمی‌فهمید که چه اتفاق وحشتنا کی افتاده است! 

_خوب حالا می‌خواهی چه کار کنی؟ 

جینت اندیشناک گفت: 

-تام گفت که به کالیفر نیا می‌رود. چون در آن جا 
کار بهتری پیدا کر ده است. 

-درست است. 

_بسیار خ وب یک نکته‌دیگر من نش ان روی 
کامیون بار کش را خواندم و متوجه شدم که کامیون 
به شسیکاگومی رود نه کالیفر نی ... لومن پلیس راخبر 
خواهم کرد. ۱ 

-ولی ما باید کاملاً مطمتن بشویم. 
بگریزد؟! 

-اگر تام قاتل باشد.حتماً فکر می کند کسی رازش 
را نمی‌داند پس با خیال راحت هر جاهست. می‌ماند 
وبنابراین اشکالی‌ندارد .ماچند روزدیگر هم صبر 
می کنیم .شاید بتی تلفنی کرد ویانامه‌ای نوشت ويا 
خلاصه شاید خبری داد. 


بعدازظهر روز یکش نبه, ز نگ در خانه به صدا 
در آمد. لومثل همیشه گرم تماشای تلویزیون بود. 
جینت رفت ودرراباز کرد چند لحظه بعد اورنگ 
پریده باز گشت. بتی صحیح و سالم در کنارش ایستاده 
بودااواز جینت پر سید: -هی «جینت»!انگار از دیدن 
من خوشحال نشدی ؟ 

جینت به زحمت لبخندی زد: 

بتی لبخندزنان نژ 3 و گفت: می‌دانم هر دوی 
شما حدس‌هایی درباره روابط من و تام زده‌اید. 

لو سر تکان داد و گفت: 

دنه جینت متوجه چیزی نشده بود. به من هم 
حرفی نزده مگر چه اتفاقی افتاده! 

بتی گفت: من فکر می کر دم تام به شما حرفی نزد. 
او خیلی مغر ور است می‌دانید که... همین غر ور اوبین 

می‌دانید که لو کار تازه‌ای‌در کالیفر نیاپیدا کرده 
بود ولی بعد کار بهتری در شیکاگو پیدا کرد. 

حتما وقتی او را دیدید خیلی شاد و سر حال بود؟ او 
همیشه همین طور است. در ظاهر می خندد و در درون 
می گرید. به هر حال من از او جداشدم چون زند گی 
مشترک مادیگر فایده‌ای‌نداشت. اوحتماً برای آن که 
غرورش رانگاه دارد. به شما حرفی نزده است. 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در تصویر جشن تولد ۱ 


حل جدولهای شماره ۳۵۰۷ 


۵۵ 


آغز 


ک دن 


حنکت 
۲ 


آسان ولی دادان دادن ډه ار 


ان دا شهار است 


که ند فر ودد 


۱! بقیه از صفحه‎ A3 
که در آبدارخانه یکدیگر رامی‌دیدیم. آخرین بار همین‎ 
جمعه‌ای بود که گذشت.ساعت شش عصر جمعه بود‎ 
که وارد مجله شدم. حسابی از کارهایم عقب بودم.‎ 
کیفم رادر اتاقم گذاشتم وبه آبدارخانه رفتم وزير‎ 
کتری راروشن کردم. در اتاق د کتر بهروزی نیمه باز‎ 
بودویکی دوب ار دیگر که آمدم وچای ریختم.متوجه‎ 
بودم که گاه‌در اتاقش نیمه بازاست. گاهی هم بسته.‎ 
کانال تلویزیونش هم عوض می شد نتیجه گر فتم خواب‎ 
نیست و خوب است حالی از اوبپرسم. دیدم دستش‎ 
رابه لب میزش گرفته وخودش رانگهد اشسته. پر سیدم:‎ 
خوبین ؟ چیزی نمی‌خواین ؟ کمک..؟ لبخند زدو گفت‎ 
نه.مرسی.راهرورویه خورده کثیف کردم که خودم‎ 
آخرین چایم راریختم و کتری راخاموش کردم وبه‎ 
اتاقم رفتم. یک وقت سر بلند کردم دیدم ساعت بازده‎ 
شده‌ومن باید جایی می‌رفتم. کامپیوتر راخاموش کردم‎ 
ونگاهی به زیر کتری‌انداختم ودیدم خاموش است.‎ 
صدای تلویزیون د کتر هم می آمد. درش رابسته بود.‎ 
شتابان رفتم وامروز که یکش نبه است. خانم گردان‎ 
به من گفت:د کتر بهروزی فوت کرده. چطور خبر‎ 
ندارین؟ پرسیدم: کدوم د کتر بهروزی؟ گفت: همین‎ 
د کتر بهروزی خودمون دیگه!‎ 

بهتم زد باورم نمی شد. به همین ساد گی ؟ د کتر 
بهروزی مرد؟ چرا؟ چرا باید چنین باشد و کسانی 
که‌برای‌مردم‌جامعةًخود می‌نویسند.به آنها 
آگاهی می‌دهند. وقت‌شان راپر می کنند و برای آنها 
لحظه ه ای خوب میآ فر ینند. چراباید چنان بی کس و 
کار بمیرند که حتی کسی نباشد که پلک‌هایش راببندد 
یا بیاید دستنوشته‌ها ویاد گاری‌هایش رابگیرد؟ د کتر 
بهروزی هیچ کس رانداشت. ارتباطش با همین چند 
نفری بود که در اطلاعات هفتگی کار می کنیم. پس بر 
سنگ گورش بنویسیم: 

د کتر بهمن بهروزی متولد تهران» ATTA‏ 
موسیقیدان و روانپزشک. فارغ التحصیل موسیقی از 
دانشگاه میامی و د کترای روانیز شکی بالینی از دانشگاه 
کالیفرنیا. فعالیت‌ها: تدریس تثوری موسیقی, انتشار 
دو آلب وم تک نوازی‌موسیقی با مایه‌ه ای‌ایرانی در 
امریکابه نام نغمه‌ها و | ثار رمانتیک. عضو شورای 
موسیقی رادیو. نویسندءٌ مجله‌های اطلاعات هفتگی 
و روزهای زندگی, و تر جمة چند کتاب در انتشارات 
مۇسسة اطلاعات 

روحش شاد و نامش ماندنی باشد. 

همکاری محقق 

وقتی شنیدم دکتر 
بهروزی به شکلی غریبانه 
دیار فانی را وداع گفته 
اشوس از باکر فده 
خدای ش اورا آمرزیدهو 
رحمت کند. نبودن اور در 


میان جمع دوستان به سختی می توان باور کرد به 
همکارانم غم رفتنش راتسلیت می گویم.وقتی از وفات 
د کتر بهروزی‌باخبر شدم بی درنگ این موضوع به 
ذهنم خطور کرد که دیگر همکاری محقق ندارم.و یا 
کسی که سر سرخابی بودن با من کل بیندازد.هیچگاه 
ترش ی کم کم پیش رای از 
او به عنوان یک روان شناس کار کشته در حوزه‌روان 
شناسی سیاسی راهنمایی و کمک خواستم او پس از 
مدتی کوتاه شاه کلیددهای مورد نظرم رابرای انجام 
یک تحقیق وسیع دراختیارم گذاشت. دران هنگام به 
نکات ارزنده‌ای از منش او پی بردم.اوبی تکلف وقت 
ودانش خودراصرف انجام کاری کرد که برای من 
نتایج ارزنده ای به بار داشت و هیچگاه در قبال انجام 
کارش طلب مادی نداشت واين سر آغاز کارهای 
بسیاری بین من و اوشد. 

قلم روان و دانش وسیع و کافی اورادر کارش موفق 
کرده‌بود گواه این موضوع خوانند گان خوب و فهیم 
مجله هستند به انها نیز که از این پس اثاری از د کتر 
بهروزی در مجله نخواهند دید تسلیت می گویم. 

زندون تنو رها کن... 

درون اتوبوس نشسته 
و به بیرون نگاه‌می کنم. 
انگار که راننده عجله دارد. 
باسرعت هر چه تمامتر از 
در خروجی بهشت زهرا 
خارج شده‌وبه سمت 
موسسه اطلاعات در حال 
حر کت است.به‌بیر ون‌نگاه 
می کنم. به قبرهای خالی که شاید تا چند روز دیگر 
عزیزانی در آن دفن شوند.به این می‌اندیشم که چه 
کسی راامروز دفن کردیم ؟! واقعا او که بود؟! 


صبح شنبه که از سرویس پیاده‌شدم به همکارم 
گفتم که بازهم یک هفته تکراری دیگر شروع شد. 
کاش اتفاقی می‌افتاد و تحولی در این روزهای تکراری 
داشتیم! 


جنازه از نعش کش بهشت زهرا خارج می‌شود 
و لاله الاالله گویان به سمت منزل ابدی اش حر کت 
می کند. قطعه ۱۷ ۳ ردیف... شماره... حدود پنجاه 
نفری‌می‌شویم, همه از موسسه اطلاعات. تازه آ نجا 
بود که معنی غریب بودن رامتوجه‌شدم. درد بدی 
است. بی خانواده بودن! به سرعت جنازه اش رابه 
سر قبرش می‌بریم و وارد خاک می کنیم. نمی‌دانم 
این همه عجله برای چه بود؟!ما عجله ای نداشتیم. 
شاید خودش می‌خواست که هر چه زودتر به خانه 
واقعی‌اش برود. پس از پایان مراسم همه به سمت 
اتوبوس حر کت می کنیم. به این فکر می کنم که مرد 
بزرگی رااز دست دادیم . 


باد کتر کار داشتیم وهرچقدر صدایش کردیم. 
جوابی نداد. گفتیم شاید خواب است. چند دقیقه 


بعد دوباره‌صدایش کردیم وبازهم جوابی نشنیدم. 
عقربه‌های ساعت به هشت نزدیک شدند که در 
اتاقش رابهزورباز کرده‌ووارد شدیم.حدسمان 
درست بود خواب بود اما این بار خوابی ابدی.اين 
بارباصدای تلویزیون به خواب نر فته بود بلکه لالایی 
سکته قلبی و مغزی بود که اورا به خواب‌ابدی راهنمایی 
کرده بود. باورمان نشد. علائشم حیاتی اش رادوباره 
چک کردیم ودیگر مطمئن شدیم که کاری از دست 


دکترموسسهبالای‌سرش آمد وفوتش راتایید 
کرد. با یکی از دوستانش تماس گرفت تا برای نوشتن 
گواهی فوت بیاید. ساعت نز دیک به ۲ ۱ شد و گواهی 
فوت نیز صادر شد. علت مرگ نیز سکته قلبی حاد 
بود هرچند که د کتر گفت سرطان به قدری در بدنش 
رشدداشته که شایداگر جمعه سکته نمی کر د.چند 
روز دیگر به واسطه سر طان جانش رااز دست می‌داد. 
بابهشت زهراتماس گرفتیم تا اتومبیلی برای حمل 
جسدش اعزام شود. ساعت | بود که آمد. جسدش را 
درون کاور کرده ودرون تابوتی قرار دادیم.همکاران 
دیگری نیز از قسمتهای مختلف آمده بودند. به کمک 
الا اس ارب وکر میتی 
جسد دادیم. دیگر باورمان شده بود که د کتر برای 
همیشه‌از مجله رفت.راننده‌ماشین گفت که‌همه کارها 
راخودش انجام می‌دهد و فردابرای تشییع جنازه به 
بهشت زهرا برویم. 


ساعت حدود ده‌است. نزدیک به پنجاه‌نفری 
می‌شویم. سوار اتوبوس شده وبه سمت بهشت 
زهراح ر کت می کنیم. جو داخل ماشین سنگین 
است.می‌رویم تایکی از غریب تریسن افرادی را که 
می‌شناختیم به خانه ابدی‌اش راهنمایی کنیم. فردی 
که درباره‌اش زیاد شنیده بودیم اما به واقع هیچ چیز 
ازاو نمی‌دانستیم.د کتر بهمن بهروزی, متولد ۳۰ 
بهمن ۰۱۳۳۷ فارغ التحصیل موسیقی و دکترای 
روانپزشکی از آمریکا. عضو شورای موسیقی رادیو و 
یکی از بزرگترین نویسنده‌های تاریخ مجله اطلاعات 
هفتگی. فردی که به جز همکارانش» هیچ کس دیگری 
رانداشت. نه خانواده ای, نه دوستی و نه اشنایی. 


-آقای کیانی! پس این لیست نامزدهای جایزه 
«گلدن گلوب» رو کی آماده‌می کنی؟ هفته بعد 
می خوام یه مطلب در این مورد بنویسم.راستی.این 
لیوان رو هم از من به یاد گار بگیر. کادوی ناقابلی است 
به خاطر زحماتی که برای من کشیدی. 


الان که این مطالب رامی‌نویسسم,لیوان پاد گاری 
جلوی‌چشمانم است وتمام خاط رات شش سال‌همکاری 
ام با این مر د بز رگ از جلوی چشمم عبور می کند و فکر 
می کنم تنها این بیت در وصفش به کار رود: 
قلب تو قلب پر نده پوستت اما پوست شیر 
زندون تنو رها کن این پرنده پر بگیر 
ادامه در شماره آینده 


هھ 
اطلاعات یی ها رو ۳۵۵ 


یاد ویادواره | 


بقیه از صفحه ۳ 
پیروزی از دید بیگانگان 

وجب به وجب خرمشهر وزمینه ای اطرافش 
شاهد لحظه‌ه ای فر اموش نشده‌ای در جنگ بوده 
است. خرمشهر پس از فرار عراقیها ویرانه بود و تا 
پای ان جنگ هم از کلولهب اران عراقیها در اماننبود. 
ازادی خر مشهر حاصل فدا کاری مر دان وز نان دوران 
مقاومت وهمه رزمند گان شر کت کننده بخصوص 
ایستاد گی و از جان گذشتگی حدود ۶ هزار شهید و ۲۴ 
هزار مجروح است یاری خداوند و فدا کاری مومنان 
سبب شد که خرمشهر آزاد شود. 

این فداکاریها و از خود گذشتگی ها رانمی‌توان با 
هیچ مقیاس عقلانی سنجش نمود و سالها باید زحمت 
کشید تابتوان گوشه‌هایی از آن را برای نسلهای آتی 
ترسیم کرد. لذابرای درک بهتر از این پیروزی و 
به جای شرح چگونگی عملیات فقط به گزارش‌های 
منتشر شده‌توسط خبر گزارییهاو روز نامه‌های معتبر 
جهان در آن دوره بسنده‌می کنم که خود گواهی بر 
عظمت و بزر گی این رویداد تاربخی است که آزادی 
خرمشهر آیینه و مظهر تمام دوران هشت ساله جنگ 
ایزان وعراق ابیت 

روزنامه دویچه ساتیونگ چاپ آلمان: بغداد 
آخرین تکیه گاهش رابرای مذاکره و حفظ آبرویش 
از دست داده است واز نظر نظامی‌دیگر صدام نجات 


خاطرات‌کلانتر . . ۳ 


بقیه از صفحه ۴۱ 

شکوه آدرس «انبار مالهای دزدی» را داد و یکی 
از کارتهای ویزیت شوهرش رانیز گذاشت و رفت 
به منزلش تا منتظر تلفن من باشد. زن جوان که از 
در خارج شد به محسن گفتم:«تو برو به قهوه‌خانه که 
پاتوق شمس الله آنجاست و خودت رو «مالخر»جابزن 
واگر پرسید از کجااو را می‌شناسی, بگو عبدالله که 
(ظاهر آ مشتری پر و پاقرص مالهای دزدی در آن 
منطقه است) معرفیت کرده.... و خلاصه اعتمادش را 
طوری جلب کن که تو رو با خودش ببره به انبار..» 

محسن چشمکی زد و گفت:«نگران نباش 
کلانتر... راحتی کار پلیس اينه که اکثر خلافکارها 
فکر می کنند زرنگند!» 
شخصی بپوش و با یک موتور سیکلت معمولی ( که 
تابلو نباشد) جلوی در قهوه‌خون ه. منتظر باش که 
محسن و ش مس الله بیان بیرون و تعقیبشون کن و 
می‌بری: به بیسیم من خبر بده! 

محسن پرسید:«شما کجا می‌ری کلانتر ؟» 
بیچاره هم مثل برادرش مرده يا نامرد!» 


۳ رواو ۹۱ اطلاعات سل 


دادنی نیست حتی اگر ایرانیها به عراق وارد نشوند. 

روزنامه الاهرام مصر :هیچ کس انتظار نداشت 
خرمشهر بااین سرعت به دست ایرانیان بیفتد. باز 
پس گیری خر مشهر با این سرعت تکان دهنده است. 
عراقیهابیست ماه‌پیش که خر مشهر به دستشان 
افتناد ۳خط دفاعی قوی در خاک ایران تشکیل داده 
بودند.شکست عراق نه تنهامو جب سقوط دولت عراق 
می شود بلکه فاجعه‌ی بز ر گی است که به سقوط پی در 
پی دولتهای خلیج فارس می‌انجامد. 

خبر گزاری آسوشیتد پرس:سقوط خرمشهر یک 
شکست توهین آمیز وواقعی برای دولت صدام در 
جنگ ۰ ۲ ماهه ارزیابی می‌شود. 

خبر گزاری فرانسه:نیروهای مسلح‌ایران ثابت 
کردند که از یک انسجام‌بهت آوروغیر متر قبه 
بر خوردارند. نیروهای بسیج که تجهیزات اند ک ولی 
انگیزهه ای مذهبی عمیق دارند عامل تعیین کننده‌ای 
رادر پیر وزیهای اخیر ایرانیان تشکیل می‌دهند. 

روزنامه واشنگتن پست:مقامهای آمریکایی ازاین 
که اپران توانست په فاصله کمی‌از حمله مارس (فتح 
المبین ) چنین ضر به‌ی بز ر گی بر عراق وارد کند اظهار 
تعجب کر دند وافزودند که‌ایران تا کتیک حمله زمینی 
رابه نحو احسن انجام داده»,عملیاتی که عراق هنوز در 
أن موفق نبوده است. 

فایننشال تایمز :خر مشهر به منزله‌ی کلید پیروزی 
جنگ است. خر مش هر نماد مقاومت سر سختانه‌ی 
نیروهای ایرانی است. 


یک ساعت بعد داخل مطب بودم. منشی 
شایان وقتی مرا با لباس فرم دید از جا برخاست 
و پرسید: 

«شما واسه معاینه آمدین جناب سرهنگ؟» 

-نه خانم... یک کار شخصی باد کتر دارم و 
اصلاً هم وقت ندارم! 

دختر جوان داخل شد و ثانیه‌ای بعد دکتر جوان 
که خیلی هم خوش برخورد بود به استقبالم آمد و با 
خنده گفت:«من تا جایی که یادمه. واسه گذشتن از 
چراغ قرمز.پلی س راهنمایی میاد دنبال آدم... چون 
غیر از این کار هیچ خلاف دیگری نکردم کلانتر؟!» 
خندیدم و بااو دست دادم و همانطور که می‌رفتیم 
داخل مطب گفتم:« امدم ازت بپرسم که جقدر 
ردي وار وی هس ۲ 

شایان جا خورد و زمزمه کرد:«این سوالیه که 
دیگران باید جواب بدهند جناب سرهنگ؟» نشستم 
و گفتم:«پس گوش کن تایک قصه‌ای برات بگم 
و آخر سر جواب سوالت رو بدم. که چقدر لوطی 
هستی ؟» 


طبق هماهنگی‌هایی که با استوار کرده بودم. راس 
ساعت ٩‏ شب.مآموران کلانتری داخل انبار شدند 
و خود محسن دستبند راروی مچ شمس الله بست. 
موقعی که از انبار خارج شد و چشمش به خواهرش 
افتاد با صدای بلند فریاد زد:«یس بالاخره کار خود تو 


رادیوبی‌بی‌سی:اززمانی که خبرنگاران غربی 
از نیروهای عراقی در خرمشهر دیدن کردند واز 
روحیه‌ی خوب آن‌ها گزارش دادند بیش از سه چهار 
روز نمی گذشت که ناگهان همه‌ی شهر از دست 
عراقی‌ها بیرون کشیده شد. 

برنارد استراخبر گزاری نیوزویک:رزمند گان 
مسلمان ایرانی دوشنبه‌ی گذشته شهری را به تصرف 
درآوردند که به طور کامل تخریب شده بود. چهره‌ی 
خیابان‌ها به قد ری د گر گون شده که به خیابان شباهت 
ندارد. در کنار جسدهای عراقی مهمات‌هایی دیده 
می‌شود که عبارت‌های‌انگلیسی‌وروسی‌روی آن 
خودنمایی می کند. رزمنده‌ای رادی دم در حالی که 
به یک منطقه‌ی مین گذاری شده اشاره می کرد و 
می گفت آن‌جاخانه‌ی‌من‌بود آن‌ه اباید بهای‌این 
جنگ رابیردازند . 

درخشش عشق 

اکنون ۳۰ سا از آن رویداد تاریخی گذشته و 
هنوز هم نغمه‌های سرور وشادی ملت ایران در گوش 
تاریخ طنین‌انداز است. هنوز جای سیلی سنگین دلاور 
مردان. شیرزنان و شیر بچه‌های سرزمین ایران بر 
گون‌ی بد خواهان این مرز پرگه باقی است تادیگر 
هیچ گاه چشم طمع به خاک این سرزمین کهن نداشته 


محمد نبودی ببینی. شهر آباد گشته 
ون یارانت پر ثمر گشته 
از: مسلم آژ-جانباز جنگ تحمیلی 


کردی... بیچاره‌ات می کنم شکوه... من از توی زندان 
هم می‌تونم به شوهرت زنگ بزنم و...» 

-واسه چی زنگ بزنی؟ من خودم اینجا هستم 
مردک نالوطی؟ 

این راشایان گفت که از ماشین من پیاده شد و 
رخ به رخ برادرزنش ایستاد و گفت:«به خداقسم 
اگر مثل یک مرد رفتار کرده بودی و نمی‌خواستی از 
خواهرت باج بگیری, حاضر بودم تا آخر عمر حتی 
خرج تريا کت روهم بدم.. اما حالا کاری می کنم 
که تا اخر عمر توی زندان بمانی... 

ش مس الله طوری یکه خورد که یک کلمه هم 
حرف نزد و همراه ماموران راهی کلانتری شد. شایان 
آمد و کنار زنش ایستاد و زمزمه کرد: 

-چون خودت از کلانتر خواستی ماجرارو 
برام بگه, مطمئن باش هرگز از گذشته‌ات چیزی 
نمی‌پرسم, تو هنوز هم عزیز منی... اما یادت نره بعد 
از این. همان اول همه چيز رو برام بگی... 

کرو ند زد وسر شرا بان اند اخت:تهایان 
به طرفمان آمد و بعد از تشکر از پرسنل کلانتری رو 
به من کرد و پرسید:«بالاخره کلانتر نگفتی نمره‌ام 
چنده؟» خندیدم و گفتم:«بیست... نمره یک مرد با 
معرفت و لوطی غیر از بیست هیچی نیست». 

شایان خندید و همراه زنش راهی منزلشان شد و 
من و محسن و استوار نیز راهی خانه‌هایمان شدیم. 


۵۲ 


اسان مانند رود خانه است هر چه 


عمیق ر 


« 


۰ 


داشده ۱ 


ا اع است 


8 مو ذتسکبه 


# در حال حاضر اردوی تدار کاتی تیم ملی کشتی 
آزادایران بر گزارشده‌وشمااز نزد یک کم و کیف و 
وضعیت این تیم رادر نظر دار ید.ارزیابی فعلی شما 
در مورد آماد گی ووضعیت کلی این تیم به چه صورت 


است؟ 


اردوهای تیم ملی جوانان هم در کنار بز ر گسالان 
در خانه کشتی شماره یک بر گزار می‌شود. الان بعد از 
تغییراتی که داده شده تیم‌های ملی جوانان در کنار 
تیم‌های‌ملی بزر گسالان شروع به تمرین کر ده‌اند. تا 
آن‌جایی که من شاهد کار هستم.با ورود | قای‌رسول 
خادم به تیم ملی بزرگسالان. کمبودها و کاستی‌هایی 
که وجود داشت برطرف شد.الان تمرین‌های خوبی 
رادارند ومسابقه‌های خویی را پشت سر گذاشته‌اند. 
باورود مربی‌های مجربی‌مثل شاهد رضایی, محمد 
طلایی و آقای لايق به تیم ملیء تیم از هماهنگی خوبی 
برخورداراست وبچه‌ه اهم تمرین‌های خیلی خوب 
وسنگینی راپشت سر گذاشته‌اند. فکر می کنم همه 
المپیکی تمرین می کنند هیچ کدام از زیر کار در 
نمی‌رون د وهمه‌ی آن‌هاب دون هیچ دغدغه خاطری 
شبانه‌روز کار می کنند و زحمت می کشند. 

# در ماه‌ه او سال‌های اخیرء کشتی گیران 
ایران هميشه از محدودیت‌ها ووضعیت نامناسب 
سالن تمرین کشتی شکایت می کردن د.به قول 
کشتی گیران, این سالن نه از پنجر ه مناسبی بر خوردار 
است ونه از حداقل استانداردهای 
پاکیزگی؛ و حتی لوله‌های آب این 
سالن نیز آن‌طور که باید و شاید کار 
نمی کنند. آ یاوضعیت در حال حاضر 
تغییر کرده؟ 
وصله‌هایی به خانه کشتی شماره 
یک بچسبد چون ما سال‌ها در آن‌جا 
کار می کر دیم.اگر بوده برای همان 
خانه کشتی شماره دو بوده که تازه 
تحویل گر فته‌اند.سالنی که در حال 
حاضر در حوزه خانه کشتی شماره 
یک داریم. یک سالن واقعا حرفه‌ای 
است. یعنی یک سالن المپیکی است. 


۵۸ 


علی اکبر دودانکه: 


حدافل سه مدال المییک از آن ماست 


تیسم‌ملی کشت یآ زادایران برای حضور موفق د رالمپیک ۲ ۱ ۰لندن ار دوی تدا رکاتی خود را 


آغا زکرده.علیاکب ر دودانگه,مربی تیم مل ی کشت یآزاد جوانانایران ا زامیدهای‌مدا لکشت یآزاد 


ایران سخن می‌گوید. 


ما پنج تشک سوناء دوش حدود ۰ ۲ تردمیل و وسایل 
بدن‌سازی داریم. فکر می کنم جای‌ایده آلی است. حالا 
بالاخره‌اتفاقاتی می‌افتد و مشکلاتی به‌وجود می‌آید. 
مثلاً در سال یک‌بار می‌خواهند در جایی لوله کشی کنند 
و آب می رود ولی فکر می کنم تاحالا مشکلی نبوده 
است.شاید از نظر اینکه اردوه امداماً یک‌جادارد 
بر گزار می‌شود. از نظر روحی برای بچه‌ها کسل کننده 
باشد.ولی به نظر من, نمی شود بر سالن کشتی شماره 
یک که اردوهای تیم ملی بزر گسالان در آن‌جا انجام 
می گیر د. خرده گرفت. 
کشتی ومشکلات کلی مالی.از دیگر دغدغه‌های 
ملی‌پوشان کشتی ایران بوده است. آیااین وضعیت نیز 
همیشه‌بزرگ‌ترین‌معضل گریبانگیر کشتی گیران 
ما بابت همین پاداش‌هایشان بوده که چند وقت پیش 
هم از این مسأله گله داشت. شاید این مسأله بتواند 
مسأله بزرگی برای بچه‌های ما باشد و گرنه همه چیز 
برای بچه‌ها تمام و کمال است. ما همیشه گفته‌ایم و 
خواهش مان از مسئولین این بوده که: این کار رابرای 
المپیک می خواهند کسب مد ال کنند.انجام‌بدهند. 
همیشه‌اين اصر ار راداشته‌ایم که‌از نظر مالی این بچه‌ها 
تأمین باشند. انش االله به گوش مسئولان بر سد واین 
مساله حل بشود. فدراسیون کشتی تاجایی که توانسته 
این کار را کر ده است.ولی درارتباط با پاداش‌ها ضوابط 


و روابطی وجود دارد و پاداش‌ها راباید سازمان بدهد؛ 
سازمان تربیت بدنی که‌الان وزارت شده‌است.وزارت 
تربیت بدنی باید این کار راانجام بدهد. آن‌هم از طریق 
رییس جمهور. این طوری نیست که فدراسیون بتواند 
از بود جه خودش این پاداش‌ها را بد هد. 

# کشتی آزاد ایران از بخت‌های اصلی برای کسب 
مدال برای کاروان ورزشی ایران در المییک ۲1۲ 
لندن محسوب می شود. از سهمیه‌های تیم ملی کشتی 
آزاد برایمان تعریف کنید... 

مادروزن ۵۵ کیلو ۶۰ کیلو. ۶۶ کیلو ۷۴ کیلو 
۴ کیلوو ٩۶‏ کیلو سهمیه کسب کردهایم. حسن 
رحیمی که در بازی‌های جهانی برنز کسب کرد در ۵۵ 
کیلوسهمیه‌دارد.دروزن ۰ ۶ کیلومسعود اسماعیل پور 
از مازندران که در قزاقستان نفر اول شد. در وزن ۶۶ 
کیلو مهدوی تقوی که قهرمان جهان شده. این سهمیه 
را کسب کرده‌است.در ۴ کیلو آقای صادق گودرزی 
است که قهرمان جهان شده و در وزن ۸۴ آقای‌احسان 
لشکری که در قزاقستان با شکست دادن بلغارستان 
قهر مان جهان شد. توانست این سهمیه را کسب کند 
ودروزن ۹۶ کی ورضایزدانی قهر مان‌جهان شد و 
سهمیه رادر استانبول گرفت.دروزن ۱۲۰ کیلوهم 
در مسابقات چین سهمیه را گرفتيم. 

#از دید گاه واقع‌بینانه و کارشناسی شماء بدون 
اینکه بخواهیم انتظارات غیر منطقی را تشدید کنیم. 
چه بختی رابرای تیم کشتی آزاد ای ران در المپیک 
لندن می‌بینید ؟ 
رکورد.. هیچ وقت نمی‌شود 
رکوردی‌برای کشتی ثبت کرد 
وماصددرصدبگوییم فلان 
کشتی گیر! 

چون هزاران اتفاق ممکن 
است در کشتی بیافتد؛مخصوصاً 
بااین قوانینی که وجود دارد. ولی 
آن‌چه نظر من است و تمام 
کارشناس‌های کشتی دارند از 
که می‌توانیم‌روی‌مهدی تقوی. 
رضا یزدانی و صادق گودرزی 
حساب کنیم که صد در صد مدال 
می آورند. = 


E 
۳۵۱۵ الاعات تک سارو‎ 


فریدون زندی: 


جرا آدمهابه هم دروغ می گویند؟ 


فر يدون زندی.ستاره‌اين روزهای تیم استقلال در رقابت‌های لیگ برتر است.اوبازیکن ی که 
دوره‌موفقی تآمیزی رادر باشگاه کایزرسلاترن آلما ن گذ راند و پس از عضویت در تیم‌ملیایران 
TT YS‏ ۱ ۱ 


دوره ناموفق در باشگاه استی لآذین این روزها در باشگاه استقلال شرایط خوبی را تجربه م یکند و با 
بازی‌های خوبش حالا جای خود را در دل هواداران این تیم با ز کرده است. وی د رگفتگویی درباره 


روزهایی که در ایران م یگذ راند و شیوه جد ید زن دگی‌اش صحبت م یکند. 


# وقتی حال روحی‌ات زیاد خوب نیست چه کار 
می کنی تا از این شرایط خارج شوی؟ 

۳ CT 
دوست‌های‌شان صحبت می کنند یامی‌روند مسافرت‎ 
یاهر کار دیگری امامن فقط با خودم هستم. با خود م‎ 
خلوت می کنم و آنقدر این کار ادامه پیدامی کند تاحالم‎ 
خوب شود. فکر می کنم غیر از خودم کسی نمی تواند‎ 
حالم رابهتر کند.‎ 

#فکر می کنی شهرت چقدر در زند گی یک انسان 
و موفقیتش تاثیر دارد؟ 

متاسفانه این موضوع برای خیلی‌ها غلط جاافتاده 
که شهرت بر ای آدم‌هاموفقیت می ور دامامن‌اين طور 
فکر نمی کنم.حداقل درب اره‌خودم که این طور نبوده 
چون هیچ وقت خودم رایک آدم عجیب نمی‌دانم. من 
یک آدم عادی هستم. من هم مثل همه مر دم زند گی 
می کنم فقط شغل من طوری است که در روزنامه‌هاو 
تلویزیون از آن زیاد گفته می‌شود. 

# یعنی شهرت برایت مهم نیست؟ 

من فقط دوست دارم فوتبال بازی کنم. شهرت هم 
اصلا برایم اهمیت ندارد. 

#امابه هر حال این شهرت در بخش‌های مختلف 
زند گیات تاثیر داشته! 

حتما تاثیر داشته اماهميشه سعی می کنم تاثیر 
منفی نداشته باشد البته یک جاهایی دیگر دست خودم 

#اینکه‌هميشه زیر ذره بین هستی و همه دوست 
دارند بدانند چطور زند گی می کنی وچه کار می کنی. 
ازارت نمی‌دهد؟ 

چراء واقعا خیلی وقت‌ها اذیت می‌شوم حتی بعضی 
وقت ها خسته‌اممی کند اما به هر حال این هم بخشی 
از زند گی ماست 

# برخورد مردم در ایران با تو چطور است؟ 

خوشبختانه هميشه خوب بوده» به نظرم رابطه ما 
یک ار تباط ۲طر فه است چون من واقعامر دم اران را 
دوست دارم و وقتی می‌بینم خوشحال هستند. من هم 
خوشحال می‌شوم. ۲ 

# خیلی وقت‌ها پیش می | ید حوصله نداشته باشی 


۰ 7 
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ودر یک محل عمومی مر دم‌هم می آیند ودوست دارند 
باتوصحبت کنند.درچنین موقعیتی وا کنش فریدون 
زندی چطور است؟ 

ای کی کم کر تفای فا 
همیشه سعی کردم به همه احترام بگذارم که یک وقت 
به کسی برنخورد. اصلا نشان نمی‌دهم به دلیل چیزی 
تمام شود و به خانه بر گردم. 

#به عنوان کسی که بعد از مدت‌هابه‌ایران آمدی. 
تعریفت از ایران چیست؟ 

یکی از مهم ترین چیزهادرباره‌ایران‌برای‌من 
این است که اقوامسم اینجازند گی می کنند.به قول 
ایرانی‌ه ا«قوم وخویش». گر مای زند گی‌ایرانی خیلی 
خوب است در حالی که در المان خیلی وقت‌ها چنین 
چیزهایی وجود ندارد. اینجااگر مشکلی باشد همه 
دست به دست هم می‌دهند و کمک می کنند. بیشتر 
وقت‌ها هم فامیل دور هم جمع می‌شوند و از حال هم 
خبر دارند. 

#اینهایی که گفتی فقط تعر یف بود اگر قرار باشد 
انتقاد کنی بیشتر از کدام رفتار ایرانی‌هاست؟ 

چیزی که خیلی من رااذیت می کند. دروغ است. 
بعضی وقت‌ها واقعا نمی‌توانم بفهمم چرا آدم‌ها اینقدر 
به هم دروغ می گویند. دروغ اصلا خوب نیست ولی 
متا فانه اشسابرای خیلی‌ها عادي شده. 

# درباره تماشا گر ها چطور؟ تماشا گران ایرانی را 
بیشتر دوست‌داری یا آنهایی که در آلمان به استادیوم 
می‌آمدند؟ 

این سوال را خیلی‌هاازمن می پر سند؛البته نمی‌شود 
گفت تماش ا گرهای‌ این کشوربهتر هستندیابدتر: 
چون فرهنگ هافرق می کند و نمی‌شود مقایسه کرد 
اماچیزی که همیشه برایم جالب بوده‌این است که 
استادیوم‌های ایران پر از سر و صداست در حالی که در 
المان فقط انهایی که پشت در وازه‌ها هستند سر وصدا 
ی کد ول عدوم راق اه 

٭ برای خودت کدام فرهنگ جالب تر است؟ 
فرهنگ ایران یا آلمان؟ 

هر دو... فکر می کنم تر کیبی از فرهنگ ایرانی - 


می‌شود. یک جاهایی هم آلمانی آلمانی‌ام 

#وقتی از آلمان به‌ایران آمدی سر گیجه‌نگرفتی؟ 
می کردی؟ 

این چیزی که گفتی خیلی اتفاق افتاد.اصلااز بچگی 
هم همین‌طور بود وقتی پدرم من رامی آورد ایران ۲ 
فرهنگ مختلف راتجربه می کردم.به نظرم این تجربه 
دید من به دنیا بیش تر وعمیق‌تر شود. همین حالا هم 

# خیلی‌ها دوست دارند از تو بیشتر بدانند. مثلا 
اینکه غير از فوتبال چه س ر گرمی‌های جدی دیگری 
داری؟ 

من خیلی فیلم می‌بینم یعنی سینمایکی از علاقه‌های 
اصلی من است. متاسفانه هنوز نتوانسته‌ام در سینمای 
ایران فیلم‌های زیادی ببینم ولی در سینمای جهان تا 
دل‌تان بخواهد فیلم دیده‌ام.بازیگر مورد علاقه‌ام هم 
ال‌پاجینوست. 

#مشل هم تیمی‌هایست اهل ماشین‌بازی واین 
حرف‌هاهستی؟ 

دا را 
اطلاعات داشتم اماحالا دیگر نه. چون حوصله‌اش را 
مقطع سنی هستید که دوست دارید دنبال این چیزها 
باشید در حالی که وقتی جلوتر بروید همان چیزی که 
خیلی دوستش داشتید دیگر بر ای‌تان اهمیتی ندارد. 
همین حالا هم ماشین راخیلی دوست دارم اما دوست 
ندارم هر چند روز یک‌بار ماشینم راعوض کنم. 

# برنامه‌ات برای آینده چیست؟ 
نیست. فقط #۵۰درصد به اینده‌ام فکر می کنم. 

# فکر می کنی در آین ده هم همین‌ط ور موفق 
باشی؟ 
باید چیزهایی راهمیشه در نظر داشت.باید تاجایی 
که می‌شود تلاش کرد و از فرصت‌هایی که در زند گی 
به وجود می آید استفاده کرد. خیلی از فرصت‌هایی که 
بقیه به راحتی از کنارشان می گذ رند می‌تواند یک راه 
بزرگ برای موفقیت باشد. 
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۵۹ 


حق د ای همه دنمان نمی ماند 


همجن 


ان که خور 
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از گل های زده استقلال تا آمار و حشتناک پر سیو لیس 


gg‏ دوره‌لیگ برتر فوتبال باقهرمانی تیم سپاهان به پایان ‏ سید وآنچه ا زاین دوره از 
های باقی مان د آمارهایی است که در تار يخ ثبت می‌شود. 


بیشترین پیروزی 
تیم‌های سپاهان. ترا کتورسازی و استقلال با ۱٩‏ 
بردبیشترین پیر وزی رادر فصل یا زدهم کسب کردند. 
سپاهان با ۶۷امتیاز قهر مان شد. ترا کتورسازی‌با ۶۶ 
امتیاز وبه دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال به 
عنوان نایب قهر مانی دست یافت و استقلال در رده 
بعدازاین سه تیم.نفت تهران‌با ۱۳ پیروزی 
بیشترین آماربردرادارد.اين تیم باوجودی که 
در پی روزی آمار بهتری از صبای قم دارد نتوانست 
سهمیه‌لیگ قهرمانان آسیاراکسب کند.صبابا ۵۰ 
امتیاز و یک امتیاز بیشتر از نفت تهران توانست سهمیه 
ديشت ین كت 3 
مس سرچشمه با ۰ ۲ شکست بیشترین باخت را 
به خود اختصاص داد و فولاد خوزستان با ۱۴ شکست 
در رده‌دوم این آمار قرار گرفت. فولاد باوجودی که 
دومین تیم به لحاظ شکست در لیگ یازدهم شد اما 
سقوط نکر د. 
زین اوي 
ذوب آهن با ۱۸ تساوی‌بیشترین آمار رااز ان 
خود کرد. این تیم ۵امتیاز کسب کرد. بعد از ذوب 
آهن تیم‌های راه آهن و شاهین بوشهر با ۱۵ تساوی در 
رده دوم و سوم قرار گرفتند. 
رین پیروزق ۱ 
رادر این زمینه دارد و در رده‌های دوم وسوم تیم‌های 
شاهین بوشهر و شهرداری تبریز با ۶پیروزی‌قراردارند. 
هر سه تیم به لیگ دسته اول سقوط کردند. 
ک ۹ ین شک + 
سپاهان, قهرم ان لیگ با ۵شکست و تیم‌های 
استقلال وتراکنورسازی با ۶باخت کمترین آمار 


شکست را در این فصل کسب کردند. نکته جالب این 
است که پرسپولیس در این فصل ۱۲ شکست رادر 
کارنامه خود ثبت کرد. 

صبای قم که توانست با ۰ ۵امتیاز سهمیه آسیایی 
بگیرد ۸شکست دارداماذوب آهن که با ۵ ۴امتیاز 
دررده‌ششم قرار گرفت ۷شکست در کارنامه اش 


کمترین تساوی 
تیم های مس سر چشمه, ترا کتورسازی و استقلال 
با 4 تساوی کمترین آماررادر این زمینه کسب کردند. 
دوتیم ترا کتورسازی و استقلال به تر تیب نایب قهرمان 
و سوم لیگ شدند اما مس سر چشمه سقوط کرد. 
بیشترین گل زده 
استقلال‌باوجودی که به‌مقام سوم لیگ رسید با 
۸ گل ز ده‌بهترین خط حمله لیگ رااز آن خود کرد. 
بعد از آبی پوشان تراکتورسازی با ۵۷ گل زده‌دررده 
دوم قرار گر فت و تیم قهرمان یعنی سپاهان با ۵۴ گل 
زده در رده سوم ایستاد. 
پرسپولیس که یکی از بدترین فصل‌های تاریخ 
خود درلیگ بر تر راسپری کرد باوجودی که در رده 
دوازدهم جای گرفت ۵۰ گل به ثمر رساند. 


فتح‌الله زاده‌از فردوسی‌پور شکایت کرد 


علی فتحالله‌زاده مد یر عامل باشگاه‌استقلال با تنظیم 
شکواییه‌ای از طریق و کیل خود در تهران. خواستار 
بررسی موضوع برنامه ٩۰‏ مورخ ٩۱/۲/۲۵‏ توسط 

دراین برنامه.عادل فردوسی‌پور مجری و تهیه 
کننده بر نامه نود مصاحبه‌ای از یکی از هواداران استقلال 
راپخش کرد که گفت: 


۶۰ 


«فتحالله‌زاده به لیدرها پول داده که در ورزشگاه 
تشویقش کنند.»البته پخش این مصاحبه بیشتر جنب ین را 
داشت که عادل بگوید طر فدار سر سخت فتحاللّه زاده‌نیست 
شای د گان برنامه اورابهجانب_داری از مدیر عامل فعلی 
استقلال متهم نکنند. فتح له زاده در حالی از فر دوسی‌پور 
شکایت کرده‌است که این مجری همیشه در بر نامه‌هایش 
از شخص فتح الله زاده حمایت می کند. 


" بیشترین گل خورده 
نفت آبادان با ۵۷ گل خورده‌بد ترین خط دفاع را 
از آن خود کرد و تیم‌های پرسپولیس و مس سر چشمه 
با ۴ گل خور ده در مقام‌های بعدی قرار گر فتند. این 
بدترین خط دفاع سر خپوش ان در طول تاریخ لیگ 
برتر بوده‌است.شهرداری تبریز با ۴ گل خورده 
دیگر تیمی‌است که بد ترین خط دفاع رااز آن خود 
کرده است. 
بیشترین تفاضل کل 
سپاهان با ۲۷ گل خورده و ۵۴ گل زده و با 
تفاضل ۲۷+بهترین تفاضل گل رااز آن خود کرد. 
تراکتورسازی با ۵۷ گل زده و ۳۲ گل خورده‌با تفاضل 
۵+در رده دوم قرار گرفت و تیم استقلال با ۵۸ گل 
زده‌و ۲۴ گل خورده و تفاضل ۲۴+و کسب ۶۶امتیاز 
در رده سوم قرار گرفت. 
بد رین تفاضل ګل 
مس سر چشمه با ۳۱-بد ترین تفاضل گل لیگ 
یازدهم رااز آن خود کرد.پرسپولیس هم اگر چه‌دراین 
بین از برخی تیم‌ها بهتر بود اما برای اولین بار با تفاضل 
گل ۴-بدترین آمار خود رابر جای گذاشت. 
کمترین گل خورده 
تراکتورسازی‌با۲ ۲ گل خورده کمترین گل را 
دریافت کرده‌است. ذوب آهن و ملوان انزلی هم با ۳۳ 
گل خورده در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. 
آقای گل 
کریم‌انصاری‌فردبا ۲۱ گل زده توانست عنوان 
آقای گلی رابه خوداختصاص دهد. بعد از اوفونیکه‌سی 
با۲۰ ورضاعنایتی با ۱۸ گل در مقام‌های بعدی قرار 
گرفتند. فصل قبل رضانوروزی با ۴ ۲ گل زده توانست 
این عنوان رااز آن خود کند. 
بیشترین تغییر مربی 
بیشترین آمار تغییر مربی به تیم شهرداری تبریز و 
شاهین بوشهر اختصاص دارد. شهر داری تبریز فصل 
رابایسیچ آغاز کرد در میانه راه تیم به مدیرروستا 
رسید و سپس بیژن عزیزی هدایت این تیم رابر عهده 
گرفت.شاهین بوشهر نیز که تمرین ات وفصل رابا 
حمید درخشان آغاز کرده‌بود در میانه راه به فیروز 
کریمی رسید ولی دوباره تیم به درخشان ر سید اما او 
هم تاب نیاورد واصغر کامی اب هدایت این تیم رابر 
عهده گرفت. بیشترین آمار تغییر مدیریت هم نصیب 
تیم شاهین بوشهر شد که تعداد مدیران عاملش از 
شمارش خارج شد ومشخص نشد این تیم چگونه اداره 


حمیدرضا صدر 


اوراباپیراهن سرخ منچستر یونایتد به یاد 
تاریخ باشیم باپی راهن قر مز وسفید پ اس و 
یندهوون واگر یک خوره فوتبالی با پیراهن آبی و 
سفید مالا گا. در عین حال با طراوتی تمام نشدنی. 
در هر پیراهن وباهر رنگی.رود فن‌نیستلروی از آن 
ماند. تاهميشه. تصور می کردیم همیشه همین 
اطراف به میدان خواهد رفت. همین دور و ور... 

بااین وصف آن روز فرارسید. همان روز... 
اوسرانجام کفش‌هارا آویخت.در ۵سالگی. 
پس از سپری کردن فصلی طاقت فر سا. کلنجار 
رفتن با جسمی‌فر سوده. با زدن فقط ۵ گل در ۳۲ 
بازی برای مالا گا. با این وصف نقشش راایفا کرده 


نخستین بار در صف چهار تیم اول جدول ایستاده 
بود. پس از رئال,بارسا و والنسیا.با اوراهی لیگ 
قهر مانان شده بود. می گفت: 

«... می‌خواستم در لیگ قهر مانان بازی کنم. 
ولی دیگر نمی‌توانستم در حد بالا بازی کنم. از 
مالا گا سپاسگزاری می کنم. از فرناندو هیرو. از 
طرفداران» بعد از طر فداران دن باخ و هیر نوین 


(دوباشگاه هلندی), پ اس و آیندهوون, منچستر 
یونایتد. رثال‌مادرید وهامبو رگ سپاسگزاری 
می کرد. از طرفدارانش. 

یکی از بهترین تمام کننده ه ای عصر خود 
بود. با تغییر ناگهانی آهنگ دویدن. با خودجوشی 
تعقیب کننده را به سکندری می انداختند. به ولو 
شدن.مثل‌ساحری که بدون خم کردن زانوانش 
از زمین می‌جهید. گاهی میان او و دروازه یک عالم 
بازیکن وول می‌زد. ولی با قامت راستش-شق و 
رق-مثل صاعقه ظاهر می‌شد. توپ رابا سینه 
مهار می کردیاباپا. درون محوطه هجده قدم یا 
دورتر. بانواختن ضربه‌های خدنگ وار. گاهی بغل 
پا. گاهی با نو ک. توپ در قعر تور. دروازه‌بانان پس 
از شیر جه بی ثمر شان روی زمین بودند که اواز 
فرط شادی به نیمه میدان رسیده بود. 

در بدو ورود به منچستر یونایتد در ۲۰۰۱ در 
هشت بازی پی در پی دروازه‌ها را گشود. ر کوردی 
متعلق به او و آلن شیرر و تیری آنری. فصل بعد 
درخشان تر شد. با ۲۵ گل 
در ۳۴بازی‌لیگ.بهترین 
گلزن. سال ۲۰۰۶ یونایتد 
راترک کرد. پیش به سوی 
برنابئو. آن هم در سی و دو 
سالگی.بااین‌وصف ۴۶ 
گل برای مادریدی‌هازد. 
با کسب یک عنوان پی چی 
چی. یادمان باشد هنوز با ۵۴ 
گل دومین گلزن برتر تاریخ 
لیگ قهرمانان است. پس از 
رائول ۷۱ گله. 

فراموشش نخواهیم کرد. سیمای خوش 
پسرانه اش را. سرخوشی اش که می‌خواست 
جلوی‌به صدادر آمدن سوت پایان رابگیرد.سوتی 
که سرانجام به صدا درم ی آمد. آن شب. 

پس‌اونوزدفسال در دیدارمالاگابااسپو رتینگ 
خیخون. سیزده می ۱۲ ۰ ۲... و احساس می کردیم 
زند گی به طرز بیشرمانه‌ای کوتاه است. 


AAA AAA 


یکی از رسانه‌های فارسی زبان کشور سوئد مدعی شده 

عاکفیان عضو سابق تیم م دوومیدانی ایران روز 

دوشنبه(۷می) درخواست ‌پناهند گی خودرابه‌مقامات 
سوئدی ارائه کر ده است. 

این وب‌سایت همچنین در گزارشی چند جمله نیز از 

عاکفیان دا کرده که این ر کورددار سایق دوی ۴۰۰متر 

ایران در گفته‌هایی که منتسب به اوست. از مسئولان ورزش 


وفدراسیون دوومیدانی انتقاد کرده و علت پناهند گی‌اش در 
سوئد راهمین مسئله اعلام کرده است. 

تاکنون هیچ کدام از مسئولان فد راسیون د وومیدانی و 
وزارت ورزش این موضوع را تایید يا تکذیب نکر ده‌اند. 

بنابر اعلام بر خی دست اندر کاران‌فد راسیون‌دوومیدانی. 
عاکفی ان در هفته‌های گذشته چند بار برای اخذ مجوز 
رسمی‌خروج از کشور برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی 
و بویژه ارویایی در فدراسیون حاضر شده بود که گویااین 
مستله از سوی رییس فدراسیون با جواب منفی مواجه شده 
بود جرا که عا کفیان مدت زیادی است در مسابقه‌های معتبر 
حاضر نشد هو وضعیت ر کوردهای او چندان مشخص نبود. 
این در خواست در حالی بوده که عا کفیان در یکی دو سال اخیر 
در مسابقه‌ای شر کت نکرده بود. 


کوهنوردان آجا ۲٩‏ قله کشور رافتح کر دند 


۳ رادا اطلاعات ی 


کوهنوردان آجا بمناسبت ۲۹ 
| فروردین روز ارتش و برای نمایش 
توانمندی و آمادگی خود . اقدام به فتح 
٩‏ قله از قلل مر تفع کشور نمودند . 

گزارش روابط عمومی سازمان 
۱ تربیت بدنی ارتش حا کی از صعود 
کوهن‌وردان ارتش به قللی چون: 
برقوش ,اشترانکوه. سبلان, برنان . 
بیتالود»سهند. الوند. دناء شاه البرز» 

توچال و... می باشد. 


انسان امر وز مدعی است که کورد واه 


دا 


3 


ی ۍد 


اشناخته است در حالی که حنه 


3 


دا 


کو چھ دس کو چه‌های دل بیگانه است 


8 سلمان هر اتی 


تعبیر خواب € 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۱/۱ تا * ۲ با 


شماره ؟ ۳ ۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند وجدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 


هاجر محمودیء ۳۰ساله. متأهل. شاغل. بوشهر 


خواب ديدم به کوچه‌ی قدیمی خودمان رفتم. 
خانه‌ی‌ماو خاله‌ام به‌هم نز دیک بود.دیدم خاله‌امهمه‌ی 
وسایل دختر خاله‌ام را که متاهل است و باشوهرش 
میانه‌ای ندارد. از خانه به کوچه ريخته. پرسیدم چرا؟ 
بااخم گفت: 

خاله جون شیوا(د ختر خاله‌ام) دیگه اینجا نیست و 
رفته واين چیزارونمی خواد. من‌هم کتاب‌های دختر 
خاله‌ام را برای خودم جمع کردم. 

 ویبعت‎ 

خواب شما می‌گوید ناخود | گاه‌تان متوجه چیزی 
شده. چیزی که می گوید دختر خاله از همسرش جدا 
خواهد شد. این جدایی فقط از او نیست وازهمه‌ی 
اعضای خانواده‌ی او هم هست. مثل مادر و خواهر و پدر 
ودیگران. او جدامی شود واز بوشهر می‌رود. چراشما 
به کتاب‌هایش علاقه‌مند شدید؟ زیراحس می کنید 
اومی رود وازنظر علمی‌پیشرفت می کند. امیدوارم 
پیشرفت کند ولی جدانشوداماگاه بر خی از جذای‌ها 
محتوم است یعنی چاره ندارند وحتمی هستندپس چه 
بهتر که زودتر پیش بيایند. به دختر خاله پیشنهاد کنید 
پیش مشاور قبل از طلاق برود. 


مادرم را می‌ خواهم 
مسعود اسماعیلی. ۲۲ ساله. مجرد. دانشجو, آستارا 

خواب دیدم در خانه‌ی خودمان‌هستم. داشتم سا کم 
رامی‌بستم که به دانشکدهام در آستارابروم. نامادریم 
بازم بری اونجا دیگه حق نداری بیای اینجا. ناراحت 
شدم و گریه کردم. 

صحنه عوض شد و خودم رادر استارادیدم ولی 
هنوز گریه می کر دم. خانمی که قراراست با هم از دواج 


عروس کوچولو 
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است. خواب می‌بینم دارم عروسی می کنم ولی 
دختری چهار پنج ساله هستم و از عروسی کردن 
ناراحتم. موضوع اصلی خواب‌هایم همین است و 
هر خوابی حاشیه‌ای هم دارد مثلا اخرین بار ديدم 
شب عروسی من است. لباس عروس پوشیده‌ام. 


i OD 
۶۲ 


کنیسم.اشسکم راپاک کرد وگفت:غصه نخورادیگه‌نرو 
خونه‌ی بابات اینا. خودم لباساتومی شورم وبرات شام 
می‌پزم. اون شناسنامه رو هم بذار کنار دیگه لازم نیست 
دستکاریش کنی... انگار من داشستم در شناسنامه‌ی او 
دست می‌بردم وبیست سال سنش را کم می کر دم تابا 
من‌همسن شود. شناسنامه رابه او دادم.بعد ديدم دو 
پسر که از خودم بز رگ تر بودند. از لای شناسنامه بیرون 
آمدند و مرا پابا ضدا کردند. 

توضیح می دهم که این خانم قبلاازدواج کر ده‌و شش 
هفت سال پس از ازدواج متا ر که می کند و بچه ندارد زیر | 
بچه‌هایش مرده‌متولد شده بودند. این خواب مرا بسیار 
نگران کر ده لطفا تعبیر و راهنمایی کنید. 

حق با شماست.این خواب‌نگران کننده‌است ودارد به 
شماپیام‌هایی می دهد که می‌تواند نگرانی شما رابرطرف 
کند. خواب شما و توضیحی که داده‌اید. به‌خوبی نشان 
می‌دهد که شمادلباخته‌ی خانمی ۲ ۴ساله‌شده‌اید و 
پدرتان‌بااین عشق مخالف است:چیزهای دیگر ی که 
خواب شمامی گوید. اهمیت بیشتری دارد. گمان کنم شما 
از کود کی مادرتان رااز دست داده‌اید و نامادری خوبی 
هم نصیب تان نشده است. می‌دانیم که پسرها در کود کی 
علاقه‌ی خاصی به مادر خود پیدا می کنند و اگر اطرافیان 
آنها آن علاقه راسر کوب کنند. به قول فروید. معمولا به 
عقده‌ای به نام ادیپ دچار می‌شوند. 

داستان ادیپ یکی از شاهکارهای ادبیات اساطیری 
روم ویونان باستان است که کاش روزی فر صتی داشته 
باشم و آن را برای شما بنویسم. کسانی که عقده‌ی ادیپ 
دارند:دتبالارضای آن عاطفه‌ی سر کوب شده‌می گردند 
ومعمولا به خانم‌هایی که از آنها بز رگ‌ترند. علاقه‌مند 
می‌شوند. این اختلاف سن بین پنج تابیست وچند سال 
است که ممکن است به جای اخقلاف سن شناسنامه‌ای. 
اختلاف سن شخصیتی داشته باشند یعنی دختر ی باشد 
که‌هم سن پسر است ماش خصیتی قوی دارد وهمه 
می گویند عقل ورفتارش از سنش بیشتر است.وقتی 


شوهر نمی‌خواهم. داماد که مردی است با ریش 
بلند و سفید, م ی آید و گوشم را می کشد و می گوید 
غلط می کنی که شوهر نمی‌خوای! زود باش برو برام 
شام بپز! 

این خواب می گوید شما در نوجوانی ازدواج 
کرده‌اید و همسرتان دست کم دوبرابر شماسن 
داشته و خوش اخلاق هم نبوده. هنگام ازدواج. شما 
تصور درستی از عروسی نداشته‌اید و نمی‌خواستید 
ازدواج کنید حتی می‌ترسیدید. شما ازدواجی 
ناخواسته داشته‌اید که گرچه کوتاه بوده» اثر عمیقی 
در شما گذاشته است.علت دیدن این خواب 
تکراری همین است. پیشنهاد می کنم تا جایی که 
می توانید به گذشته فکر نکنید. این واقعیت را به 


که پسری به چنین وضعیتی دچار شود آن علاقه را با 
عشق اشتباه‌می گیر د وبا آن‌خانم ازد واج می کند. شما 
نیز در چنین وضعیتی هستید و نمی‌دانید علاقه‌ای که 
به آن خانم دارید»عشق نیست و علاقه پسری است 
به مادرش. 

در خواب‌تان هم می‌بینیم که اواشک شمارا پاک 
می کند... ومی‌گوید دیگه نرواونجا خودم لباساتو اتو 
می کنم. پاک کر دن اشک نماد محبت مادرانه واتو کردن 
لب اس نماد کارهایی است که مادری‌بر ای فرزندش 
انجام می‌دهد. خواب شما ضمنا می گوید این خانم بدش 
نمی آید بین شما و پدرتان قطع رابطه شود. چیز دیگری 
که خواب شمامی گوید.اين است که اگر این خانم بچه‌دار 
می‌شدند, شما همسن کوچک ترین فرزندش بودید. 
درست است که بچه‌ای ندار د ولی دو سه بار سقط کر ده. 
ناخود آ گاه شما که از شما هوشیار تر است. آن بچه‌ها را 
برای شما زنده فرض کرده و آنها رابه خواب شما آورده 
تابه شما گویندبابا و شما هوشیار شوید ویرای خودتان 
فکری اساسی بکنید. پیشنهاد می کنم خردمند باشید. 
تصور کنید که بیست سال ‌دیگر شما ۲ ۴ساله وایشان 
۶۲ساله‌اند. 

گمان کنم همین تصور کافی باشد تا تصمیم بهتری 
بگیرید.اگر برای شماامکانش هست. دانشکده‌ی خود 
زابهش هرت دیگرانتقال بدهی د.تلفناوراپاک کنید و 
بهتر است شماره‌ی خود راعوض کنید. هر چیزی هم که 
شما را به یاد ایشان می‌اندازد. دور بریزید. ۰ 


7 
هنوز ازدواج نکرده‌اند بنابراین برای شما نیز چنین 
امکانی وجود دارد. نباید بگذارید زندگی تحمیلی 
گذشته‌ی کوتاهی که داشته‌اید. در زند گی آینده‌ی 
شما اثر بد بگذارد. اگر فرض کنیم شما در دوازده 
سالگی ازدواج کرده باشید» هنگام مرگ همسرتان 
کنیم عمر طبیعی شما هشتاد سال باشد. که بیشتر 
است. قرار است بیش از ۰ سال دیگر هم زندگی 
کنید. ایا منطقی است که به خاطر ۱۵ سالی که 
گذشته, بقیه‌ی عمر خود را تباه کنید؟ پس روحیه‌ی 
خودتان را بازسازی کنید و با توجه به تجربه‌ای 
که دارید. تصمیم بگیرید ازدواجی موفقیت آمیز 

برای خودتان رقم بزنید. 


/ م 
اطامات تشن نزو ۳۵۱۵ 


از:د کتر نوید خدادوست 


این روزها با وجود اینکه خیلی جهره‌تان لو نمی دهد اما از درون سر شار از احساس 
هستید واگر از خود توقع بیشتری در کارها دارید هم به همین موضوع برمی گردد و باز 


تکیه کنید تا گفتارتان وباتمام وجود اشتباهات خود رابپذیرید وا افرادبی‌اعتقاد غمی به 
دل نگیرید که ذات آنها چنین است واگر جز این عمل کنید روندتان دجار تغییر خواهد 
شد واز شما که فرد بسیار هوشی هستید انتظار می‌رود بهترین راه را بر گزینید و به جای 
سرزنش بابت اشتباهات گذشته روی راه‌حل‌های بهتر آینده وقت بگذارید. 


سخت کوش ودر عین ساد گی‌وبیر یایی بسیار باارز ش‌اید واز خشونت بیزار وعاشق 
رامش خدایی وبا همه اینها خودسر اماوفادارید!در این روزها نیز باوجود شلوغی‌های عجیب 
وغریبی که احاطه‌تان کر ده خلق و خوی خوبی دارید و شاد وبشاش خود راحفظ کر ده‌اید و 
می‌خواهید که زیبایی زند گی رابا عشق الهی پیوند دهید اما می‌بینید که نابرده‌رنج گنج به این 
ساد گی خودش رانشان نمی دهد و امیدوارم که شماهم عادت‌های ناسالم تان رادور بریزید و 
از هم | کنون بدانید که اگر با تمام وجود به در خانه عشق بر وید سر راهتان قفل نا گشوده‌نیست 
در مورد کارها هم بدانید که برایتان بسیار ساده‌تر می‌شود. آن هم به شکل باور نکردنی 


هنر دوست وپر انر ژی‌هستید ونمی توانید کنجکاوی‌تان راتحت کنترل در آورید.ولی 
هر طور شده می خواهید جدی تر از قبل عمل کنید و این زیبایی و ساد گی شمامورد تقدیر 
است و در این روزها لازم است که به قدر توانتان به روحتان فشار بیاورید و به خدايقین 
داشته باشید که هیچ چیزاتفاقی نیست وهر گره‌ایی را چاره‌ایی خواهد بود امااگر شما کار 
نیمه‌تمامی دارید که ذهنتان راشلوغ کر ده‌سعی کنید باتوجه به حرمت اشخاص وزحمتی 
که برای شما کشیده‌اند پاسخگو باشید که در نهایت هم سود شخصی شما تأمین خواهد 
شد واگر اختلاف نظر واقعی وجود دار د در اولین فرصت آن رابر طرف سازید 


ج e‏ 
قبول کنید که خیلی حساس شد هاید ومثل گذ شته‌هادارید رویایی می‌اندیشید اما 
همچنان پاکی وخوبی رابارفتار خود تان معنی می کنید واگ مانند کوه بز رگ باهمت 
هستید این نتیجه همین خصلت شماست اما پیدانیست که چرا طی این روزها این چنین از 
خود دلخوری بروز می‌دهید و تاحدی حتی حق به جانب رفتار می کنید. در حالی که شما 
همان کسی بودید که می گفتید لبخند کلید هر مشکلی است و رفتاری صمیمی از خود بروز 
می‌دادید و بانگرشی مثبت روز تان را آغاز می کر دید. پس همین حالا هم برای خودتان 
تلاش کنید و عشق راهم چاشنی اش کنید و راز کسی راهم فاش نسازید! 


باریک‌بین ونکته‌سنج ورویایی فکر کرد ن خصیصه‌ایی نیست که هر کسی آن راداشته‌باشد 
اماشمادر کنار تمام اینهارفتار مناسب وشایسته‌ای‌دارید واگر آسوده خاطر به نظر می‌ر سید 
و گویی در رفاه زند گی می کنید دلیلش این است که هیچ وقت بیش تر از نیازتان درخواست 
نکر ده‌اید وهمین نعمتتان راافزون کر ده‌است. هر چند که سختی‌های بسیاری راهم متحمل 
شده‌اید و حالا در نقطه‌ایی قر ار دارید که تصور می کنید تحمل هیچ چیز اضافه وجدیدی ر اندارید 
درحالی که شمانباید خودتان راباشرایط زند گی سا ز گار سازید بلکه‌باید باتکیه بر حضرت حق و 
باعشق زند گیتان رابر اساس شرایط خود بسازید اما گر این روزها به دنبال کسی‌هستید که شما 
رادرک کند.باید بگویم درواقع شمابااحساستان مشکل دارید وهیچ معلوم نیست چرامشکلات 
رابا دوستان خود مطرح نمی‌سازید و از مهارت‌های اجتماعی خود کمک نمی گیرید. 


شهر یور |e‏ 


رک وراست باید بگویم که شماصداقت دارید اماهمین که گاه‌بی حد و اندازهعصبی می‌شوید 


اسب 


و گاهبی‌حد واندازه خود راخونسرد جلوه می‌دهید باعث شده تا صداقتتان هم کمرنگ تر به 
نظربرسد.در حالی که بايد گفت‌همین که به اصول اخلاقی معتقد هستید جای شکر دارد وبه 
همین خاطر خداوند دنیای زیبایی راپیر امونتان مهیاساخته است. در ضمن باید اعتراف کنم 
که به راستی خستگی‌ناپذیر هستید و اگر می‌خواهید همچنان روح لطیفتان را حفظ کنید باید از 
استرس‌های بیهوده دوری جویید و غصه چیزی را که نمی‌توانید بر آن تأثیر بگذارید نخورید 
وباور کنید که گذشت زمان جوابگوی تمامی مسایل پیرامونی شما خواهد بود. پس به غم‌های 
روز گار به اندازه خودش بها بدهید و بدانید که لطف خداوند هدیه‌ای بی حد و اندازه زیباست. 


۳ اطاعات مکی 


به راستی که جزء انسان‌های خاص روز گاراید و پاک و معصوم بودنتان کاملاً مشهود 
است هر چند که هیجان در وجود تان موج می‌زند و می خواهید دنیایتان رایک شبه تغییر 
دهید ودراین مسیر حتی گاه‌محبت‌هایتان هم محاسبه شده‌اند اما گر واقع گرایانه به 
زند گی نگاه‌نکنید و سخنان راز گونه و عاشقانه‌ای راکه می‌شنوید به کار نبندید یقین 
بدانید به تعهدهایی که داده‌اید نمی‌توانید پایبند بمانید مگر اینکه به لطف حق ایمان پیدا 
کنید و اراده کنید که نان رسان باشید و ندای درونی‌تان را بی‌پاسخ مگذارید و نکته آخر 
اینکه احترام بز ر گترها رافراموش نکنید که کلید لطف خداست! 


خودتان هم می دانید که | گر انسان حواس جمعی نبو دید واین چنین از دانایی‌الهی‌تان 
استفاده‌نمی کر دی داین چنین موفق نبودید هر چند همین حالا هم با کلی سوال‌های 
بی جواب ر وبر وهستید که‌اين گونه‌متصور می شود که راه‌رابه کلی اشتباه‌رفته‌اید اما 
زمان‌دردستهای شماموج می‌زند واگر فرصت راغنیمت بشمارید وقدر داشته‌ها 
و زند گی خوبتان را بدانید هدف خیلی از شماد ور نیست به شر ط آنکه از بداخلاقی و 
کج خلقی ه ای بی منطق دوری جویید و برای خودتان محد ودیت‌ها و ضوابطی اجرایی را 
تعیین کنید واز گله و شکایت‌های بی‌پایه واساس بر هیزید واز خودتان سوال کنید که 
آیا این همه لطف الهی که شامل حال شما شده اتفاقی است یا اینکه...؟ 


پر از انرژی‌هستید واز جابجایی‌های بر نامه‌ریزی نشده بسیار لذت می‌برید اما 
بلند پر وازی خود رانمی توانید تحت کنترل در آورید. می خواهید به اوج بر سید. در 
حالی که خودتان‌هم خوب می‌دانید که توقعات زیاد بر ایتان بی‌قراری به همراه‌دارد. 
درحالی که| گر از همین حالا هم بخواهید ساده‌باشید وساده‌زند گی کنید باید از خیلی 
چیزها چشم پوشی کنید و البته عدالت را تمام و کمال در مورد دیگران مراعات کنید و 
درکن ار تم ام اينهاهم از زیبایی‌های زود گذ ر چشم پوشی کنید وفاصله‌هاراببینید وبه 
دنبال آرزوهای محال نباشید و مثل همیشه مبنای کار تان راخیر خواهی قرار دهید. یعتی 


¥ 
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انسان قدر تمند ومنطقی هستید واماگاه جاه‌طلبی و سر کشی مانع بلندی راپیش‌پایتان 
می‌گذارد و اگر بخواهید مثل گذشته فقط به ظاهر توجه کنید. تشخیص واقعیت و دروغ 
برایتان امری بسیار دشوار خواهد بود ولی به خاطر داشته باشید که باز هم موفقیت در 
تمام اين مر احل هم بستگی به شما دار د که باید حد ود خود و دیگران راخوب مشخص 
والبته رعایت کنید و از تندخویی دوری‌جویید و محبت درون‌تان را به هر کسی بی حد 
و اندازه نبخشید و فعالیت‌های خود رادر محد وده جلب رضایت خود و اطرافیان پیش 
ببرید و به جای دلواپسی برنامه‌ریزی کنید, چرا که شما می‌خواهید آینده رادر پنجه 
خود بگیرید و البته می‌توانید. 


۱ 


بهمن 

مثل‌همیش ےش خضت جالبی دارید و دراین روزهااحساس اثرژی واعتمادبهنفس 

در نگاهتان موج می‌زند وهمین احساس مثبت باعث شده تاروی خودتان بیشتر از 

دیگران حساب کنید واگر همین حالا هم دست نیاز به سوی دیگران دراز نکر ده‌اید این 

همه به لطف حضرت حق و درایت شما وابسته است ولی هیچ پیدا نیست. چ ر انمی‌توانید 

افکارتان رامتمر کز کنید وبه‌همین دلیل است که تغییرات ایجاد شده‌همچتان شمارا 

باشید وهمه چیز راحق ومال خود ندانید اما برای سهم تعیین شده خود بجنگید ویقین 

بدانید که لبخند پیر وزی رابر چهره خواهید دید. پس فشار روحی خود را کاهش دهید 
و مشکلات دیگران را مشکلات خود هم بدانید. 


عاشق‌پيشه و ایده آل گرا هستید و برای رسیدن به آرامش هزینه می کنید و خداوند 
هم اتفاقاً خوشبختی رابخشی از ز ند گی شماقرار داده.| گر بتوانید در ار زیابی رفتار خود 


عمل کنید ووقتی تمام تلاش خود رابه کاربستید آن گاه‌به حضرت دوست تکیه کنید 
و آن وقت با خیال راحت بنشینيد و نظاره گر باشید. در ضمن توصیه می کنم حرف حق 
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سفرهر نگین س رآشپز: محمدمهدی حسینی 

آمیدوارم که همیشه ایام به کامتون شیر ین باشد. 

والک کوهی‌نوعی سبزی وحشی وخودروی‌است که در رشته کوه‌ها وفقط در فصل بهار 
می‌روید. سرشار از کلسیم و انواع ویتامین‌های نافع بدن است. 

اگرچه به نظر بسیاری ا زافراد این سبزی به خودی خود بوی نامطبوعی دارد ولی با استفاده از 
آن می‌توان پلوی مخلوط خوشمزه‌ای تهیه کرد که بین قد یمی‌ها طر فداران بسیاری دارد. 
والک یکی ا زگونه‌های سیر وبه اصطلاح نوعی سی رکوهی است. با نام‌های پیاز خرسی» سیر 
جنگلی.سیر خرس نیزا زآن یادمی شود.والک بسیار ملایم ت روشیر ین ت راز سیر معمولی 
است و بیشتر مصرف دارویی دارد. بوی ان شبیه پیا زاست. 


7 مواد لازم برای ٤‏ نفر: 
برنج :۴ پیمانه یا ۵۰۰ گرم 
والک : ۰ ۰ گرم 
E‏ 


طرز تببه: 

برنج را شسته و در آب نمک خیس می کنیم . 

به دلیل اینکه برنج دارای خاک ومواد الوده کننده 
می‌باشد باید حتی الامکان ۲ تا ۳ بار شسته شود. 

والک‌ها را پس از پاک کردن خوب بشویید و در 
آبکش بریزید تا آب اضافی آن گرفته شود. 

با توجه به اینکه والک‌های کوهی بر گ‌های لطیف 
و کوتاهی دارند.می‌توانید آنهارابه‌ صورت درسته 
مورد استفاده قرار دهید. 

درغیر این صورت والک‌هارا کمی‌درشت تر از 
سبزی پلویی خرد کنید . 

دقت داشته باشید که ابتداوالک‌هارا بشویید و 

قابلمه‌ای روی گاز قرار داده ونیمی‌از حجم آن را 
از اب پر کنید. 

پس از جوش آمدن آب. برنج خیس‌خورده را 
داخل آب بریزید. بعد از آنکه برنج نیم پز شد. والک‌ها 
رابه آب آن اضافه کنید و بگذارید تاهمزمان با برنج 
چن دج وش دیگر نیز بخورد.برای این منظور ۲الی ۲ 
که ژمان کاقی است ,فیس در تراب هر آموالکت 


آب کشی کنید. 
۶۴ 


نکته:با توجه به اینکه والک سبزی بسیار لطیفی 
است. طولانی‌تر شدن مدت پخت آن در آب» سبب 
له شدن آن می‌شود. پس پیش از اضافه کر دن‌والک. 
از نیم پز شدن برنج اطمینان حاصل کنید. 

در پایان. مخلوط برنج ووالک آب کشی‌شده‌را 
دوب اره‌بهقابلمه‌منتقل کر ده‌وبااضافه کردن‌روغن. 
آن رابه روش معمول پخت برنج دم کنید. برای‌دم 
کشیدن این پلو ۴۵ دقیقه زمان لازم است. 

البته بعضی افراد در قدیم. والک پلو را با سماق و 
زعفران دم می کر دند. به این صورت که هنگام انتقال 
مخلوط بر نج ووالک به قابلمه در لابه‌لای برنج‌مقداری 
سماق و زعفران هم می‌پاشیدند. 

هر چند این غذااز قدیم‌الایام معمولا بدون گوشت 
پخته می شده‌ولی درصور تی که به‌مصرف پر وتئین‌های 
حیوانی به همرآه غذاعادت دارید: می‌توانید آن رابه 
همراه‌ماهیچه پخته شده يا کوفته ریزه سر خ شده دم 
کنید ومیل کنید. 

یاد آوری: والک را پس از شست‌وشو بلافاصله در 
پخت غذامو رد استفاده‌قر ار دهید. والک شسته‌شده 
به سرعت خراب می‌شود. 

از خیس کردن طولانی مدت والک در اب طی 
مراحل شست‌وشوی آن پرهیز کنید زیرابه سرعت 
پژمر ده می‌شود. 

رایج‌ترین روش برای نگهداری طولانی‌مدت 
والک. فریز کردن آن است. 

روش دیگربرای‌نگهداری‌بلندمدت والک.خشک 
کردن آن است. برای خشک کردن والک بهترین راه 
قراردادن آن در سایه و مجاورت هوا می‌باشد. 

برای پخت والک پلوبه جای آبکش کردن از روش 
کته کردن نیز می‌توان استفاده کرد. 

برای‌این منظور بر نج رامانند روش معمول پخت 
کته به همراه آب بپزید. هنگامی که کمی از آب برنج 
مان ده است.والک رابه برنج اضافه کرده‌وبابرنج 
مخلوط کنید. سپس این مخلوط رامانند کته معمولی 
دم کنید. 


: توصیه‌سر آشپز:اپنجوریغذ کولکها : 


سید شهاب‌الدین مدنی گیوی 


ماهک باقرزاده 


پریناز سادات منتظری 


سیدعلی دهبان‌زاده 


نت 


۸ 
اطلاعات سی س رو ۳۵۱۵ 


سیدمحمد دهبان‌زاده 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ یو اجان چهارم خر داد تولدت مبار ک -امید است که خداوند در تحصیلات 
و زند گی مثل هميشه پشت و پناهت باشد. دوستت دارم تا ابد. 
مادرت شمس‌السادات سجادی -تهران 
لل در ساجان.اواسه من جشن تولد یک بهانه بود تامثل هميشه روی هد یه بنویسیم 
دلم از تو دور نمی‌شه. ۹ اردیبهشت تولدت مبارک. 
دخترعمه شیواو عمه شمسی -تهران 
8 کبر ی عر یر اقشنگ ترین تر انه هستی برای من:تپش قلب توست وباشکوه‌ترین 
لحظه‌ی دنیا تولد تو صادقانه می‌گویم جاودانه کنارت می‌مانم و عاشقانه دوستت 
دارم تولدت مبارک. نامزدت رحیم امینی-شیراز 
8 و جییه جان!بهترین آوای زند گی من تپش قلب توست با تمام وجود دوستت 
دارم اول خر داد سالروز تولدت را عاشقانه تبریک می گویم. 
همسرت مصطفی رضایی نیا که ریز ک 
ق بو دسا فاطمه محمد ی و میت حددر ی.اشما گلهای زیبای من هستید تولدتان در 
ماه بهشتی مبار ک دوستتان دارم تا ابد. 
مادر و مادربزرگت خوش‌قدم دینی 
آل مادر مهر بان و دو ست‌داشتتی! روز مادر به تو مادر مهربانم مبارک. از خداوند 
می‌خواهم که همیشه سایه‌ات بالاسر مان باشد. 
دخترت آبلین و کارولین و همسرت وهاک آبنوس-تهران 
مامان ماج سو سن اروز مادر به تو مادر گلم مبا ر ک» مامانی همیشه پیشم بمان 
وبدان که عاشقانه دوستت دارم. دخترت آیلین -تهران 
آل همسر مهربانم اد هجان اتقدیم به آنکه محبتش در خاطرم, خاط رش در یادم» 
یادش در دلم زنده است. تولدت مبارک. 
همسرت مهدی طبایی و پسرت مهربود طبایی -تهران 
۴ خانم آز اده عبر اتمام نر گسهای روئیده در قلبم را تقدیمت می کنم. تاحس کنی 
به یادت هستم اول خر داد سالر وز تولدت مبار ک. سمیه بدری -سرپل ذهاب 
8 داداشم. عر یر ج عباداله جان.تامت رابر دستانم می‌نویسم تادر وقت دعا هميشه 
اولین دعایم سعادت تو باشد عزیزم دوم خرداد سالروز تولدت مبارک. 
خواهرانت بدری و سمیه کریمی - سرپل ذهاب 
8 خواهرهای عزیزم پر سنو. پر یاو هر اجان !بعد از رفتن مادرمان شما را با تمام 
دنیا دوستتان دارم امیدوارم همیشه شاد و خندان باشید. 
تنها برادر تان -بونس صالحی نهاوندی آمل 
اچ مهربانم. علی جان۰۱ ۳ار دیبهشت دنیاصدای کود کی راشنید که امروز تنها بهانه 
برای نفس کشیدنم است. تولدت مبار ک. همراه زندگی‌ات سمانه عرفانی -تهران 
۴ همسر عزیزم. امیذجانمهربانترین هدیه خدایی و بهترین بهانه برای تاابد شاد 
زیستن ۶ خرداد تولدت مبارک. همسرت وحیده تاجدار -ساری 
8 همسر عزیزم. نبلو ذر گر سرت راروی سینه‌ام بگذاری هیچ صدایی رانخواهید 
شنید. چون قلب من طاقت این همه خوشبختی ندارد. تولدت مبار ک. 
همسرت‌علیرضا رمضانی -تهران 
چ خان کلانتر ی.ادوست بهتر از مادر. ارزو می کنم فر وافتادن‌هر قطره‌باران امینی 
باشد برای آرزوهای قشنگتان روزت مبار ک. زهراو امیرحسین ولعیا خیری 
آ# اعظم جان همسر عزیزم» از زحمات بی‌دریغت نسبت به من و فرزندانم کمال 
تشکر و قدردانی را دارم. همسرت احمد -ارسیمانی 
8 شکو فه جان عریوابرای قلب پاک و روشن تو که اولین حکایت بی‌انتهای عشقم 
هستی می‌نویسم تا ابد عاشقانه دوستت دارم روزت مبارک. 
همسرت حسین فلاح‌زاده-ارسیمان 
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۳ رواو ۹۱ اطلاعات سل 


لگ همسر عزیزم سحیدجان اروز تولدت رابا آسمانی پر از ستاره‌های چشمک‌زن و 
بادشتی پُر از شقایق و با آرزوی موفقیت به تو تبریک می گویم. تولدت مبا ر ک. 
همسرت سعیده مینا صابری یزد 
۴ کبر ی عزیر م قشنگ ‌ترین ترانه‌ی هستی, برای من تپش قلب توست و با 
شکوه‌تر ین لحظه‌ی د نیا تولد تو. صاد قانه می گویم جاودانه کنارت می مانم وعاشقانه 
دوستت دارم تولدت مبارک. نامزدت رحیم امینی -شیراز 
6 باشار جان!پسر گلم, قشنگ‌ترین بهانه زند گیم ۳۱اردیبهشت روز تولد زیبای 
توست. عزیزم تولدت مبار ک. 
مادرت راحله گلشن و پدرت سراج‌الدین ابراهیم پور -کرج 
۴ عسلی جان من محمدحسین!دوم خر داد یازدهمین سالروز تولدت رابه توعزیز 
دلمان تبریک می‌گوییم. امیدوارم در کنار خانواده صحیح و سالم وسلامت باشی. 
عمه اعظم و عمو احمد بدی و عمه انديشه مامان توران و پسرعمه‌ها -اصفهان 
باشار عوایرزج! آرزو می کنم جوانه زدن هر برگ بهاری آمینی باشد برای 
آرزوهای قشنگت, تولدت مبار ک. خواهرانت مهسا و مژده ابراهیم‌پور 
6 دابی عر یر اقشنگ تر ین صدای زند گیم تش قلب تو وباشکوه‌ترین روز دنیا روز 
تولد توست. تولدت مبار ک. خواهرزاده‌هایت صنم و ترانه مطلب‌زاده-کرج 
6 اکبر جاناروزی که به دنیا آمدی هرگز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید که 
آرام‌بخش روح و روان کسی شوی که بودن تو دنیا برایت زیباتر است. روزت 
مبارک. پگاه بارانی-خرم آباد 
8 اربتاي عرز ی اهمسر مهربانم, تو به یک دسته بنفشه, تو به یک دشت پر از گل. 
تو به یک گل, تو به یک آیینه می‌مانی؛ دوم خرداد تولدت مبار ک. 
همسرت حسین -تهران 
8 سادا عربجابهار را به تو تبریک نمی گویم. تو رابه بهار تبریک می گویم. چون 
تو از هر بهاری برایم ارزنده‌تری, بهاران» تولدت مبارک. 
دختر عمه‌ات حدیث باقرحسینی 
ی در ادر ر اده عر دون ۸۱۸ خرداد روز چشم گشودنت به جهان هستی مبا رک باد در 
تمام لحظات زندگیت ارزوی سلامتی و شادمانی‌ات را دارم. 
عمه اکرم آزاده-شهرستان قروه 
ل سار اجان!در این فصل بهشتی, گلهای شقایق را به میهمانی وجود نازنینت 
فرامی‌خوانم تا طراوت و زیبایی چشمانت به قشنگی و سر سبزی بهار شود. 
همسرت حجت گنجی -اراک 
6 جناب آقای د کتر ناصو اطهر یجاح بیمارستان شهید معیری.از لطف ومحبّت 
شما نسبت به فرزندم در جراحی پایش کمال تشکر و قدردانی را دارم امیدوارم 
همیشه در زند گی و شغل شریفتان موفق باشی 
ناصر جعفری‌زاده-تهران 
آل علبر ضاجان: کدامین شاخه گل زیبا را به خاطر روزت تقدیم کنم که وجود 
نازنینت عطر تمام گلهاست. داداش عزیزم هشتم خرداد ششمین سال تولدت 
مبارک. ۳ خواهرت سحر ملاولی-قروه 
8 علبر ضاجان. پسر گلم هشتم خر داد هر ساله بهترین روز و خاطره انگیزه‌ترین 
روز سال برایمان است چرا که گل وجودمان چشم به جهان هستی گشود. عزیزم 
تولدت مبارک. پدرت علی و مادرت لیلا-قروه 
۴ عموی عزیزم؛ سبدکریج سامع !در گذشت همسر عزیزتان را به شما و خانواده 
محترمتان تسلیت می گویم. زهراسامع -احمد خداپرست. آمنه خداپرست اصفهان 
6 دختر نازم. ماهک جان اسوم خر داد بهترین و پرخاطره‌ترین روز زند گی ماست 
چرا که خداوند فرشته‌ای چون تو به ما هدیه داد عزیزم تولدت مبارک. 
پدرت باقرزاده و مادرت اعظم 
۴ همسر عزیزم اصفر چان هم نفس هر روز وشبم. بدون تودنیا رانمی‌خواهم چون 
تو تنها بهانه زند گی من هستی اول خر داد سالروز تولدت مبار ک. 
همسرت آهو ملکی 
۴ پسر عزیزم ار ش‌جانابه مناسبت تولدت در چهارم خر داد یک دنیا عشق رانثار 
قلب مهربانت می کنم و زیباترین لحظه‌ها را برایت آرزومندم 
مادرت مریم و بابا ذبیح‌اله احسانی پور -کرج 
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محمدحسین دارا ۵ساله 


پرنیا کمایی‌زاده 


آوا اسدی سیلاب ۶ساله 
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رصنع 
2 . جیا کے نگ 
اندازه و اقصی؛ بریستول -انگلستان, دوشنبه ۱۳۴ می:یک مدل متحر ک از 
«تیر انورسوروس ر کس» در اندازه واقعی راد ر باغ و حش بریستول قر ار می‌دهند. 
صبح دوش نبه ۱۲ مدل متحرک از دایناسورهای مختلف از تگزاس به باغ‌وحش 
ا منتقل شدند. زاين مدلها برای نمایش تابستانی «باغ وحش دایتآسورهاه 
استفاده خواهد شد که در اواخر ماه اینده افتتاح می‌شود. 


خودروی مسدرن؛وین-اتریش,جمعه ۱۸ می:دومین روز از نمایشگاه خودروهای 
مدرن هم در اتریش بر گزار شد. در دومین روز این نمایشگاه, مدل جدید بی ام و 18 
به عنوان مدل بر گزیده روز به نمایش در آمد. این نمایشگاه از جمله نمایشگاههایی 
است که توسط شر کتهای خصوصی, بین ر قبای بین‌المللی و به منظور ار تقای سطوح 
استانداردهای خودروسازی و پیشرفت شر کتها در این زمینه بر گزار می‌شود. 


3۹ 
سا‎ ١ > 


مشعل المپیک؛ لندن -انگلستان, شنبه ۱٩‏ می: در تصویر «بن ف وگل» رامی‌بینید که 
گنای کلشانه‌ای ادن حمل می‌کند. مشعل 
المپیک روز قبل در اولین روز از سفر هفتاد روزه اش به انگلستان رسید.دراین ۷۰ 
روز ۸هزار نفر این مشعل راحمل خواهند کرد که در مجموع مسافتی بر ابر ۸هزار 
مایل‌راطی‌می‌کنند.  ..‏ 

۳ روا ٩۱‏ اطلاعات ی 


از یک حوضچه خشک شده‌عبور می کند. بسیاری از زمینهای روستایی هند خشک 
شده‌اند وامید کشاورزان تنهابه بارشهای‌سالاته است کا ا فل ۱۱ ۳۳۲ 
طبق گزارش سازمان‌هواشناسی هند. امسال این بارشها در زمان مقرر و معمول 
خود انجام خواهد شد. 


آب و آتش؛ مانیل -فیلیپین, شنبه ۲ ۱می:مر دم با قایقهای کوچک. خود رااز خانه‌های 
شعله‌ور دور می کنند. آتشی که صبح شنبه در مانیل شروع شد بیش از یکهزار خانه 
راخاکستر کرد وسه‌هزار خانواده‌هم آواره شدند. هنوز علت دقیق آتش‌سوزی 
مشخص نشده است. 


‌ ۲ a ا‎ FF 
شادی جایزه؛ ندویورک -آمریکاءدوشنبه ۱۴می: چهره «مادالن پروو» زمانی که‎ 
اسمش به عنوان بر نده جایزه‌اعلام شد از شادی به این شکل در آمد!او بر نده جایزه‎ 
«فرانک گیلبرت برایسون» امسال شد. این جایزه هر سال در مر اسم فارغ التحصیلی به‎ 
یکی از سال آخریهاداده‌می‌شود وبه کسی تعلق می گیر د که اخلاق نیک و مرد م دوستی‎ 
خود راثابت و همچنین در زمینه حقوق بشر فعالیت کرده باشد.‎ 
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